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حق چاپ محفوظ و مخصوص ناشر است 


« محیّة خاصه 4 
السلامٌ لك يا مُعْتَحَته امَك الذي حََمَك بل أ 
بخ وکنت لما تخب به صابرة. خن لا 
مصَدفُونَ »ولل ما آتی به ود صلی اله عليه وله سل 
أت به صیه ها لام شون وتخ تساك له 
اذکنا مصدقین لَهُم أن لح بتضدِيقنا بل جَة الغالية 
بر تنب دم بولا يته علیهم التلام 


سلام بر تو ای آمتحان شده‌ای که امتحان کرد تو را خالق تو قبل 
از خلقتت, و به انچه که امتحان شدی صبر نمودی, و ما دوستان 
تصدیق کننده توایم. و به آنچه که بدرت و وصی او آورده تسلیم 
هستیم. خدایا ما از تو می‌خواهیم بخاطر تصدیق آنان, ما را 
ملحق به درجات عالیه کنی. تا به خودمان بشارت دهیم که به 
ولایت انان با کیزه شد یم(" 

آمين يا رب العالمین 


)۱ مفاتیح الجنان . ص ٩۷‏ وتهدیب , ج ۶ ص .٩‏ 


27 . WW 
«مقدمه و پیشځفتار ۾‎ 


هارا 

ا محمد له رب العالين وصل الله عل سيد سنا ونيا مد وآله الطاهرين 

له صل على فاطعة وبا وَبغلها وبا لس المْشتؤدع فیا بعَددِ ما 

حاط به عِلْمْكَ)٠.‏ 

اما بعد : نظر به اینکه دربارة حضرت زهرا 9 کتابهای فراوانی به زبانهای 
مختلف نوشته شده و مطالب گوناگونی در روایات اهل‌بیت ل وجود دارد, که 
اگر کسی بخواهد با چکیده‌ای از مقتل وی آشنا گردد. و مطمئن باشد که یک 
دوره مقتل دیده است مطالعة همه آن کتب بسیار مشکل است» و پراکندگی 
طالب نی ارد انان بر مطالب شای خود قط کد عضوضا رای کسی 
که با زبان روایات آشنائی نداشته باشد. 

ی 
حالت مقتل دارد جمع آوری کنم به اضافةٌ آن مطالبی که در شأن و معرفت 


(۱) مدرکی برای این دعا پیدا نکردیم جز اینکه در وصیت نام حضرت آية الله نجفی 
مرعشی ن مداومت بر آن را توصیه به فرزندش می‌کند , و استناد به سید بن طاووس ل 


می دهد . 


۰ مقتل الزهراء یل یا شناخت انسیه خوراء 


صديقة طاهره ۷ است. تا اینکه عموم شیعیان با مصائب و معارف وی آشنائی 
بیشتری پیدا کنند. 

و مطالب این کتاب عمدتاً از «بحارالانوار» و «عوالم العلوم» و «فضائل 
الخمسة من الصحاح الستة» و «مفتاح الکتب الاربعة» و «بیت الأحزان» و «مسند 
فاطمه» و «فاطمة الزهراء» قزوینی و همدانی و «ناسخ التواریخ» و «منتخب 
التواریغ» و «اصول کافی» و غیره استفاده شده» اميد است که انشاءالّه مسوجب 
خشنودی حضرت زهرا ل و عنایت حضرت بقية الله الاعظم لا و استفادة 
علاقمندان قرار گیرد» به شرط آنکه اگر مطلبی از این کتاب استفاده نمودند به 
همین کتاب «مقتل الزهراء ۵» نسبت بدهند و موّلف را از دعای خير فراموش 
نفر ما یند . 

والسلام لین وعلی عباد اله الصالحين . 

على بن السید حمود آلوسوی الده‌سرخی الاصفهانی النجنی 
نزیل قم القدسة 
فاطمية سنة اربعائة وعشرین 
بعد الألف من اجرة النبوية 
على هاجرها الا کرام والتحيّة 


خلقت فاطمه 9 و عوالم ششگانه ۱۱ 


«ٍ خلقت فاطمه چك و عوالم ششگانه > 


قال الله الحکیم : ظ لت برَیکم فاوا بل ۱0 

هر انسانی در عالم خلقت شش مرحله را طی می‌کند. که آن مراحل 
عبارت است از عالم اشباح, وعالم در وعالم صلب. وعالم جم. وعالم دنیا. 
وعالم برزخ و عالّم آخرت. البته بعضی عالم اشباح و عالم ذر را یکی می‌دانند. 
و فاطمة زهرا له افضل همه زنان عالم است در همه عوالم وجود. 

اما افضلیت فاطمه در عالم اشباح که به صورت نور يا به صورت تصویر و 
شَبّه و سایه است در روایات اهل‌بیت ي چنین آمده که خدای متعال چون اراده 
نمود عالم هستی را ایجاد کند. با تکلمی و سخنی اولین و زیباترین موجود عالم 
را که همانا انوار مقدسة اهل‌بیت لبا بود از نور عظمتش آفرید(". 

چنانچه پیغمبر َو به سلمان فرمود: 

ای سلمان خدای متعال از برگزيدة نورش مرا آفرید, و مرا خواند و من 
اطاعت نمودم. 


و از نور من علی 1 را آفرید. پس او را خواند و او اطاعت نمود. 


(۱) اعراف /۱۷۲. 


)۲( بحار. ج ۴۳ ص ۱۲ وج ۰۱۵ ص ۱۰ . 


تحت ن س 


و از نور من و علی ا فاطمه را آفرید پس اوارا خواند او هم اطاعت 
نمود. 

داز تور من و علی و فاطمه 4# حسن و حسین را آفرید. سپس از صلب 
حسین ا نه امام آفرید و آنها را خواند پس اجابت کردند, قبل از آنکه خا 
آسمان و زمین رابیافریند یا هو وا آب و یا ملک و یا بشری بیافرند و ما دا 
علم خدا نوری بودیم که خدا را تسبیح می‌نمودیم و می‌شنيديم و اطاعت 
می‌کرد یم (۱) 

و در روایت دیگری انس بن مالک از قول پیغمبر اة نقل می‌کند که 
فر مود : 

EE)‏ وخ عَلياء وفاطمة. اخسن وسين قبل أن بای 
دم 3# حن لا سماء من ولا آرض مذ جيه ولا ظلمة ولا نوز, ولا شس وله 
قمر وج و نز ال لاش تکیت کیک يا رسول اله فقا ياعم 
تا راد اله آن مخ تم کم ينها نوا تک بكلمة أُخزى فَحَلقَ ما 
روحاًء غ مرج لور پالروح قلقي وخ عَلياً وفاطمة وَالحسَنَ والحسين فَكنًا 
سبح حن لا تسبیح. تشه حون لا دیس . 

فلع آراد الله تعالى أن يشي ی خلقه فن نوريفَّن من الغزش ‏ .قرش ین 
نوري ونوري من نور ر الله ونوري آفضّل ین العَرْش. 

م فتن لور خي عَي ا فان ند اللائگة. فا ملائِکة ین نورِ علي ونود 


۱۱ بحار» ج ۱۵. ص .٩‏ 


علي من نور اله وعلي َفضّل من ا لاِكةء 

فى لور ابتتي فَحَلَنَ ينه التماوات وَالأزْض فالماوات الا من 
نور ات فا ونور ابي فاطقةً ین تور اف 

رسول خدا اة فرمود: 

خدای متعال من و علی و فاطمه و حسن و حسین 2 را خلق نمود قبل از 
آنکه آدم را بیافریند. آن موقعی که نه اسمان بود» و نه زمین گسترده, و نه ظلمت 
ونور بود» و نه خورشید و ماه بود و نه بهشت و جهلّم بود. 

ای غ ی کرد سول اش گر عا ا 
آغاز نمود؟ 

فرمود: ای عمو چون خدا اراده نمود ما را بیافریند» تکلم نمود به کلمه‌ای 
که از آن نور را آفرید و سپس به کلم دیگری تكلم نمود و از آن روحی آفرید» 

سپس آن نور را با آن روح ممزوج نمود. سپس من و علی و فاطمه و 
حسن و حسین را آفرید. و ما مشغول تسبیح خدا بودیم در حالی که تسبیحی در 
کار نبود» و او را ستایش می‌کردیم در حالی که ستایش‌گری نبود» 

پس چون خدا اراده تموذ تخلقتی را ایجاد کند؛ نور مرا شکافت و از ان 
نور عرش را آفرید» پس عرش از نور من است و نور من از نور خداست, و نور 
مق افش از عرش است: 


سپس نور برادرم علی لا را گشود» و از آن نور ملائکه را آفرید. پس 


)۱( بحار» ج ۰۱۵ ص ۱۰ . 


أپص«-«پ«۰«پ۰پبس(سسحس کک“ کک“ 


خلقت ملائکه از نور علی است, و نور علی از نور خداست. و علی ا افضل از 
ملائکه است. 

سپس نور دخترم فاطمه ها را گشود. و از نور او زمین و آسمانها را خلق 
نمود. پس خلقت آسمانها و زمین از نور دخترم فاطمه است» و نور دخترم 
فاطمه از نور خداست. 

و فرمود: چون خدای متعال آدم و حو! را آفرید در بهشت با همدیگر 
تفاخر نمودند و گفتند چه کسی از ما زیباتر آفریده شده» 

در همین حال بودند که ناگاه دختری نمایان شد که مثل و مانند او ندیده 
بودند. آنچنان نورانی بود که چشم آنها را می‌زد. 

گفتند خدایا این چیست؟ خطاب شد این صورت مثالی فاطمه است. و او 
سید زنان است از نسل توء پرسیدند این تاجی که بر سر اوست چیست؟ خطاب 
شد , آن تاج شوهرش علي است. گفتند آن دو گوشواره چیست؟ خطاب شد 
آن دو فرزندان فاطمه‌اند که دو هزار سال قبل از خلقت شما آنان خلق شده‌اند ۱ 

بنابراین آرواح مقدسة اهلبیت 1 و انوار درخشندة آنان مبداً فيض عالم 
هستی است, و اوّلین مخلوق عالم ملکوت و عالم علوی و عالم لاهوت‌اند. 

گرچه در عالم ملک و عالم سفلی و عالم ناسوت اولین موجود طبق آیات 
و روایات. آب است. 

چنانچه می‌فرماید : «ومن الاء کل شيء حي» . 


۰۱ فاطمة من المهد الی اللحد . ص ۷۸ و لسان المیزان. ۳۶ ص ۳۴۶. 


«مقام و عظمت حضرت زهرا نا ¢ 
عن د ن تان قال كنت عند أبي جعفر الشانی لا فأخرَیت اختلاف 


لاس رم و 


الشيعة ‏ فقال يا محمد (ن الله تبارك وتعالى 1 يرل مود بوخدانیته. ثم خان مدا 


وَعَلِياً وَفاطمَةَ صلوات الله عم توا لفَ ده من بمب الأشياء ء فده 
خَلْقَها وأجُرى طاعَتَهّم علها. وَقَوّضَ آمُوزها الم .هم ون ما یشاوون 
یمن ما يَشاؤو ن ولن یشاژا إلا آن يَشاء اله تبارَك وتعالى . م قال يا مد هذه 
الدیانة من تَقَدَمَها مق ومن تخل عَنها ت وَمَن آزمها کیق) خُذها إليكَ ا 
مد 

محمّد بن سنان می‌گوید: خدمت امام جواد 3 بودم. صحبت از اختلاف 
شیعیان به ميان آمد 

حضرت فرمود: ای محمّد بن سنان» خدای تبارک و تعالی از روز ازل 
یگانه و تنها بود» تا اینکه محمد و علی و فاطمه 2 را خلق نمود و هزار دهر و 
زمان بر آنها گذشت, تا اینکه همه اشیاء را خلق نمود. و محمّد و علی و فاطمه را 
اعد کل آها فرار درو طاعت انا و ر ها اب هجو ها گار نموه 
اه اقا ان ن :نان ره یاه تفر لس کد و هه 


yT‏ .ص ۱٩‏ و کافی. ج۱. ص۴۴۱ 


بخواهند حرام می‌کنند. و اراده‌ای به جز اراد خدا ندارند, 

سپس فرمود: ای محمد بن سنان این دیانت و اعتقادی است که اگر کسی 
از آن پیشی بگیرد از دین خارج شده. و اگر کسی از آن تسخلف کند تا نود 
می‌شود» و اگر کسی به آن پایبند باشد به حق رسیده است» 


ای محمد بن سنان بگیر این مطلب را. 


«عهد الشت و عام در 

بعد از آنکه معلوم شد عالم اشباح لحظة اول خلقت است در عالم تکوین. 
باید بدانیم که عالم ذر لحظه امتحان و اعتراف است در عالم تشریم. 

و خدای متعال بعد از آنکه ارواح انبیاء و اولیاء و صلحاء و مؤمنین و قار 
و مشرکین را آفرید نوبت عهد و پیمان و اعتراف رسید که آن مرحله را عالم ذُر و 
عهد الست می‌گویند. 

و خدای متعال در آن عالم و در آن هنگام از همة بنی آدم عهد و پیمان 
گرفت و فرمود «ألْشت بربِکم» آیا من پروردگار شما نیستم. آنکه از همه زودتر 
جواب داد نور مقذس پیغمبر خاتم بود و بعد از او امیرالممنین و سایر ائمه و بعد 
از آنها سایر انبیاء و صلحاء و مومنین بودند. 

و آن کسانی که در عالم ذر اعتراف به ربوبیّت حق نکرده‌اند در دنیا شقی و 


بدبخت‌اند و در اخرت هم مستحق عذاب الهی می‌باشند. 


و شاعر عریان می‌گو ید: 
من از کردار خویش انديشه دارم من از قالوا بلی تشویش دارم 
ال حرا شار و اتان در غا در ایا روش کت که ااا 
چه قدرت انتخابی برای خود داشته که در آن عالم آلست جواب بگویند و طینت 
موّمن و کافر از همان‌جا معلوم می‌شود. 
بناپراین ی فاطمه‌ای که در ردیف پیغمبر و علی است و نور او از نور 
خداست» نمی‌شود به کنه وجودش پی برد و تا اینجا افضلیت فاطمه چا در عالم 
آشباح و عالم در روشن شد. و تمام خصائص و فضائل فاطمه ناشی از آن دو 
عالم است چنانچه در زیات وی می‌خوانيم (یا متحََةامَْحَتّكٍ اله الذي خْلقك 
یل آن یلك ای امتحان شده‌ای که خدا قبل از خلقتت تو را امتحان کرد. 
و مرحوم ِ چنین سروده: 
لب قَطبٍ ری الوجود في قسوتي ارول وَالصئُود 
اة اب ۽ عام الامکان ا ا ف امجنان 
دك اَمسَة » من أَهْلٍ الا i‏ البع غاا ابا 
وق حیّاها بسعین الأؤلياء عَیْنان من ماء الحياة واحضیاء 
بل وَجْهُها الکرم وَجْةٌ الباري . وقَسبةالصارف بالأئرار 
روح اي في عَظم النزلة ون الکفاء کف من لا كفو لد 
فاطمه یل آسیای هستی» و قطب دایره امکان است» در قوس صعود و 
نزولش ؛ 


بج+۰+«+-+۰-( کک“ کے 


او قلب عالم امکان, و شکوه بوستان بهشت است. 

او محور پنج تن آل عباء و محور هفت تن از امامان بلند مرتبه است (و یا 
محور هفت طبقه آسمان و زمین است). 

و در مقام ستایش از دیدگاه اولیاء خدا دو چشمه‌ای است از آب حیات و 
حیا. 

بلکه سیمای او سیمای خداست, و او قبلۀُ کسانی است که آشنا به 
اا 

و او در عظمت مانند روح پیغمبر است» و در همتائی مانند کسی است که 
مانند ندارد. یعنی مانند خدا لم یکن له کفواً احد است. 


« حدیث قدسی و علت غا خلقت ۾ 
قال الله تبارك و تعالی «يا امد لولاك نا حلفت الأفلاك. وولا غل نا 
فك ولو لا فاطمَة لا خَفْتَا»(. 
قبل از بیان معنای حدیث , فرق بین قرآن و حدیث قدسی را بیان می‌کنيم. 
یکی از فرقهائی که بین قرآن و حدیث قدسی است, آنست که همه الفاظ 
قرآن از جانب خداست به همین صورت که می‌بينيم بدون کم و زیاد. 
و تمام آیاتش معجزه است. بخلاف احادیث قدسی که الفاظش ممکن 


حدیث قدسی و علت غانی خلقت ۱۹ 


است به زبان پیغمبر جاری شده باشد. و قابل تصرف است» فلذا برخوردار از 
اعجاز نیست» و ممکن است فصاحت و بلاغت قرآن را نداشته باشد . 

و دیگر اینکه قرآن همه‌اش کلام وحی است و توسط جبرئیل نازل شده 
بخلاف حدیث قدسی که ممکن است به صورت الهام باشد. 

و فرق سوّم اینکه قرآن دارای وجوهی است و تأویل و تنزیل دارد و هفت 
بطن دارد. و يا هفتاد بطن و تا هفتاد معنا قابل تفسیر و توجیه است. بخلاف 
حدیث قدسی که ظاهر و باطنش یکی است» و وجوه مختلفه ندارد. 

اینک ترجمة حدیث را بیان می‌کنيم . 

خدای متعال می‌فرماید: ای احمد ای پیغمبر خاتم اگر به خاطر تو نبود 
افلاک را خلق نمی‌کردم. 

یعنی همه کرات و آسمانها و زمین را به خاطر وجود تو آفریدم. و اینکه 
می‌گویند انسان اشرف همه مخلوقات عالم است. و همه مخلوقات ماسوی الله به 
خاطر انسان آفریده شده برای اینکه این انسان کامل لیاقت شناخت و معرفت 
کامل حق را دارد. 

و اگر علی 3 نبود تو را خلق نمی‌کردم چون تمام ارزش خلقت پیغمبر به 
جهت استمرار رسالت است, که استمرار و علت بقاء آن علی 39 است. 

و اگر فاطمه نبود هرآینه شما را خلق نمی‌کردم چون فاطمه ظرف امامت 
ا وا کر امامت ی و با یو وی کو یه 


رسالت ناقص بود چنانجه خدای متعال فرمود: 


فان تفعل فا تساه 4 یعنی اگر ولایت را نرسانی آن ولایتی را 
که شین وتات ات وسات را ترس ای و رسالت تاقفص اسک ین 
فاطمه چا سبب تکمیل رسالت است. 

و بعضی گفته‌اند فاطمه آن حبّی است که در ( كنت ناف آمده» چون 
خدا حب و بغض ندارد پس در مرتبه آولی حُب را ایجاد نمود و فرمود: خی 
آن َغرف) و پس از آن خلق را ایجاد نمود. و فرمود: تال لكي أُعرف) 


عصمت داوری نسود اگسر نسبود فساطمه 
جنت و کوثری نبود اگسر نسبود فاطمه 
امد و حیدری نبود اسر نسبود فاطمه 
هیچ پیامبری نبود اگسر نسبود فاطمه 


آنچه که آفریده حسق 


یو ده برای فاطمه 


من به فدای فاطمه 


ولادت حضرت زهرا تا ۲١‏ 


«ولادت حضرت زهرا ع » 

قال الله امکم چا أعطَيناك الکوتر * فصل إِرَبكَ وانحز * ان شانّك هو 
ابر ي . 

این سورة مبارکه دربارژ حضرت زهرا عه نازل شده. 

بعد از آنکه پیغمبر َة فرزندان ذکور خود را که به نامهای (قاسم. و 
عبداله » و طیّب. و طاهر) بودند از دست داد بعضی از منافقین خوشحال شدند که 
پیغمبر ا اولادی ندارد که جانشین او گردد» و می‌گفتند پیغمبر 6 ابر و 
پی‌دنباله است . 

البته پیغمبر 92 دخترانی هم به نامهای (زینب, و ام کلئوم, و رقیه) 
داشت که قبل از بعثت متولد شده بودند, و همه آنها از خدیجه 8# و پیغمبر َو 
بودند: 

اما زینب که در سال پنجم ازدواج پیغمبر 46و به دنیا آمده و در سال 
هشتم هجری در سن سی و یک سالگی از دنیا رفت» و همسر وی ابوالعاص بود 
که از بنی‌امیه است و در جنگ بدر به دست مسلمانان اسیر شد. و بعد 
پیغمبر له او را آزاد نمود به شرط آنکه زینب را به مدینه برگرداند. 

و اما ام کلثوم که بعد از زینب متولد شده با عثمان تزویج نمود و قبل از 


(۱) کوثر ۰۱-۳7 


سس 
۳۳ مقتل الزهراء چا يا شناخت انسیه خوراء 
تسس سح 


زفاف از دنیا رفت» و بعد از رحلت وی پیغمبر 34 رقیه را به تزویج عشمان 
دراورد. و از این جهت است که عثمان را (ذوالنورین) می‌گفتند , چون با دو تن 
از دختران پیغمبر اا مَحْرَم شده بود. 

و رقنه در سال سوم هجرت در سن بیست و سه سالگی در مدینه به 
شهادت رسیده چون عثمان به خاطر پناه دادن عمویش مفيرة بن اپی العاص 
گمان کرد که همسرش خبرچینی کرده آنقدر او را کتک زد که وقتی پیغم بش 
نگاهش به جراحات بدن رقیه افتاد فرمود: لك ؛ له لله) یعنی کشت تو را؛ 
خدا بکشد او را(. 

و پیغمبر اة پسر دیگری هم به نام ابراهیم داشت که از ماریةٌ قبطیه بود 
و در سن یک سال و نیمی از دنیا رفت و او هم فدائی حسین گردید. 

چون روزی پیغمبر له فرزندش ابراهیم را روی زانویش نشانده بود و 
حسین را هم روی زانوی دیگر, جبرئیل نازل شد و گفت پروردگارت سلام 
می‌رساند و می‌گوید: یا باید دست از ابراهیم برداری و یا دست از حسین 
برداری پیغمبر رش فرمود: اگر دست از ابراهیم بکشم ف قط خودم ناراحت 
می‌ شوم چون مادر او کنیز است و دلبستگی به فرزند ندارد اما اگر حسین بمیرد 
هم من ناراحت می‌شوم و هم پدرش علی ِا و هم مادرش فاطمه تلا . 

فلذا فرمود: ابراهیم را فدای حسین می‌کنم » و خدا ابراهیم را از او گرفت. 


و پیغمبر اة هرگاه حسین ِا را می‌دید او را می‌بوسید و به سینه‌اش 


ولادت حضهرت زهرا توا ۳۳ 


می چسبانید و می‌فرمود: (فَدْیتَ مَنْ فدیته بابي ابراهم) یعنی من فدای آن کسی 
شوم که ابراهیم را فدای او کردم(. 

بعضی گفته‌اند چگونه می‌شود که پیغمبر دخترانش را به ابوالعاص و عثمان 
بدهد ؟ 

در جواب گفته می‌شود: اولاً این ازدواج‌ها قبل از بشت بوده, و انیا 
همچنانکه امیرالم و منین ا مجبور شد ام کلثوم را به خلیفه دوم تزویج کند پیغمبر 
نیز با چنین محدورهائی روبرو بوده و ثالثاً حضرت لوط به قومش فرمود: 
هولاء بناتي هن هر کم 4 یعنی اين دخترانم پاکیزه‌ترند برای شما و حاضر 
نشدند دست از عمل شنیع خود بردارند. 

غرض اینکه فاطمه ۵ به دنیا آمد و سورء کوثر نازل شد و خدای متعال 
به پیغمبر و خطاب نمود: 

ای پیغمبر و ما به تو کوثر دادیم یعنی خیر کثیر عطا کردیم . 

و مراد از کوثر طبق روایات فاطمه 98 و ذریةُ فاطمه است. که آخر سوره 
هم گواه بر این مطلب است» چون می‌فرماید: نماز شکر بخوان» و شتر قربانی 
کن و سرزنش کنندة تو بر است. 

البته بیست و شش قول دربارة کوثر ذکر شده: 

بعضی گفته‌اند کو ثر به معنای خير کثیر است. 

و بعضی گفته‌اند کو ثر نهری است در بهشت› 


7 سس 


و بعضی گفته‌اند مراد شفاعت است. 

و بعضی گفته‌اند مراد نبوت است. 

البته لفظ کوثر احتمال همه این معانی را می‌دهد, و طالبین آن به تفاسیر 
ا 

و از امام صادق ا سؤال شد چرا اولاد ذکور برای پیغمبر َة باقی 
نماند؟ 

فرمود: چون خدای متعال محمد 9 را رسول خود قرار داد. و علی ا 
را وصی او نمود» اگر چنانچه برای پیغمبر رو بعد از خودش پسری می بود 
هرآینه او اولی به رسول خدا بود. و دیگر وصایت امیرالمومنین # ثابت 
تمد ۱ 

ولی با وجود همین یک دختر» خدا آنچنان برکتی به نسل پیغمبر داده, که 
نسل او در سراسر عالم نورافشانی می‌کنند و اکثر سادات از نسل پیغمبرند. 


وکیفیت ولادت حضرت زهرا نج > 
پیغمبر 9 فرمود: وقتی به معراج رفتم. جبرئیل دست مرا گرفت وارد 
بهشت نمود» و از رُطب بهشتی به من خورانید و آن رطب تبدیل به نطفه شد 


چون به زمین برگشتم با حضرت خدیجه 4ه همبستر شدم, و او به فاطمه باردار 


سا ا ني مب[ 


(۱) علل الشرايع » باب ۱۱۱. 


کیفیت ولادت حضرت زهرا نوا ۲۵ 


شد» و از این جهت است که فاطمه خوراء انسیه است (یعنی هم حوریه است و 
هم انسان است). 

پس هرگاه مشتاق بوی بهشت می‌شوم دخترم فاطمه را می‌بویم(". 

ویژگی‌هائی در ولادت و انعقاد نطفۀ حضرت زهرا 8۶ وجود دارد که هیچ 
پیغمبر و امامی حتی رسول اکرم چنین ویژگی را نداشت. 

فطل بن عُمَر می‌گوید به امام صادق ا گفتم ولادت فاطمه ا چگونه 
بود؟ 

حضرت فرمود: چون پیغمبر تلو با خدیجه ا ازدواج نمود. زنهای 
مکه او را رها نمودند. و رفت و آمد را با او قطع کردند و حستی به او سلام 
نمی‌کردند» و مانع رفت و آمد زنهای دیگر می‌شدند. پس خدیجه به وحشت 
افتاد. و بیشتر ناراحتی حضرت خدیجه برای پیغمبر بود. تا اینکه به فاطمه هه 
حامله شد, و فاطمه ا در رحم مادر سخن می‌گفت و مادرش را دلداری 
می‌داد, و حضرت خدیجه این مطلب را از پیغمبر 9 پنهان می داشت › 

روزی بیغمبر اښ داخل خانه شد و شنید که خدیجه با کسی سخن 
می‌گوید» فرمود: ای خدیجه با که سخن می‌گوئی ؟ ۱ 

در جواب گفت این بچه‌ای که در رحم من است با من سخن می‌گوید و 
مونس من شده است. 

پیغمبر و3 فرمود ای خدیجه الان جبرئیل به من بشارت داد که این 


و ب ج ا > ی دس دس 
۲۶ مقتل الزهراء چا یا شناخت انسیه حورا 
یج aa a a O a a‏ 


فرزند دختر است و نسل طیب و طاهری است که خدای متعال به زودی نسل مرا 
از او قرار می‌دهد و از نسل او امامان معصوم بوجود می آیند. که آنان بعد از 
انقطاع وحی جانشینان من و خلیفه خدا در روی زمین خواهند بود. 

جریان به همين منوال گذشت. تا اینکه موقع وضع حمل فاطمه ا فرا 
رسید, فرستاد سراغ زنهای قريش و بنی‌هاشم برای قابلگی, گفتند ای خدیجه تو 
آن روز حرف ما را گوش ندادی و با یتیم و فقیر ابی‌طالب ازدواج کردی» الان 
هم ما کاری با تو نداریم, حضرت خدیجه ا غصه‌دار شد ناگهان دید چهار زن 
رشیده مانند زنان بنی‌هاشم نمایان شدند و گفتند ای خدیجه غصه مخور» ما 
خواهران تو هستیم از جانب خدا آمده‌ايم. یکی از آنها گفت من ساره‌ام. و آن 
دیگری آسیه بنت مزاحم دوست تو در بهشت است» و آن مریم دختر عمران 
است. و آن چهارمی کلم خواهر موسی ا است» و مشغول وضع حمل شدند. 

چون فاطمه لل بدنیا آمد به حالت سجده روی زمین قرار گرفت» و در آن 
هنگام زمین نورانی شد. و ده تفر حورالعین آمدند با طشت و ابریق بهشتی پر از 
ات کون اورا همی دادند رجا بار سفیدی او را پوشاندند. و شروع 
کردند با او سخن گفتن که او هم زبان به سخن گشود و انگشت به سوی آسمان 
بلند نمود و گفت: 

(اشهد آن لا اله الا الله وان رشول اله سيد النبیاء, وان بَغلی سا 
الاو تاو دی سادة الاشباط) . 


سپس به همه آنان سلام داد و یک یک آنان را به اسم صدا زد و آنها را 


کیفیت ولادت حضرت زهرا ھا ۳۷ 


معرفی نمود. و به سب ولادت او نوری در آسمان ظاهر شد که ملائکه قبلاً آن 
نور را ندیده بودند» و آنگاه فاطمه تلا را تحویل حضرت خدیجه دادند و به وی 
تبریک گفتند. 

و فاطمه تا هر روز مطابق یک ماه و هر ماه مطابق یکسال رشد 
می‌نمود!" چنانچه حضرت عیسی 3 و امام زمان چنین بودند. 

الغ این سرزنشها و سخت‌گیریها در وضع حمل فاطمه 88۶ پیش آمده تا 
این بشارت‌ها به حضرت خدیجه برسد. و ممتاز بودن این مولود از سایر 
فرزندان وی معلوم گردد. 

و شاید این سرزنشها بخاطر اد عا ی رسالت پیغمیر بوده» و ال قبل از 
ولادت حضرت زهرا و قبل از بعثت» وضع حمل‌های دیگری بوده ولی این 
حرفها از ناحية زنان قریش گفته نمی‌شد» و این ویژگیها هم در کار نبود. 

و ولادتش در بیستم جمادی الثانی چهل و پنج سال بعد از ولادت 
پیغمبر ا واقع شده. یعنی در سال پنجم بعثت» و اهل تسٽن ولادت وی را در 
پنج سال قبل از بعشت می‌دانند. که بنابر این قول سن شریف حضرت بیست و 
هشت ساله می‌شود. 

و شاید غا اختلاف در ولادت وی به خاطر آن است که زشد و مه 


حضرت زهرا تلا غیر طبیعی بوده چنانچه ذکر شد(". 


سح هت ت و کو تس اس رس سس 
ج ت را 

و روز ولادت حضرت از روزهای شریف و مبارک محسوب می‌شود. و 
روزهٌ آن روز مستحب است. چنانچه سید بن طاووس در اقبال زیارت مفصّلی 


برای آن روز نقل نموده. 


«وظیفه ما در ولادتپا چیست ؟ 4 


قال الباقر 1 : «ما من یوم للمسلمین اضحی ولا فطر وید لا مد 
فيه حزناًء قلت ول ذاك؟ قال لاهم یونم في د رهم (۱. 

امام باقر ا فرمود هیچ عیدی پیش نمی آید برای مسلمانان چه عید فطر 
و چه عید قربان» مگر اینکه در آن روز خرن آل محمد لمل تجدید می‌شود» زیرا 
حقشان را در دست دیگران می بینند . 

و مرحوم سید باقر هندی» شب عید غدیری بود که امام زمان ا را در 
عالم رؤیا مشاهده نمود. اما دید حضرت ناراحت و غصه‌دار است» عرض کرد 
آقا جان چرا در این عید غدیر شما غصه‌دار و محزون هستی؟ و حال آنکه 
شیعیان شما شاد و مسرورند. 

حضرت فرمود: دیگر بعد از بیت الاْحزان ما را خوشحال نخواهی دید و 


اشعار در منقبت فاطمه لها ۱ ۲۹ 
0 تست تست 


لا ترانیَدّت لاء وَعُلاها ‏ بعد بت الاخزان یت رور 

یعنی قسم به علو و بزرگی فاطمه ها بعد از بیت الاحزان دیگر خانة سرور 
و شادی بنا نخواهم کرد. 

و این مطلب منافاتی با فرمایش امام صادق 1 , ندارد که فرمود «شیعتنا 
ما خلوا من فاضل طیتتنا نون لجنا ویفرحُون لرحنا» چون ائمه 4 هم 
حزن دارند و هم فرح چنانچه در وفات ائمه 82 شیعیان هم تسلیت به امام بعدی 
می‌گفتند. و هم تبریک و چنانچه در رحلت پادشاهان اول تسلیت به ولیعهد 
می‌گویند, و بعد هم تبریک به او می‌گویند. ولیکن اگر با چشم دل نگاه کنیم 
می‌يابيم که الان در عالم برزخ همه انبیاء و همة ائمه ا و همه صلحاء و ممنین 
غصه‌دار امر غیبت‌اند و منتظر فرج مهدی فاطمه تلا هستند تا اينکه روز فرح و 
خوشحالی‌شان فرا رسد پس باید دید فرحشان در چیست؟ آری هرگاه آنان 
خوشحال بودند ما هم خوشحال خواهیم بود. 


خطاب به پیغمبر : 
ای ماه دو هفته اختر آوردی ای در یستم گسوهر آوردی 


هستی دادی به کشت امکان ای کشتی هستی . لنگر آوردی 
جانی به جهان دوباره دادی یکباره روان دیگر آوردی 


3 مقتل الزهراء له يا شناخت انسیه حَوراء 


ای پادشه سریسر لولاك برفرق وجود افر آوردی 
یکتاست على و نیست همتایش او رابه على برابر آوردی 


مرحوم کمپانی 


«اشعار در میلاد فاطمه نا > 


عير میلاد مسهین بانوی عام امشب است 

یا شب قدر است امشب را هزاران مطلب است 
از نروغ روی زهرا عالی شد غرق نور 

طسور سیناء محمد وعسدگاه امشب است 
گشت نسازل بر زمین. معناي قرآن مبین 

دین و دانش را پس از این . بیت زهرا مکتب است 
نسسورباران شد جهان» از آيسة الله نور 

چشم خیرالرسلین روشن از این آم أب است 
دخت خت المرسلين است جر خة هر شاز 

مژمتان را ذکر تسبیحات زهرا بر لب است 
هست در محسشر پسیاده هر نی و هر وصی 

فاطمه اما در آن وادی سوار مرکب است 
میوه اين شاخة طویی . حسين و هم حسن 

پسرتوی از چشسمه انسوار زهرا زیینب است 


اشعار در ولادت فاطمه تلا 


ای پمشت قرف امد فاطمه 
عسصمت حق کسوثر پسیغمبری 
الین نور آخسرین روشسنگری 
انسبیاء را رصبری كن فاطمه 
آنکه خاک مقدذمشن جان هه 
روز حشر کار ما با فاطمه است 


۳۱ ۱ 

2 القدر محمد فاطمه 
بسلکه زهرای محمد پسروری 
هم آزل راهم آبد را مادری 
اولیساء را مسادری كن فاطمه 
گفت جان من فدای فاطمه 
نقش بیشای مایا فاطمه است 
نار کار 


«اشعار در ولادت فاطمه نا > 


دختر فکر یکر من غنچة لب و واکند 
از کین کلام خود حق فک ادا کند 


شع فلک بسوزد از آتش غیرت حسد 
شاهد معنی من از جتلو: داریا كند 
ناطق مرا مگر روح قدس کند مَدّد 


تاکه ثنای حضرت سبد؛ه نساکند 


فيض ك نخست و خاقه نور مال فاطمه 


چشم دل ار نظاره در مبداً و صنتهی کند 


مَطلع نور ایزدی, مبداً فیض سرمّدی 

جسلوه او حکسایت از خاتم انسییاء کند 
دائرة شهود را نسقطه مسلتق بود 

بلکه سرد که عوي لو کشف الغطاء کند 
بضع سيد شر ام اة عرز 

کیست جز او که همسری با شه لا فق کند 
وحی و نبو تش نسب > جود و فتوتش حَسّب 

قصّه‌ای از مرو تش . سور هل آتی کند 
عصمت او حجاب او عفت او ٍقاب او 

سر قدم حدیث از آن سرو از آن حیا کند 
قبلة خلق روی او. کعبهٌ عشق کوی او 

چثم اميد سوی او. تا به که اعتنا کند 


مرحوم کمپانی 


«ٍفضیلت و عظمت حضرت زهرا ع > 


قال رسول الله ا (فاطعة مُهْجَة قلي وابناها ره ژادي. وَبغلها و 
ضري الا من ولدها آمناء یی . و بل دود بين ون خلقه .من اعنصم بهم 


فضیلت و عظمت حضرت زهرا با ۳۳ 


E 
پیغمبر 9 فرمود: فاطمه عا خون دل من است و فرزندانش موه دل‎ 
ea 
پروردگار من‌اند. و ریسمان متصل بین خلق و خالقند. هرکس به آنان پناه برد‎ 

تخات یاقه روش کین از اھا قلف کد تقاط کر دة ایت 
وقال العسكري ا (نْن جح اه على خُلقه وجَدتنا فاطمة حُجَة علینا)۱". 
امام عسکری ا فرمود: ما حجت‌های الهی بر خلق خدائیم, و جده ما 

فاطمه 4 حجّت خداست بر ما. 

وقال الصادق ا (وَعَلى مَغْرفتها دارزت القرون الاو لی)۳. 

امام صادق ِا فرمود: بر شناخت و معرفت فاطمه عا قرن‌های اولیه 
می چرخید. 

و امام صادق ا فرمود: نبوت هیچ پیغمبری کامل نشد» مگر اینکه اقرار 
به فضیلت و محبّت فاطمه 9 نمود!؟ 

قال الباقر ا (وَلْقَدُ كانت مَفْروضَة الطاعة على جُميع مَن خلق الله من الجن 
وئس وَالطَبرٍ والوخش والآنبياء واللائكة)(*. 


(۱) بحار.ج ٩۲.ص‏ ۶۴۹. 

(۲) عوالم» ج ۲. ص ۱۰۳۰ و اطیب البیان» ج ۰۱۳ ص ۲۲۵. 
(۳) بحار, ج ۴۳. ص ۱۰۵. 

(۴) فاطمة الزهراء رحمانی . ص ۸۶. 

(۵) مسند فاطمه . ص ۱۵۶ و دلائل الامامة. ص ۲۷. 


۴ مقتل الزھراء 4ل یا شناخت انسیه حورا 

امام باقر فرمود: به خدا قسم" هر آینه فاطمه ولا واجب الاطاعة بود 
بر تمامی مخلوقات خداء از جن و انس گرفته تا پرندگان و حیوانات وحشی, و 
حتی بر انبیاء و ملائکه اطاعتش واجب بود. 

آری فاطمه‌ای که محور اصحاب کساء است» فاطمه‌ای که اگر نبود 
پیغمبر 9 و على ا نبود» فاطمه‌ای که سر آغاز هستی است و در زیارت 
جامعه می‌خوانيم (بنا فتح اله ونا بخْتم). یعنی خدا عالم هستی را بواسطة ما 
گشود و به واسطة ما ختم می‌کند. و چنین شخصیتهائی اطاعتشان بر جمیم 
ماسوی الله لازم است. 

وقال الباقر ا (من ‏ يعرف شوء ما وق لیا من ظا َذهاب نا ون 
رکا به فهو شريك من آق یافیا وین پد۳. 

امام باقر ل فرمود: کسی که نداند چه بدی‌هائی به ما کردند, از ظلم به ما 
و از بین بُردن حق ماء و وادار نمودن ما (به مظلومیت و خانه‌نشینی) پس آن کس 
شریک کسانی است که آن کارها را بر سر ما آوردند. در مورد آنچه که ما ولایت 


بر آن داشتیم و حق سرپرستی آن با ما بود. 


یعنی آن حقی را که خدا در آیة ظ فا ویک الله وَرَضوله وَاسْوْمُون > 
برای ما معیّن کرده بود. آن حق را پایمال کردند و کسانی که از این حسق‌کشی 


۳ 


(۱) واو در اینجا واو قسم است به قرينه لام تأکید وکلم (قد) و هم روایت در بحث مصحف 
فاطمه خواهد آمد. 


و فضائل فاطمه و على له ) 


وه ره و و 


قال رسول اله للع 4 : (آوتیت ثلائا ون اَذ ولا ناه صِهراً 
مثل ول وت نا ملي . وأوتیت رَوْجَةَ صِديقَةَ مثل نی و آوت مثلها زوجة. 
واوتیت الحسن والحسين من لك و وت ین صُلي مثلهیا. ولکنکم ني وآن 
منکم)(. 

در این حدیث سه فضیلت بیان شده که هر سۀ آنها به فاطمه نله 
برمی‌گردد» و از فضائل فاطمه به حساب می‌آید. 

پیغمبر و به علی لا فرمود: 

سه خصلت به تو عنایت شده که این سه خصلت به احدی داده نشده حتّی 
به من» 

اول اینکه : پدر زنی مانند من به تو عنایت شده که من چنین پدر زنسی 

دوم اینکه : همسری به تو عنایت شده صدّیقه و راستگو مانند دخترم و من 


سوم اینکه : فرزندانی به تو عنایت شده از صلب خودت مانند حسن و 


)۲( صِهر» به معنای قرابت و مطلق خویشاوندی آمده. (فرهنگ جامع). 


حسین که من چنین فرزندانی از صلب خودم نصیبم نشده. گرچه شما از من 


هستید و من هم از شما هستم. 


«ٍفضیلت و عظمت حضرت زهرا نا » 


في وَصِيّة الي اة لقلي # (يا عل إن الله عرَوَجَل آشرّت على الدنیا. 
فاختازني نها على جال العلین. 

اطع ان قَاحْتارَكَ على ر جال الْعالَین بعدي» 

اطع الا . فاختار ال من ولك على رجال العالين یدق . 

اطَلّعَ الرابعة ‏ قاختار فاطمة على نساء العالينَ)٠٠.‏ 

پیغمبر اة در وصیّت خود به علی ل فرمود: یا علی خدای متعال 
توجهی به دنیا نمود» پس مرا از دنیا برگزید بر تمامی مردان عالم» 

و مرتبة دوم توجهی نمود و تو را برگزید بر تمامی مردان عالم بعد از من . 

و مرتبُ سوم توجهی نمود و امامانی از فرزندان تو برگزید بر تمامی مردان 
عالم بعد از توء 

و مرتبۂ چهارم توجهی نمود» پس فاطمه را برگزید بر تمامی زنان عالم. 

وقال رسول الله ل (أوّل تحص یَدخُل الجن فاطِمَة 


بت نحگد)(۳. 


۰ 
۰ 
ت 


فضائل حضرت فاطمه تلا ۳۷ 


«ٍفضائل حضرت فاطمه وا ۾ 

قال رسول الله ا : (واما ابتّق تي فاطمَة نا فان اة ناء القا نان سم 
الاوّلین والاخرین وه یه هی نور عَیْني وف فؤادي وهی روحی التي 
ين جني وهي اوراء الانسية . مق قامث في بحرا ها بَن َي ربا جل جلاله 
رها لِلْمَلائكة في الماء کی زر الواکب لافل الازض فَيمُول اه ول 
للمَلائكة ۽ ا قلایکي را ی فاطِعة دنام یبد ی 
رائصها من خیفی, وقذ آقبلت ٻقلا عل عِبادتي. آشهدکم اَي ق آمَنْتُ شي 
من التّار. 

پیغمبر له فرمود: اما دخترم فاطمه, او سبّدهٌ زنان عالمیان است از 
اولین و آخرین و او پار؛ تن من است و او نور چشمان من و موه دل من است. 
و او روحی است که بین دو بهلوی من است, و او حوریه انسیه است» هرگاه در 
محراب عبادت در برابر پروردگار خود می‌ایستاد» نورش برای ملائکه در 
آسمان ظاهر می‌شد همچنانکه نور ستارگان برای اهل زمین آشکار می‌گردد. 
خدا به ملائکه می‌فرمود: ای ملائکة من » نگاه به کنیزم فاطمه ا کنید که سيدة 


زنان خلق من است» او در برابر من ایستاده. و از ترس من به خود می‌لرزد» و با 


۳۸ مقتل الزهراء عة يا شناخت انسیه خوراء 
قلبش به عبادت من پرداخته ای ملائکه شما را شاهد و گواه می‌گیرم که من 
شیعیان او را از اتش ایمن می‌دارم. 

(وٳئي ریا کرت ما بتع مه بغدي وک با وَقّذ دل ليما ال 
في ها ونکت خزمتها. وغصب حقها. ومیعت ار نها وکیر جنها. رمقط 
جَنینها . وهي نادي : وا حقداه ‏ فلا تجاب » و تشتغیث فلا تُغاث . فلا تزالبعدي 
رونَة كروب باكية کر إنقطاع الوحي عَن یه َة ,ود کر فراق آخری )(. 

و هرگاه فاطمه را می‌دیدم یاد می‌کردم آن مصائبی را که بعد از من به او 
وارد می‌شود. 

و مثل اینکه او را می‌بینم که ذلت به خانه‌اش وارد شده, و حرمتش هتک 
شده, و حقش غصب شده و ارثش منع شده و پهلويش شکسته شده» و محسنش 
سقط شده در حالی که صدا می‌زند وا محتّدا و کسی به او جواب نمی‌دهد و 
هرچه استغاثه می‌کند کسی به فرباد او نمی‌رسد گاهی به یاد انقطاع وحی می‌افتد 
و گاهی در فرأق پدر می‌سوزد. 

بعد پیغمبر زدست مردم ی‌اعستبار 
ریخت بر خاک مذلت اعتبار فاطمه 
بر در دولت سرایش آتش سوزان زدند 
سوخت از آن سوختن قلب فکار فاطمه 
قال رسول الله 3 : (نْ اله اخْتاز من التساء ازبع. مَزيم» واسية. 


۱ مسند فاطمه . ص ۷۲ و فضائل ابن شاذان , ص ۱۰. 


فضائل حضرت فاطمه لا ۳۹ 


وَخديجّة . وَفاطمَة)۱. 

پیغمبر ول فرمود: خدای متعال از میان زنها چهار زن نمونه را انتخاب 
نمود. 

اول مریم مادر حضرت عیسی اء که مورد اتهام قرار گرفت» در حالی 
که عیسی ا در گهواره بود به سخن درآمد و گفت: « اي عَبْد الله آتانی اْکتات 
وَجَعَلّي بيا من بندة خدا هستم و خدا به من کتاب عنایت نمود و مرا پیامبر 
قرار داده و مرا مبارک قرار داد. و سفارش نمود مرا به نماز و زکات تا زنده 
هستم و سفارش نمود به نیکی به مادرم, و مرا جبّار و شقی قرار نداد 

دوم آسیه زن فرعون که بخاطر خدا پرستیش مورد آزار و شکنجهٌ فرعون 
قرار گرفت» و دست از توحید و خداپرستی برنداشت» 

سوم خدیجه 84# همسر پیغمبر خاتم 84 كه با انفاق هم ثروت و 
دارائیش دین اسلام را یاری نمود, و مسلمانان را از محاصرءٌ اقتصادی نجات 
داد 

و چهارم فاطمه تی که یگانه دختر پیغمبر اة بود و جانش را فدای 
ولات و خلافت امیرالممنین ا نمود. 

و چنانچه مشهور است: 


اولین زنی که فدای توحید شده آسیه بوده و اولین زنی که فدای اسلام شد 


(۲) مریم ۳۰. 


دس سس 


سمیّه بود» و اولین زنی که فدای ولایت شد, فاطمه تلا بود. آری هم خودش را 


فدای ولایت نمود و هم بچه شش ماهه‌اش را. 


حضرت خدبجه تا یکی از زنهای نمونه‌ای است که خدا او را به عنوان 
زن نمونه انتخاب نموده و او لقب ام المومنین به خود گرفته. زیرا او اولین زنی 
بود که به پیغمبر یه ایمان آورد. 

و او از اشراف قریش است, و دارای اموال و ثروت بسیاری بود. که 
ثروت او عبارت از یکصد طشت طلاء و یکصد ابریق طلاء و یکصد طشت 
نقره‌ای بود به اضافه یکصد و شصت عدد غلام و کنیز و هشتاد هزار شتر باربری, 
و گاو و گوسفند (لی ما شاء الله . 

و این مال و ثروت در آن زمان او را شهرة آفاق نمود. به اضافة نسب بلند 
او که از نخبگان قریش است پانزده سال قبل از بعثت پیغمبر در حالی که حضرت 
خدیجه چهل ساله بوده و پیغمبر در سن بیست و پنج سالگی بود در اثر امانت و 
صداقتی که از پیغمبر یعنی محمّد امین دیده بود شيفتة ازدواج با پیغمبر شد و 
جریان خواستگاری ابوطالب از عموی خدیجه (ورقه) بسیار آموزنده و جالب 


)۱ بحار, ج ۱۶.ص ۱-۸۰ و منتخب التواریخ». ص ۲۰. 


فضیلت و عظمت حضرت خد به اټ ۴١‏ 


است» بالاخره این ازدواج مبارک واقع شد و بعد از پانزده سال دیگر پیخمبر 
مبعوث به رسالت شد, زحمات زیادی دربار؛ پیغمبر متحمّل شد از طرفی برای 
بیغمبر غذا می‌برد در کوه حرا و از طرفی جراحت‌های پیغمبر را مداوا می‌کرد و 
در گرفتاری پیغمبر و یارانش در شعب ابی‌طالب که سه سال پیغمبر با همسر و 
عمویش ابو طالب و یارانش در آن شعب محاصره بودند پیغمبر را یاری 
می‌نمو د. 

و اگر نبود آن مال خدیجه و باری او از پیغمبر معلوم نبود که وضع پیغمبر 
به کجا منتهی می شد› 

همه اموالش را به رسول خدا بخشید. و خدای متعال در قران کریم 
می‌فرماید: ل وَوَجَدَكَ عائلاً نی 4 یعنی خدا تو را عیالمند یافت پس تو را به 
مال خدیجه بی‌نیاز کرد و از همین جهت بود که جبرئیل از جانب خدا به او سلام 
می‌رساند » و کفن بهشتی برای او ھی اور عاقبت در دهم ماه مبارک رمضان 
یک سال قبل از هجرت از دار دنیا رفت. و در همان سال به فاصلۀ سه روز 
پیغمبر عمویش ابو طالب را از دست داد و در همان شعب ابی طالب به خاک 
سپرده شد که الآن آنجا در مکه به نام قبرستان ابوطالب معروف است و آن سال 
را (عام امحزن) نامیدند زیرا این دو مصیبت بزرگ بر پیغمبر وارد شد و دو یار و 
پاور حقیقی را پیغمبر از دست داد. 


بنت عمیس ۰ 


سس 
٩۹٩۹٩‏ ۰ب ایشا 


وصیّت اولش این بود که عرض نمود یا رسول اله من در حق شما کوتاهی 
ردام ای کر 

زنان جامعه ما باید از حضرت خدیجه یاد بگیرند که این همه گذشت و 
ایثار در حق شوهرش نموده و در عین حال می‌گوید من در حق شما کوتاهی 
کرده‌ام مرا عفو کن. 

وصیّت دیگرش این بود که گفت یا رسول اله مواظب دخترم فاطمه باش 
کسی او را اذیت نکند و تا پیغمبر زنده بود فاطمه تفه در کمال عزت و احترام 
بود. 

امام صادق لا می‌فر ما ید : 

روزی پیغمبر یلو وارد منزل شد دید عايشه با فاطمه تيل روبرو شده و 
بلند بلند با او سخن می‌گوید. 

و می‌گوید: ای دختر خدیجه به خدا قسم تو خیال می‌کنی مادرت بر ما 
فضیلتی داشته و حال آن که او یک زن معمولی بود مانند یکی از ماهاء 
پیغمبر 4# سخنان عائشه را با دخترش فاطمه شنید, فاطمه چ چون پدرش را 
مشاهده نمود شروع کرد به گریه کردن, پیغمبر 3246 فرمود: ای دختر پیغمبر چرا 
گر یه می‌کنی عرض نمود بابا نام مادرم خدیجه را به ميان آورد و او را تتقیص 
کرد فلذا گریان شدم. پیغمبر غضبناک شد و فرمود: ای خُمیراء ساکت باش زیرا 
خدای متعال مبارک گردانیده زن مهربان و بچه‌دار را و خدا رحمت کند خدیجه 
را که از من فرزندانی به دنیا آورد به نامهای طاهرء و قاسم» و فاطمه, و رقیه, و 
ام کلثوم» و زینب. 


فضیلت و 2 عظمت حضرت خد جه تلا ۴۳ 


و تو از کسانی هستی که خدا رَحم تو را عقیم قرار داده و هیچ فرزندی به 
دنیا نیاورده‌ای!. 

و امیرالمومنین می‌فرماید : روزی بیغمبر َة در حضور زنان دوشن 
نام خدیجه را به ميان آورد و گریه نمود» عايشه گفت: چرا گریه می‌کنی آیا برای 
پیره‌زن سرخ‌روئی از عجائز بنی‌اسد گریه می‌کنی ؟ 

فرمود: او مرا تصدیق نمود در آن وقتی که شما مرا تکذیب می‌نمودید» و 
به من ایمان آورد زمانی که شما کافر بودید, 

و بچه آورد در حالی که شما عقیم و نازا هستید, عائشه گفت از آن به بعد 
هرگاه می خواستم نزد پیغمبر مقرب شوم یاد از خدیجه می‌کردم(". 

رهرتن .هی ام عانه سول دا 9 سییر ات و اسان یه ار 
می‌کرد, عائشه سوال کرد یا رسول الله خیلی به این پیره‌زن احسترام می‌کنی ؟ 
فرمود: این پیره‌زن زمانی که خدیجه بود به خانۀ ما می آمد, و او زن با ایمان 
خوبی است". 

امام باقر لا فرمود: پیغمبر وارد خانۀ خدیجه شد در حالی که فرزندش 
قاسم از دنیا رفته بود. دید خدیجه گریان است» فرمود: چرا گر یه می‌کنی ؟ 
عرض نمود اشکم جاری شد و گریه کردم. 


سس 


۱ پیغمبر ا فرمود: آیا نمی‌خواهی که روز قیامت بیائی دم در بهشت در 
حالی که فرزندت ایستاده باشد و دست تو را بگیرد و وارد بهشت کند, و در 
بهترین مکانها جای دهد. و این برای هر مومنی است و خدا کریم تر از آن است 
که ميو دل موّمنی را از او بگیرد و بعد بخواهد او را عذاب کند!. 

وصیّت سوم را عرض نمود به دخترم فاطمه می‌گویم که به شما بگوید. 
فرمود: دخترم به بابایت بگو: من از قبر می‌ترسم, دلم می‌خواهد آن ردائی که 
موقع نزول وحی می‌پوشيد مرا با آن کفن کند, 

پیغمبر آن رداء را آورد و به دست دخترش فاطمه داد و فرمود آن را بد 
مادرت بده, 

و از آن طرف هم جبرئیل نازل شد عرض نمود یا رسول الله پروردگارت 
سلام می‌رساند و می‌فرماید : چون خدیجه هرچه داشت در راه ما داد پس بايد 
کفن خدیجه از ما باشد, و کفن بهشتی برای خدیجه آورد. 

و پیغمبر 3 اول ردای نازنین خودش را به خدیجه پوشاند و بعداً آن 
کفن بهشتی را به خدیجه پوشانید» و روز قیامت مردگان به کفنهایشان افشتخار 
می‌کنند و هرچه کفن قیمتی تر و با ارزش تر باشد افتخارش بیشتر است و چه بسا 
کا ین کی ب کاک ا رید شام درز مت 

اینک چرا خدیجه از قبر می ترسد ؟ 

شاید ترس وی بخاطر آن مطالبی بود که پیغمبر در شب معراج دیده بود و 


فضیلت و عظمت حضرت خد جه تا ۴۵ 


برای خدیجه تعریف کرده بود که عده‌ای از زنهای امّتش به عذابهای گوناگون 
مبتلا شده‌اند در اثر بد حجاپی‌ها و مراعات نکردن حقوق شوهران و ترک 
وضائف شوهرداری» 

و اما وصیتی که خدیجه به اسماء بنت عمیس نمود مربوط به شب زفاف 
فاطمه بوده, که در آن شب پیغمبر فرمود: همه زنها بیرون بروند» همه رفتند 
پیغمبر وارد حجرءٌ فاطمه شد دید اسماء بنت عمیس نشسته» فرمود اسماء مگر 
نشنیدی چه گفتم ؟ عرض نمود: چرا يا رسول الله شنیدم ولیکن خدیجه وصیت 
کرده که شب زفاف فاطمه بجای مادرش مادری کنم وقتی پیغمبر نام خدیجه را 
شنید گریه کرد و فرمود: اسماء تو آزادی به وصیت خدیجه عمل کن(. 

فلذا اسماء بنت عمیس هم شب زفاف فاطمه حضور داشت, و هم شب 
وفات فاطمه حضور داشت, و هم هنگام غسل دادن. 


ِ_  _ _ ج‎ 
سح‎ aa 


« مونه‌ای از زنهای اوتف و بد4 
قال الله الحکے وضرب ان مَلاً لین قروا ام 
تحت عَبْدَيْنِ من عبادنا فخانتاشا ۾ . 

تا توانی می‌گریز از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد 

مار بد تنها همی بر جان زند پار بّد بر جان و بر ایان زند 

یکی از سعادت‌های انسان همسر خوب و عفیفه‌ای است که به وسیله او 
پاک دامن بماند, 

و موقعی که به او نظر می‌کند شاد و مسرور گردد و يار و یاور او در امر 
دین و دنیا باشد. 

و در حدیث قدسی آمده که خدای متعال فرمود: اگر بخواهم برای بند 
مسلمانی خیر دنیا و آخرت را جمع کنم» قرار می‌دهم برای او قلبی خاشع و 
زبانی ذاکر, و بدنی صابر در بلاء و همسر صالحه‌ای که او را خوشحال کند وقتی 
به او نگاه می‌کند, و جان و مال او را حفظ کند در غیابشی(. 

البته صفات زن خوب بسیار زیاد است که از مغز سر گرفته تا نوک پا همه 


توصیف شده. و از ريشه او تا همه چیز او در روایات آمده و هرکس طالب آن 


مونه‌ای از زنهای خوب و بد ۳۷ 


است به کتاب «حلية المتقین» مرحوم مجلسی مراجعه نماید . 

گرچه از ما گذشته ولی با مطالعةٌ این کتاب» چه زن و چه مرد ممکن است 
بعضی از صفات را بتوانند تحصیل کنند» و آن صفاتی را که همسرشان دارد قدر 
بدانند و شاکر خدا باشند. 

پس بهترین زنان آن زنی است که خوش اخلاق باشد» و یار و باور شوهر 
در آمر دین و دنیا باشد» و شوهرش را به دين و دیانت وادار کند, نه اینکه خدای 
نکرده شوهرش را جهنمی کند و او را وادار به حرامخواری و رشوه‌خواری کند. 

چنانچه در روایت آمده زمانی فرا می‌رسد کرت ماندن برای مردان 
حلال می‌شود, چون در آن زمان هلاکت مرد به دست زن و فرزندش می‌شود 
زیرا او را وادار به کارهای طاقت‌فرسا می‌کنند و برای تنگی معیشت او را 
سرزنش می‌کنند!. 

زنهائی که خداوند متعال در قرآن کریم صراحتاً یا کنايةٌ آنها را ستوده 
یازده نفرند.: 

اول : حواء همسر آدم لا 

دوم : ساره همسر ابراهیم ا 

سوم : ام کلثوم همسر زکریا لو 

چهارم : بلقیس همسر سلیمان لا 


(۱) اربعین شیخ بهائی . و سفينة عرب . 


ششم : صفوراء همسر موسی ا 

هفتم : زلیخا همسر یوسف ا 

هشتم : آسیه همسر فرعون 

هم : مریم مادر عیسی ا 

دهم : خدیجه همسر پیغمبر خاتم و 

یازدهم : فاطمه وه همسر امیرالمومنین ا که ليلة القدر تأویل به فاطمه 
NEE‏ 

و زنهائی که به صراحت در قرآن از آنها به بدی یاد شده سه نفر می‌باشند : 

یکی همسر نوح لا و دیگری همسر لوط و سوم همسر ابولهب. 

و خدا مثل زده برای کسانی که کافر شده‌اند زن نوح و زن لوط را که 


2 2ر2 


فرموده کانتا تحت عَبْدَينِ من عبادنا فَخْانتاشا ) که این دو زن همسر دو تن از 
بندگان خدا بودند و خیانت کردند به آنها البته خیانتشان فجور نبود. و زن هیچ 
پیغمبری زنا کار نمی‌شود چون باعث نفرت مردم می‌شود. 

اما خیانت زن نوح این بود که ایمان به نوح نیاورد و به سردم می‌گفت 
حضرت نوح دیوانه است» و اگرکسی به او ایمان می آورد» به جبّاران و ظالمین 
خبر می‌داد و جاسوسی می‌کرد. 

و زن لوط هر وقت میهمان برای لوط می آمد. می‌رفت بالای پشت بام و 
فریاد می‌زد که برای ما مهمان تازه آمده و کار قوم لوط این بود که هر غریبی 


(۱) منتخب التواریخ, ص ۱۰۶. 


نمونه‌ای از زنهای خوب و بد ۴۹ 


وارد شهر می‌شد باید به عمل قوم لوط تن درمی‌داد و در تاریخ آمده که روزی 
چند تن از ملائکه به مهمانی لوط آمده بودند وقتی مردم جمع شدند در خانة لوط 
که به مهمانهای او دست یازی کنند حضرت لوط فرمود ظ هژلاء بناي هن طهَر 
کم 4 یعنی این دختران من برای شوهر نمودن آماده‌اند و از این عمل زشت 
صرف‌نظر کنید و قبول نکردند, تا اینکه حضرت لوط در حق آنها نفرین نمود و 
همه آنها سنگ‌باران شدند. 

و اما زن ابو لهب که در قرآن می‌فرماید ‏ وَامرَأ َة الخطب 4 بریده 
باد دستان ابو لهب و همسرش که هیزم می آورد و بر سر راه پیغمیر می‌ریخت. 

و اما زن هود هم نانجیب و بد بود ولی در قرآن از او یادی نشده, چنانچه 
در تفسیر علی بن ابراهیم آمده که عده‌ای از قوم هود آمدند در خانة هود دق 
الباب کردند و گفتند ما از فلان قریه آمده‌ایم و زراعت ما از بی آبی خشک شده. 
آمده‌ایم از حضرت بخواهيم که دعا کند خدا باران بفرستد» زن هود گفت اگر 
هود مستجاب الدعوه بود دعا می‌کرد حاصل خودش از بی آبی نسوزد. 

گفتند خالا تو بو کجاست گفت فلان صحرا است. آمدند حضرت هود را 
پیدا کردند و عرض حال نمودند و حضرت دست به دعا برداشت و باران شروع 
به باریدن نمود و فرمود بروید منزل الان آنجا هم باران می‌بارد. عرض کردند یا 
نبی اله ما در خانه شما رفتیم یک زنی آمد به ما چنین و چنان گفت» حضرت 
فرمود او عیال من است و از خدا خواسته‌ام که او را نگه دارد عرض کردند این 


همه بدی می‌کند و شما دعا به بقای او می‌کنید فررمود موّمن همیشه باید دشمنی او 


زا ادیت کد واک وشن اسان کی اغد ک اا هالک اش هش اا 
دشمنی که او مالک انسان باشد'. 


«نتیجه همسر خوب 4 
در بنی اسرائیل مرد متموّلی بود که دو تا زن داشت که یکی از آنها خوب و 
دیگری بد بود مالی را به یکی از فرزندان این دو زن بخشیده بود و این دو زن با 
هم مرافعه داشتند. 
رفتند نزد قاضی, قاضی آنها را فرستاد سراغ برادران آل بنی‌غانم که اینها 
سه برادر بودند یکی پیرمرد و دیگری متوسط و سومی که از همه بزرگتر بود 
جوانتر از همه مانده بود آنکه پیر شده بود تقصیر زنش بود و آنهم که جوان مانده 


بود رن خوبی داشت" 


)۲( نتج منتخب » ص ۰۱۱۱ 


اسامی حضرت زهرا وه ۵۱ 


«اسامی حضرت زھرا ع ۾ 
قال رسول الله 94# للود عل والده تلائة وق آن بسن امه . وأدبه. 
۳ ۹۳ 2 علمّه القر آن. 

برای اولاد به گردن پدر حقوقی است از جملهةٌ حقوق اسم‌گذاری خوب 
است و تربیت اخلاق اسلامی است, و تعلیم و یاددادن قرآن است 

روزی پیغمبر یلو نگاه به بعضی از کودکان نمود و فرمود: (وَیل لاد 
آخر الرّمانِ من آبائهم) یعنی وای بر اولاد آخر الزمان از دست پدرانشان. 

گفتند یا رسول الله از پدران مشرکشان؟ حضرت فرمود: نه» بلکه از دست 
پدران موّمن که چیزی از واجبات به آنها یاد نمی‌دهند حلال و حرام خدا را به 
آنها نمی‌گویند. و اگر خود اولاد رفتند و یاد گرفتند. آنها را از واجبات منم 
می‌کنند. و می‌گویند برو سراغ کار و درآمد و خوشحالند از اینکه فرزندانشان 
خوب معیشتی و درآمدی دارند و به فکر دین و آخرت آنها نیستند. 

پیغمبر فرمود: من از چنین افرادی بریء هستم و آنها هم از من 
بریءاند(". 


فعلاً صحبت ما دربارة اسامی حضرت زهرا ا است که بدانیم چه اسمائی 


(۲) جامع الأخبار» ص ۱۰۶. 


دارد و معانی آنها چیست ؟ 

امام صادق ‏ فرمود: برای فاطمه ۵8 نزد خدای متعال نه اسم است. 
فاطمه , صذیقه . مبارکه , طاهره . زکیّه , راضیه . مرضیه , محدثه . زهرا. 

و در مناقب نقل شده که اسم وی در اسمان نوریه, و ساویه, و حانیه. 
است» و در زمین حصان » وخرّه» و سیّده. و عذراء. و حوراء. و مبارکه است'. 

اگر سوال شود که چرا نام فاطمه در قرآن نیامده و نام حضرت مریم آمده 
تور واب یی کر تیم اولا دز فان به‌ نام لل افدر تاد هدر ات 

و ثانیاً آمدن اسم در قرآن امتیازی نیست. 

زرا در قرآن اسم گاو که سور بقره است و زنبور و مورچه که سوره نحل 
ونمل است نیز آمده» و سوره به نام بودن امتیاز نیست و در شأن وی نازل شدن 
افتخاز است که سور کر ر وهل ای او فد ر فرشا ن قاط ەھ ازل ده است: 

و معروفترین اسامی زهرا لا در زمین فاطمه. و در آسمان منصوره 


)۳( .. 


اڭ 
عن علي ## قال قال رسول الله ا لفاطمة. يا فاطمة تدرين لم شمیت 
فاطمة ؟ قال على 3 يا رسول الله لم سَیّت فاطمة ؟ قال ان الله عرّوجل قد فطمها 


وذریتا عن ار یوم القيامة". 


(۱) بحار.ج ۴۳.ص ۱۶. 
(۲) بحار؛ ج ۰۴۳ ص ۶۵. 
(۳) بحار» ج ۰۴۳ ص ۱۸. 
(۴) فضائل الخمسه. ج ۳. ص ۱۳۶ . 


اسامی حضهرت زهرا وه ۵۳ 

و امام صادق غا فرمود: فاطمه را فاطمه نامیدند. چون او و شیعیانش از 
اتش بریده شده‌اند . 

فود قاطه ا فة امه :رن مسرو ر كه غيت فاط 
غافلند. 

و فرمود: فاطمه را فاطمه نامیدند» چون فاطمه از خون بریده شده و از هر 
پلیدی پاک است. 

و بتول هم به همین معنا است» یعنی قطع شده و بریده شده. چون فاطمه 
هرگز سرخی ندیده است (البُول التي 4 ر رة فا : 

از امام صادق ِا سوال شد چرا فاطمه را زهرا می‌گو یند ؟ 

فرمود: چون هرگاه در محراب عبادتش می‌ایستاد, برای اهل آسمانها 
می‌درخشید همچنانکه ستارگان برای اهل زمین می‌درخشند". 

زهرا یعنی نورانی . 

صدّیقه یعنی راستگو . 

زکیّه یعنی برگزیده شده. 

راضیه و مرضیه یعنی خدا از او راضی است و او هم از خدا راضی است به 


خاطر بخشیده شدن گناهان شیعیان و محبّینش. 


سس 
سس سس سس _ 


«چرا فاطمه را حدّثه می‌گویند ؟» 

مُحَدیْه یعنی حدیث با او گفته شده» چرا فاطمه را مُحَدّثه می‌گویند ؟ 

امام صادق 1 فرمود: فاطمه را محدّثه نامیدند برای اینکه ملائکه از 
آسمان هبوط می‌نمودند و فاطمه را صدا می‌زدند همچنان که مریم دختر عمران 
را صدا می‌زدند و می‌گفتند: (يا فاطمَة لاله أصطفیك وه كٍ واضطفاك عل 
نساء العالین) یعنی ای فاطمه خدا تو را برگزید و پاکیزه نمود» و بر زنان عالمیان 
برگزید و ملائکه با او گفت و شنود می‌کردند و او هم با ملائکه سخن می‌گفت. 
شبی به آنان گفت, مگر مریم را خدا برگزیده بر زنان عالمیان قرار نداد؟ گفتند 
چراء او برگزیده زنان عالم خودش بود. ولی شما برگزیده زنان عالم او و عالم 
خود هستی و سيده زنان اولین و آخرین هستی(". 

و فرمود: فاطمه تلا بعد از پدر بزرگوارش هفتاد و پنج روز زندگانی 
نمود. و در اثر رحلت پیغمبر 946 غم و غصهٌ شدیدی بر فاطمه عارض شده 
بود» و جبرئیل می آمد به او تسلیت می‌گفت و او را دلداری می‌داد, و خبر از جا 
و مکان پیغمبر می‌داد, و اخباری را که بعد از او اتفاق خواهد افتاد به او خبر 
می‌داد. و امیرالمومنین آن اخبار را می‌نوشت و آن کتابی شد به نام مصحف 
فاطمه ۲۱۵2 . 


(۱) بحار, ج ۰۴۲ ص ۷۸و علل الشرائع. 


مصحف فاطمه ا چیست ؟ ۱ ۵۵ 


و در روایت دیگری دارد چون خذای مستعال پیغمبرش را قبض روح 
نمود, در اثر وفات پیغمبر و آن ان حزنی بر فاطمه تلا وارد شد که کسی 
جز خدا نمی‌داند پس خداوند ملکی را فرستاد که با او هم سخن شود و غم و 
غص او را تسلْی بخشد, پس فاطمه له جریان را به امیرالمومنین ا خبر داد. 
حضرت فرمود هرگاه آمدن ملک را احساس کردی و صدای او را شنیدی به من 
بگو. پس من او را به آمدن ملک خبر می‌دادم و امیرالمومنین ا گفته‌های آن 
ملک را می‌نوشت تا اینکه آن نوشته‌ها مصحفی شد که در آن علم ما کان و ما 
یکون ثبت است» و فرمود این مصحف سه برابر قرآن است و یک کلمه از قرآن 
شا دز ان تست که تتا اقا ری ا 

و این مصحف الان در نزد امام زمان لد است» و یکی از ودایع امامت 


ابو بصیر می‌گوید از امام باقر ا سؤال نمودم از مصحف فاطمه ا . 
فرمود: کتابی است که بعد از پدر بزرگوارش بر او نازل شد. 

گفتم ایا چیزی از قرآن در آن مصحف هست؟ 

فرمود: هیچ چیز از قرآن در آن مصحف نیست. 


(۱) علل الشرائع. 


کته شین را برای من توصیف کنید . 


حضرت فرمود: جلد آن کتاب از زبرجد سرخ است به طول و عرض یک 


گفتم فدایت شوم ورق آن را توصیف کنید. 

حضرت فرمود: ورقش از در سفید است که به آن گفته شد (کن فیکون) 
یعتی بو جود آی» پس به وجود آمد. 

گفتم در آن کتاب چیست ؟ 

حضرت فرمود: در آن کتاب خبر هر آنچه که به وجود آمده, و خبر آنچه 
که تا قیامت به وجود می آید هست. 

و در آن خبر آسمان و آنچه که در آسمانها از ملائکه و غير ملائکه موجود 
اھ عدد انسانهائی که خدا خلق کرده از انبیاء و غیر انبیاء, و اسامی 
آنها و اسامی أمتهای آنان, و اسامی کسانی که آنان را تصدیق و تکذیب 
نموده‌اند. و اسامی همه خلق خدا از ممنین و کافرین از اولین و آخرین موجود 
انستت: 

و در آن اسامی شهرها و صفت هر شهری که در شرق و غرب عالم است. 
و عدد مومنین و کافرینی که در آن شهرهایند و در آن قصص و داستانهای 
انسانهای اوّلیه, و عدد سلاطین آنان, و مدت حکومتشان, و اسامی ائمه 84 و 
صفت آنان, و صفت همه آنانی که در همه ادوار می آیند و می‌روند موجود است. 


کم قدا بت وم ادوا رت مقار ایت ؟ 


یه 


فر موف تاه هر از نال ات و اذوار هفت دوو است :ودر ان مخف 
اسم همه مخلوقات و أجل آنها. و صفت اهل بهشت و عدد آنهاء و عدد اهل 
۱ جهئّم, و اسم این گروه و آن گروه همه موجود است. 

و در آن علم قرآن همچنانکه نازل شده. و علم تورات چنانچه نازل شده. 
و علم انجیل و زبور و عددهر شجر و مٌذری که در هرجا هست موجود است. 

سپس امام باقر ا فرمود: چون خدا اراده نمود که جبرئیل» و میکائیل» و 
اسرافیل آن مصحف را حمل کنند و بر فاطمه ت98 نازل کنند» در شب جمعه‌ای در 
اک دوم رت برد که که هط کر دور ال کو بای شاه 
ایستاده بود. آنها ایستادند تا اینکه فاطمه فلا نشست» و چون از نماز فارغ شد. 
به او سلام نمودند و گفتند سلام به شما سلام می‌رساند» یعنی پروردگارت بر تو 
سلام می‌رساند. و آن مصحف را در دامان او گذاردند. فاطمه ا فرمود: بر خدا 
سلام باد. در حالی که سلام از اوست و به سوی اوست, و بر شما سلام باد ای 
فرستادگان خداء 

سپس ملائکه به آسمان عروج نمودند, و فاطمه 98 بعد از نماز صبح 
مشغول خواندن مصحف شد و تا ظهر به آخر رسانید. بعد حضرت فرمود: 

(ولقَد كانت ا مفروضَة الطاعة على جمیع من خُلقَ الله من امن والالس 
الط والوخش . والانبياء وَاللائكة) یعنی فاطمه نه واجب الطاعة است بر 
تمامی مخلوقات خدا از جن و انس گرفته تا پرندگان و حیوانات وحشی و انبیاء 
و ملائکه» پس همه باید از فاطمه اطاعت کنند . 


1 سس 
e‏ ٭ م م دیسکا 


ابو بصیر می‌گوید: گفتم فدایت شوم آن مصحف بعد از وفات فاطمه غه 
چه شد و به چه کسی رسید؛ 

حضرت فرمود: ان را به امیرالمو منین ا داد. و چون او از دنیا می‌رفت 
به امام حسن تا داد و او به امام حسین ا داد. و بعد از او نزد خاندان حسین 
بن علی است تا اینکه آن را به صاحب این امر بدهند. 

ابو بصیر می‌گوید: گفتم چقدر این علم زیاد و دامنه‌دار است؟ 

حضرت فرمود: ای ابا محمد آنچه که برایت توصیف نمودم» دو ورق از 
اول آن کتاب بود, و از ما بعد آن دو ورق چیزی برای تو نگفتم و حتی یک 
حرف از ما بعد آن نگفتم(. 

اینها اسامی فاطمه لا بود. اما اسم فاطمه آنقدر عزیز است که اگر در 
خانه‌ای اسم فاطمه باشد آن خانه برکت پیدا می‌کند و بیشتر ائمه لا اسم 
دخترانشان را فاطمه می‌نامیدند, و می‌گفتند: فاطمه صغری, فاطمه کبری, 
فاطمه وسطی. 

سکونی که یکی از اصحاب امام صادق ا است می‌گوید: وارد بر 
حضرت شدم در حالی که غصَّه‌دار بودم, 

حضرت فرمود: ای سکونی چرا غصه‌داری؟ گفتم خدا دختری به من 
عنایت فرموده. 

فرمود: اسمش را چه گذاردی؟ گفتم فاطمه. حضرت آهی از دل کشید و 
دستش را به پیشانیش گذارد. و فرمود: حالا که اسمش را فاطمه گذاردی مبادا 


۱ مسند فاطمه . ص ۱۵۶ و دلائل الامامة, ص ۲۷. 


علوم بی پایان حضرت زهرا عا ۵۹ 


به او ناسا نکی کی و مبادا او را لفن کنی و میادا او را کتک بزنی. (آما ذا ا 
فاطمة قلا تَسْمها). 


«علوم بی‌پایان حضرت زهرا ی > 
سلمان می‌گوید: عمار به من گفت خبر عجیبی به تو بگویم ؟ گفتم بگو: 
گفت دیدم امیرالمومنین وارد بر فاطمه 9 شد چون فاطمه تلا او را دید صدا زد 
بیا جلو تا اینکه برایت بگویم از آنچه که واقع شده و آنچه که واقع خواهد شد و 
آنچه که واقع نخواهد شد تا روز قیامت. 
عمّار می‌گوید: امیرالمومنین ا به عقب برگشت منهم برگشتم تا اینکه 
آمدیم محضر پیغمبر 9 . رسول خدا فرمود: يا ابا الحسن بيا جلو 
امیرالمومنین ا جلو رفت چون قرار گرفت رسول خدا فرمود: می‌گوئی چه شد 
یا بگویم ؟ عرض نمود یا رسول الله از شما شنیدن بهتر است. 
پیغمبر 9 فرمود: مثل اينکه رفتی به خانة فاطمه و او چنین و چنان 
گفت و تو برگشتی. امیرالمۇمنین ها پرسید آیا نور فاطمه از نور E‏ 
پیغمبر 3 فرمود: مگر نمی‌دانی ؟ علی 4 سر به سجده گذارد و شکر خدا بجا 
۳ 


عمّار می‌گو ید : با امیرالمومنین 1 از خانه بیغمبر ال آمد یم به خانه 


سس سس 


فاطمه چ دختر پیغمبر 4 به امیرالمومنین ا فرمود: مثل اینکه رفتی نزد 
پدرم و به او خبر دادی آنچه را که به تو گفته بودم ؟ حضرت فرمود: آری ای 
فاطمه ! ۱ 

آنگاه دختر پیغمبر 3 فرمود: یا ابا آلحسن بدان که خدای متعال نور مرا 
در حالی آفرید که تسبیح خدا را می‌گفت, سپس آن نور را در درختی از 
درختان بهشتی قرار داد. و آن درخت نورآنی شد. پس چون پدرم داخل بهشت 
شد» خدای متعال به او وحی فرمود که از آن درخت, میوه‌ای بچیند و آنرا میل 
کند. پس خدا مرا در صلب پدرم قرار داد سپس در رحم خدیجه به ودیعت 
گذارد تا آنکه مرا وضع حمل نمود, و من از آن نور هستم, و می‌دانم آنچه را که 
بوده و آنچه را که خواهد بود و آنچه را که نخواهد بود, یا ابا الحسن مومن به نور 
خدا نگاه می‌کند(. 

امام عسکری لا فرمود: زنی آمد خدمت فاطمه له و گفت مادر پیری 
دارم که دربارۂ نمازش شک می‌کند. و مرا فرستاد که از شما مسأله‌اش را سوال 
کنم. حضرت جواب مسأله‌اش راگفت» دوباره پرسید و حضرت جواب داد. 
مرتبه سوم تا مرتبة دهم سؤال کرد و حضرت جواب داد. سپس آن زن از 
پرسش زیادش خجالت کشید و گفت زحمتت دادم ای دختر پیغمبر. 

حضرت فاطمه ل فرمود: بیا و هرچه سؤال داری بپرس, آیا دیده‌ای 


کسی را که اجیر شده باشد که بار سنگینی را به پشت بام برد و اجرتش صد هزار 


حدی از فاطمه زهرا تا ۶۱ 


دینار طلا باشد آیا آن بار بر او سنگینی می‌کند ؟ گفت نه» فرمود: من اجیر شده‌ام 
برای هر مسأله‌ای به بیش از پر شدن مابین زمین و آسمان از لو و جواهر» پس 
سزاوار تر است که بر من سنگینی نکند, 

و شنیدم از پدرم رسول خدا که می‌فرمود: علمای شیعة ما محشور 
می‌شوند در حالی که هزار هزار خلعت و پوشش از نور به آنها کرامت می‌شود, و 
منادی پروردگار ندا می‌کند ای سرپرستان ایتام ال محمد که از پدرانشان بریده 
و جدا شده‌اند یعنی از امامانشان خلعت‌های نور بر آنها بپوشانید چنانچه علوم 
آل محمد را در دنیا به آنها رساندید. و فاطمه ولا فرمود: ای کنیز خدا روزنه‌ای 
از آن خلعت‌ها بهتر است از آنچه که خورشید بر آن می‌تابد به هزار هزار مر تبه 
زیرا تابش خورشید مخلوط با کدورت و گرفتگی است"". 


و حدینی از فاطمة زهرا 4 
أبن مسعود می‌گو ید : مردک آمد خدمت فاطمه ا و گفت ای دختر 
بیغمبر. آیا رسول خدا چیزی نزد شما باقی نگذاشت که به من برسانی» 
فاطمه سلام الله علیها فرمود: ای کنیز این جریده و سعف نخل خرما را 
بیاور, کنیز فاطمه 98 گردش نمود و آن جریده را پیدا نکرد. 


حضرت فرمود: وای بر تو, بگرد آنرا پیدا کے که آن جریده نزد مسن 


سس 
س 


معادل حسن و حسین من است» (یعنی از نظر اهمیّت برابری می‌کند با حسن و 
حسین فاطمه غه ). 

کنیز فاطمه می‌گوید: گشتم ناگهان آن را در ميان خاکروبه‌هائی که 
جاروب کرده بودم پیدا کردم پس در آن جریده نوشته شده بود که 
پیغمبر 4# فرمود: مومن نیست کسی که همسایه‌اش ایمن از اذبّت‌هایش 
نباشد» 

و کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد همسایه‌اش را اذیت نکند» 

و کسی که ایمان به خدا و روز قيامت دارد يا سخن خیری بگوید و با 
ساکت بماند, و خدای متعال دوست می‌دارد انسان خیرخواه و صبور و عفیف 
را» و دشمن می‌دارد انسان بدزبان و بدگو و سوال کننده لجوج و پر رو راء زیرا 
حیا از ایمان است و ایمان در بهشت است. و فحش از بیهودگی است و بیهودگی 


)۱( آنرا یافتم در جائی که محل خشک نمودن ‏ أن جریده بود . (فاذا هي قد متا في قامتها) 
فح یعنی خشک کرد او را (فرهنگ جامع). 


(۲) سفينة ‏ حدث . 


کنیه‌های حضرت زهرا که ۶ 


«کنیه‌های حضرت زهرا ي ) 

قال امیرالمنین 4# (یعْتَر عَفل الرَجُلِ في ثلاث : في طول لجيه » وني فش 
خاته » ونی کنیته/(. 

امیرالمومنین ا فرمود: عقل انسان به سه چیز امتحان می‌شود: 

یکی در طولانی و بلند بودن ریش انسان که بلندی ریش علامت کم عقلی 
است, و زیادتر از یک قبضه در آتش است» یعنی باید مقدار ریش به اندازه‌ای 
باشد که شانه آن را بگیرد و موقع خواندن دعای رجب ریشش را به پنجة دست 
بگیرد و از یک قبضه دست هم بیشتر نباشد . و راه دیگر امتحان عاقل نقش نگین 
و انگشتر او است که ببینند چه چیزی روی آن نوشته است. چنانچه بعضی‌ها 
روی ماشین‌هایشان چیزی می‌نوبسند آن نوشته و شعری که می‌نویسند معرّف 
آنان است و می‌توان فهمید که این راننده و صاحب ماشین چه عقیده و فکری 
دارد. 

و یکی از راههای شناخت عقل آدمی این ات که ندچ که ]۶ برای 
خود انتخاب کرده» یعنی ببینند اسم فرزندش را چه گذارده که انتخاب اسم فرزند 
معرّف شخصیت و عقل انسان است 


و معنای کیه آن است که اسم فرزند را روی پدر یا مادر بگذارند, مثلاًا گر 


(۱ بحار. ج ۰۱۰ ص ۱۰۷ . 


ل ا کک کک کے 


اسم فرزند جواد است به پدرش می‌گویند ابو جواد» و به مادرش می‌گویند ا 
2 

حال ببینیم که حضرت زهرا غ چه کنیه‌هائی دارد: 

یکی از کنیه‌هایش (م الحسنین) است» یعنی مادر حسنین. 

و دیگری (أُمٌ الأمّه) است» یعنی مادر امامان, 

و سوم (ام آسماء) است یعنی مادر اسمها چون اسامی زیادی دارد و در 
عرب رسم است کسی که چیز زیادی داشت او را مادر با پدر آن جیز 
می‌خوانند. مثلاً کسی که اولاد زیادی داشته باشد می‌گویند أ البنين يعن 
صا خب ترا 

و چهارم َم آبها) است» یعنی مادر پدرش''. مگر می‌شود کسی مادر 


پدرش شود ؟ یعنی پدرداری کنندهٌ نمونه و صاحب پدر. 


ر معنای 1 بها جیست 4 
احتمالاتی در معنای ام داده شده, که یکی از آنها این است که در مقام 
نوازش فرزند گفته می‌شود مادر من» بابای من و پیغمبر در موقع نوازش 
می فرمو ده : تو مأدر منی . 


(۱) عن الصادق ا (کانت كنية فاطمة بنت رسول الله بل آبیپا) فضائل الخمسه» ج ۳. 
ص۱۲۱ . 


احترام و علاقة پیغمیی 83 به فاطمه ۶۵.۰۰ 

و احتمال دیگر آن است که به مانند (حسین متي وأنا من حسین) باشد یعنی 
بقاء دین من بخاطر حسین است و معنا چنین می‌شود که فاطمه ظرف هستی من 
است و ظرف استمرار رسالت من است» 

و مثل (لو لا فاطمة لما خلقتمکا) یعنی اگر فاطمه نبود شما را خلق 
نمی‌کردم» یعنی اگر وصایت امیرالمومنین نبود اسلام پیغمبر کامل نبود و اگر 
فاطمه نبود ظرف امامت نبود و وصایت ائمه 2 ادامه نداشت. 

و احتمال سوم اين که ام به معنای مقصد و مقصود باشد یعنی فاطمه متصد 


و مقصود بیغمبر است› 


«احترام و علاقه پیغمبر 2 به فاطمه ي » 

قال اله الحکے « وإِذا بش أَحَدُهم بالق ظل وج مُشوداً وضو کظمه 
يتواريٰ من الم من شوم ما بش به سک عَلى هون آَم یش في التراب الا ساء 
ما کون ي . 

یکی از عادات زمان جاهلیت برخورد کالاگونه با زنان بود» و به مانند 
حیوانات با آنها برخورد می‌کردند و از آنها کارهای سخت می‌کشیدند. و آنها را 
کتک می‌زدند و به فرمودة قرآن وقتی به یکی از آنها خبر می‌دادند که دختردار 


شده. ان چنان در غضب فرو می‌رفت که صورتش سیاه می‌شد. و از ميان 


(۱) نحل /۶۲. 


جمعیت متواری می‌شد چون خبر بدی را شنیده بود» و نمی‌دانست که آیا او را با 
ذلت و خواری نگه‌دارد یا در خاک زنده به گور کند. خدای متعال می‌فرماید: 
آگاه باش که آنها بدجور قضاوت می‌کنند. 

چنانچه حتی خليفة دوم عرض کرد یا رسول الله آیا کسی که دخترانش را 
با دست خود زنده به گور کرده توبه اش قبول می‌شود یا نه ؟() 

و شخصی به امام صادق ا عرض نمود من دختران زیادی دارم 
حضرت فرمود نکند آرزوی مرگشان را داری و اگر آرزوی مر که وتا داعت 
باشی و بمیرند» روز قیامت اجر نخواهی داشت. و خدا را در حالی ملاقات 
خواهی کرد که معصیت‌کار هستی ". 

روزی به پیغمبر اش بشارت دادند که دختری خدا به او عنایت فرموده. 
پیغمبر بل نگاه به چهرٌ اصحاب نمود دید چهره درهم کشیدند و ناراحت 
شدند. پیغمبر 9 فرمود چه شده؟ خدا گلی عنایت کرده که او را مسی‌بویم و 
رزقش با خداست!۳. 

فلذا پیغمبر اکرم بل برای شکستن آن عادات زشت زمان جاهلیت. 
احترام فراوانی به دخترش فاطمه می‌گذاشت. و دست او را می‌بوسید و سینه‌اش 


را می‌بوئید , و می‌فرمود: هرگاه مشتاق بوی بهشت می‌شوم فاطمه را می‌بویم» و 


هی ولك 
)۲( بحار, ج ۰۱۰۴ ص .٩۱‏ 


سه مرتبه فرمود (قداها آوها) یعنی پدرش فدایش باد. 

و هرگاه از مسافرت بازمی‌گشت اول به دیدن دخترش فاطمه می‌رفت'. 

عايشه می‌گوید: من احدی غیر از فاطمه را ندیدم که از حیث گفتار 
شبیه‌تر باشد به پیغمبر اکرم لو و از حیث سخن گفتن مانند پیغمبر باشد مگر 
فاطمه تلا . 

و هرگاه بر پیغمبر ۶# وارد می‌شد, پیغمبر به او خوش آمد می‌گفت و 
دستهای او را می‌بوسید و او را به جای خودش می‌نشاند. 

و هرگاه پیغمبر یلو بر او وارد می‌شد او از جا بلند می‌شد و خوش آمد 
می‌گفت و دست پیغمبر را می‌بوسید(". 

امام باقر ا به راوی فرمود: آیا می‌دانی تفسیر (حَيَ على خبر العمّل) 
چیست ؟ گفتم نه. فرمود: تو را دعوت به نیکی می‌کند, بعد فرمود: می‌دانی نیکی 
چه کسی ؟ گفتم نه فرمود: تو را دعوت می‌کند به نیکی به فاطمه و فرزندان 
فاطمه(۳. 


۱ بحار, ج ۰۴۲ ص ۲۰. 
(۳) علل الشرائع» ص ۳۶۸ ب .۸٩‏ 


۶۸ مقتل الزهراء لذ يا شناخت انسیه حوراء 


«علاقه به دختر داشتن 4 


قال رسول الله ا (حیرآولاوکم البنات)(۱. 

رسول خدا فرمود: بهترین اولاد شما دختران هستند. 

و فرمود: (ومن 1 المرأة أن یِکون بکڑها جارية يعني اوّل ولدها), از یمن 
دی ان است که اول فد ند وت ياش 

و فرمود: کسی که بازار برود و چیزی برای عیالا تش خرید کند و به دوش 
بکشد مانند کسی است که صدقه به دوش گرفته و به مردمان محتاج رسانده» و 
باید اول به دختران خود بدهد قبل از پسران» پس اگر کسی دختری را خوشحال 
کند مانند کسی خواهد بود که فرزندی از فرزندان اسماعیل را در راه خدا آزاد 
ت 
و امام صادق ا فرمود: دختران حسناتند و پسران نعمت» پس برای 
حسنات ثواب نوشته می‌شود. و از نعمت سؤال خواهد شد" . 
و یحیی بن زکریا به امام هادی ا نوشت که عیالم باردار است از خدا 


بخواه که پسری برای ما مقدر کند. 


(۱) سفينة ولد 
(۲) سفينة -ولَدّ. 


)۳( بحار, ج ۰۱۰۴ ص ۹۰. 


علاقه به دختر داشتن ۶۹ 


حضرت در جواب نوشت چه بسا دختری که از پسر بهتر باشد. و او 
دختردار شد. 

شخصی از اصحاب امام صادق ا دختردار شده بود. امد محضر امام 
صادق لا حضرت دید آن شخص ناراحت است فرمود: اگر خدای متعال به تو 
وحی می‌نمود که من برای تو انتخاب کنم یا خودت انتخاب می‌کنی ؟ در جواب 
چه می‌گفتی ؟ عرض نمود می‌گفتم خدایا تو انتخاب کن. 

حضرت فرمود: خوب خدا برای تو انتخاب کرده دیگر چه می‌گوئی 

و فرمود: آن بچه پسری را که حضرت خزر او را کشت که خدا 
می‌فرماید: ‏ فرَذناآن یا ریما یامه زک وافرب ناه 

خدا به جای آن پسر» دختری به آنها عنایت نمود که هفتاد پیغمبر از او به 
دنیا آمد(". 

شخصی خدمت پیغمبر 9 نشسته بود که به او خبر دادند بچه‌دار شده و 
چهره‌اش تغییر کرد» پیغمبر 9 فرمود: چه شده» عرض نمود خیر است» 
حضرت فرمود: بگو چه شده» گفت از خانه بیرون آمدم در حالی که عیالم درد 
زایمان داشت, الان با خبر شدم که دختر زائیده, پیغمبر 9 فرمود سنگینی او 
بر زمین است و آسمان هم سایبان اوست» و رزقش هم با خداست. و این گلی 
است که او را می‌بوئی, سپس رو کرد به اصحاب خود و فرمود: کسی که یک 


(۱) کهف /۸۱. 


I 


سح 
۷۰ مقتل الزهراء عد یا شناخت انسیه خوراء 
ج ب را کی | 


دختر داشته باشد سنگینی بر او عارض شده» و کسی که دو دختر داشته باشد پس 
پناه به خدا ببرد. و اگر سه دختر داشته باشد جهاد از او برداشته می‌شود و هر 
کمک کنید و ای بندگان خدا به او قرض بدهید, و ای بندگان خدا به او رحم 
کنید'. 

و پیغمبر 2 فرمود: کسی که سه دختر را سرپرستی کند یا سه خواهر را 
بهشت بر او واجب می‌شود. 

گفتند یا رسول اله دو تا باشند چه؟ 

فرمود: دو تا هم باشند چنین است یعنی بهشت واجب می‌شود. 

عرض نمودند یا رسول الله یکی باشد چه؟ فرمود: سرپرستی یک دختر 


ده a‏ 
هم مو جب بهشت می‌شود . 


«احترام و علاقه فاطمه ‏ به پیغمه ا ¢ 

چند نفر در عالم بودند که اینها از حیث علاقه و محبت به همدیگر نظیر و 
مانند نداشتند, 

هیچ پدر و دختری در عالم مانند پیغمبر و فاطمه به همدیگر علاقه 


نداشته‌اند, 


(۱) بحار,ج ۰۱۰۴ ص ۰٩۱‏ 
(۲) بحار. ج ۰۱۰۴ ص ۹۲. 


سس سس 
رس«( ا 


و هیچ پدر و پسری مانند یعقوب و یوسف در عالم نبودند از شدت علاقه. 

و هیچ برادر و خواهری مانند زینب و حسین َه در عالم نیامده که این 
قدر به همدیگر علاقه‌مند باشند. 

امیرالممنین 1 فرمود: در جنگ خندق با رسول خدا مشغول حفر 
خندق بودیم که فاطمه ته آمد و تکة نانی به همراه داشت آنرا به پیغمبر داد. 

پیغمبر َة فرمود: ای فاطمه این چیست؟ عرض نمود بابا قرص نانی 
برای بچه‌ها پخته بودم و این تکه نان را برای شما آوردم حضرت فرمود: دخترم 
دای که بآ ولیی علانن امبت که ور ان ماک بعد آخسم نی واه 
می‌گذارم(. 

و در جنگ آخد صورت پیغمبر ال مجروح شد و دندان مبارکش 
شکست» فاطمه 9 خونهای صورت پیغمبر را می‌شست و امیرالمومنین آب 
می‌ریخت » چون فاطمه هګ متوجه شد که آب نمی تواند جلو خونریزی را بگیرد 
و خون قطع نمی‌شود حصیری آتش زد و خاکستر آن را بر زخم پیغمبر و 
ریخت تا خون قطع شد!". 


عايشه می‌گوید: ما زنان پیخمبر و نزد رسول خدا بودیم که فاطمه ا 


وارد شد. و راه رفتنش مانند راه رفتن پیغمبر اش بود» چون بیغمبر او را دید 


به او خوش آمد گفت. و فرمود: مرحبا به دخترم سپس او را به جانب خود نشاند 


۷۳ مقتل الزهراء 48 يا شناخت انسیه خوراء 


و سخن آهسته‌ای به وی فرمود. پس فاطمه ل گریان شد و گریهٌ سختی نمود. 
چون پیغمبر حزن او را مشاهده نمود مرتبه دوم سخن دیگری به وی فرمود ولی 
این مر تبه فاطمه 482 خوشحال شد و خندید, 

من گفتم پیغمبر ا در بین همة ما با تو خصوصی سخن می‌گوید و تو 
گریه می‌کنی ؟ 

تا اینکه پیغمبر 9 از جا بلند شد» و من از فاطمه ولا سوال کردم, پیغمبر ` 
چه سخن سرّی و آهسته با شما گفت ؟ 

فرمود: من سر پیغمبر را فاش نمی‌کنم» و چون پیغمبر یل از دار دنیا 
رفت دوباره سوال کردم, فرمود: اما الآن می‌گویم: که چه فرمود مرتبهٌ اول که با 
من مخفیانه سخن گفت به من خبر داد که هر ساله جبرئیل یک مرتبه قرآن را بر 
من عرضه می‌داشت ولی امسال دو مرتبه قرآن را عرضه داشته و من نمی‌بینم 
مگر اینکه اجلم نزدیک شده پس باید صبر کنی و تقوا پيشه کنی» و من برای تو 
خوب کسی بودم» اینجا بود که گریه بر من غلبه پیدا کرد 

و چون پیغمبر ًة بی‌تابی مرا دید, آهسته فرمود: ای فاطمه آیا راضی 
نیستی که سید زنان مومنه باشی ؟ يا سيدة زنان این امت باشی ؟ و فرمود تو اول 
کسی هستی که به من ملحق خواهی شد"". 

و رسول خدا 6 در لحظات آخر عمرش به ام سلمه فرمود: در خانه را 
ببند و کسی را راه نده. در حالی که امیرالمومنین ا و فاطمه زهرا ا و حسنین 


احترام و علاقه فاطمه ¥ به پیغمبر لت ۷۳ 


کنار بسترش نشسته بودند» سپس فرمود: 

یا علی بيا جلو, امیرالمومنین ا جلو آمد آنگاه دست فاطمه غه را 
گرفت و گذارد روی سینة خود» و با دست دیگرش دست علی را گرفت. حالا 
هرچه می‌خواهد حرف بزند گریه نمی‌گذارد. امیرالمومنین و فاطمه هم با بچه‌ها 
شروع به گریه کردند. 

فاطمه ولا صدا زد یا رسول اله با این گریه‌هایت رگ قلبم را پاره کردی. 
جگرم را آتش زدی ای سید انبیا اولین و آخرین ای امین پروردگار بعد از شما 
چه کسی به فکر بچه‌های من است» چه کسی به فکر ذلت من است» چه کسی به 
فکر علی است» چه کسی به فکر قرآن و وحی خداست؟ 

گریه‌کنان خودش را انداخت روی صورت پیغمبر و بنا کرد بوسیدن» و 
امیرالمومنین و حسنین هم خودشان را انداختند روی بدن پیغمبر اة . 

سره و ای رم هخا موس نله وه وی ود 
گذارد در دست امیرالمومنین, و فرمود: 

(يا آبا ان هذه وَديعة اله وَوَديعَة رَسوله). 

بعنی این امانت خدا و رسول خدا است در دست توء پس از این امانت 
نگه‌داری کن و می‌دانم که نگه‌داری می‌کنی» 

یا علی به خدا قسم این سید زنان اهل بهشت است از اولین و آخرین. 

به خدا قسم این مریم کبری است. 

یا علی بدان که من راضیم از کسی که دخترم فاطمه از او راضی باشد و 


۷۴ مقتل الزهراء نو یا شناخت انسیه حَوراء 


ی و اک ی قارع هر 

یا علی وای بر آن کسی که به فاطمه ظلم کند. 

وای بر آن کسی که حقش را پایمال کند, 

وای بر آن کسی که حرمتش را هتک کند. 

فاکش ان کی که د رتخا نها شزیر ان ند 

سپس فاطمه را به سینه چسبانید و فرمود: به خدا قسم راضی نمی‌شوم تا 
تو راضی بشوی سه مرتبه فرمود: به خدا قسم راضی نمی‌شوم تا تو راضی 
شوی(". 

ابن عباس می‌گوید در آن لحظات آخر؛ پیغمبر در حال بیهوشی بود که 
دق‌الباب شد» فاطمه ا فرمود کیست کوبندهُ در؟ در جواب گفت مرد غریبی 
هم آمده‌ام ببینم پیغمبر اجازه می دهد وارد شوم. فاطمه تلا فرمود: برو سراغ 
کارت امور نش عال ماوت ا 

آن مرد برگشت» و مر تبه دوم آمد. صدا زد ایا به غرباء راه می دهید بيا بند 

رسول خدا به هوش آمده بود. صدا زد ای فاطمه می‌دانی کوبنده در 
کیست ؟ گفت نه یا رسول الله . 

یغمبر ااا فرمود: (هذا مرق الاعات وَمتَْصٌ اللذاتِ هذا لك 
الموت): 


احترام و علاقه فاطمه چا به پیغمهر عضو ۷۵ 


فرمود: این کسی است که جدائی بین همه می‌اندازد و لذت‌ها را به پایان 
می‌برد این ملک الموت عزرائیل است. به خدا قسم از احدی نه قبل از من و نه 
بعد از من اجازه نمی‌گیرد, و فقط به خاطر من اجازه می‌گیرد, اجازه بده بیاید تا 
اینکه زهرای مرضیه تلا اجازه داد وارد خانه شد سلام به اهل خانه نمود گفت 
(السلام على أهل‌بیت رسول الّه)» حالا ببین آن خانه‌ای که ملک الموت بدون 
اجازه وارد نمی‌شد!" با آن خانه و اهل آن خانه چه کردند. 

آن قدر این پدر و دختر به همدیگر علاقه داشتند که دیگر بعد از وفات 
بیغمبر 926 فاطمه را خندان ند یدند. 

انس می‌گویند: از دفن پیغمبر #6 فارغ شدیم و برگشتیم » فاطمه اه 
فرمود: ای آنس آیا خوشحال شدید که خاک روی بدن پیغمبر و ریختید و 
برگشتید!". 

و امیرالممنین 3 می‌گوید چون پیغمبر را در پیراهنش غسل دادم 
فاطمه ا می گفت آن پیراهن را به من نشان بده. وقتی پیراهن را به او نشان 
دادم, آن را بوئید و غش کرد و چون آن بی تابی را از فاطمه تلا دیدم دیگر آن 
پیراهن را به او نشان ندادم(۳. 


)۱( مسند فاطمه , ص ۴۲۵ و بحار» ج ۰۲۲ ص ۵۲۸. 
(۳) مسند فاطمه تلا . ص ۴۲۹ به نقل از کافی . 


۷۶ مقتل الزهراء اة يا شناخت انسیه حوراء 


می‌کند در محشر آنگاه که پیراهن خون آلود حسینش را به او نشان دهند. 

و امیرالمومنین ا فرمود: چون پیغمبر 4 به خاک سپرده شد. 
فاطمه چا آمد کنار قبر پیغمبر ًة و مشتی از خاک قبر را برداشت و روی 
ماک کار دو کان منیا بن اشعار را سرود 

ماذا على مَن مه تربة امد أن لايش مَدّی الرّمان غوالیً 

يٺ عَل مَصایبِ لو آنما صبّنْ 2 ل ایام ِن آيالياً 

چه باک است بر کسی که تربت پیغمبر را بوئیده. سختی‌های روزگار را 
نبوید و نبیند. 

آن چنان مصائب بر من فرو ريخت که اگر بر روزگار فرود می آمد» 
روزگار شب می‌شد و عالم تارب یک می‌گردید(". 

در ذیل ی چ لا تجعلوا ذعاء لول کدعاء بَفضکم بَعْضاً ۱4 آمده است 
که عده‌ای پیغمبر اکرم را سیک صدا می‌زدند و می‌گفتند: (يا حمد خَدثنا) تا اینکه 
این آیه نازل شد که پیغمبر را همانند خودتان صدا نزنید و از آن به بعد یاران 
پیغمبر ولو او را به یا رسول اله خطاب می‌نمودند. 

فاطمه ولا نیز پدرش رسول خدا را به يا رسول الله خطاب می‌نمود. 
پیغمبر ناراحت شد فرمود دخترم اين آیه برای شما نازل نشده. عرض نمود, 


(۲) نور / ۶۲. 


احترام و علاقه فاطمه تلا به پیغمبر 4 ۷۷ 
فرمود: ای حبیبة من» مرا به یا ابتا خطاب کن یعنی بگو : ای بایا که این بابا 
گفتن قلب را زنده و خدا را خوشنود می کندا". 
فلا هر گام ا ام خر آشت یرادا رد می کت با ااا 
باباء 
اما در این ایام یکبار آنچنان یا ابتا گفت که شهر مدینه بلرزه در آمد. جگر 
پیغمبر آتش گرفت. دل امیرالمؤمنین را به درد آورد» آن موقعی که زهرا در بین 
در و دیوار قرار گرفت صدا زد: (يا آبتا أهكذا بصع مبيبیك). يعني ای بابا ببین 
اکان ادخ نم چە مى ک2ا 
در بين دیوار و در سه ناله زد فاطمه 
بيا به دادم برس ای فضه خادمه 
کجانی ای عی جان مردم پسر عمو جان 
على على علی جان . مردم پسر عمو جان 


ا ا ا کے 


«ازدواج حضرت زهرا چ » 

قال الصادق :4( لا أن اله تبارك وتعالى حلَقَ آميرَالوْمنين لفاطمَة ماکان 
ها كفو على ظهر الأَزض من آدم وَمَنْ ذوئَهْ). 

امام صادق ِا فرمود: اگر خدای متعال امیرالممنین ا را برای 
فاطمه تلا خلق نفرموده بود هرأینه در روی زمین کفو و همتائی برای او نبود از 
آدم گرفته و غیر آدم. 

سلمان می‌گوید: وقتی حضرت زهرا به حد بلوغ رسید. بزرگان قبریش 
آمدند برای خواستگاری: 

از جمله آنان ابوبکر بود که پیغمبر ص فرمود: آشر فاطمه 9 با 
ووردگار اس 

و بعد عمر آمد برای خواستگاری» پیغمبر َو همان جواب را فرمود, 

تا اینکه روزی عمر و ابی بکر با سعد بن معاذ نشسته بودند و صحبت از 
خواستگاری دختر پیغمبر شد. 

ابوبکر گفت آشراف قریش از فاطمه خواستگاری کردند. پیغمبر و 
فرمود امرش با خداست. ولی تا به حال علی لا به خواستگاری نرفته و گمان 


می‌کنم چون دستش خالی است اقدام نمی‌کند, و گمان می‌کنم که خدای متعال و 


ازدواج حضرت زهرا ع ۷۹ 


رسولش آن را برای علی لا ذخیره قرار داده, 

سپس آبی‌بکر رو کرد به عمر و سعد بن معاذ و گفت خوب است که برویم به 
علی نا این نکته را تذکر بدهیم و اگر مشکل مالی هم داشت او را کمک کنیم. 

امیرالمومنین ا فرمود: ابوبکر و عمر آمدند و گفتند که اگر بروی نزد 
پیغمبر اة و از فاطمه خواستگاری کنی پیغمبر قبول می‌کند , منهم آمدم خدمت 
رسول خدا. چون پیغمبر 3 نگاهش به من افتاد خندید و فرمود: یا ابالحسن 
برای چه حاجتی آمده‌ای ؟ 

شروع کردم به بیان خویشی و قرابت خود و سبقت در اسلام و جهاد و 
باری از پیغمبر اة 

پیغمبر 3 فرمود: یا علی راست می‌گوئی تو افضل و برتر از آن هستی 
که می‌گوئی, گفتم یا رسول الله امده‌ام برای خواستگاری فاطمه, 

یشب فرمود: یا علی کسانی قبل از تو آمدند وقتیبهفاطمه گفتم 
چهره‌اش را ذرهم کشید. ولیکن مهلتی بده تا به فاطمه بگویم و برگردم. 
بیغمبر 9 وارد خانه شد دخترش فاطمه را صدا زد یا فاطمه. عرض نمود 
(لبيك یا رسول الله) فرمود علی بن ابی‌طالب را که می‌شناسی و قدر و منزلت او 
را هم که می‌دانی و مَّن از خدا خواسته بودم که بهترین خلقش را برای ازدواج با 
تو بفرستد و اینک علی ## از تو خواستگاری نموده, تو چه می‌گوئی ؟ 

زهرا سکوت اختیار کرد. و صورت برنگرداند و پیغمبر کراهتی در 


۸ مقتل الزهراء چا یا شناخت انسیه حوراء 
چهره‌اش ندید. پس پیغمبر از جا بلند شد و فرمود؛ اھ اکر شک ا اقراژها) 
یعنی سکوت فاطمه اقرار فاطمه است. 

جبرئیل نازل شد و گفت یا محمد فاطمه را به علی تزویج کن بدرستی که 
خذا فاطمه را برای علی پسندیده و علی را برای فاطمه(. 

وامیرآلمومنین می‌گوید: پیضمبر به من فرمود: یا علی کسانی ا قریش در 
مورد فاطمه مرا مورد عتاب و خطاب قرار دادند و گفتند ما خواستگاری کردیم 
او ایا تدایع دام 

ن کت نذا قسم ی ممالعت کردم اند من به علی :داوم پلکه نذا 
چنین قرار داد و جبرئیل را فرستاد و گفت ای محمد خدای متعال می‌گوید: اگر 
علی را خلق نکرده بودم هرآینه برای دخترت فاطمه کنو و همتائی نبود در روی 
زمین از آدم گرفته تا به پائین(". 

و امام هفتم ا فرمود: پیفمبر اښ نشسته بود که ناگاه ملکی وارد شد که 
بیست و چهار صورت داشت و در روابتی آمده است که پیست سر داشت و در 
هر سری هزار زبان داشت 

پیغمبر فرمود: ای حبیبم جبرائیل تا به حال تو را به این صورت ندیده 
بودم, آن ملک گفت من جبرئیل نیستم. من محمودم (صّرصائیلم) خدای متعال 
مرا فرستاد تا اینکه نور را به نور تزویج دهم » پیغمبر 9 فرمود چه کسی را به 


جهیزیه فاطمه چیست ؟ ۸۱ 


چه کسی ؟ گفت خدای متعال امر فرموده فاطمه را به علی تزویج کنم". 

ام سلمه می‌گوید: دیدم پیغمبر َة صورتش شکفته شد و با تيشم به 
صورت امیرالمژمنین نگاه کرد و فرمود: آیا چیزی داری که امر ازدواجت را 
فراهم کنی ؟ 

گفت یا رسول الله پدر و مادرم فدایت باد شما که می‌دانید من غير از 
شمشیر و زره و دلو آب چیز دیگری ندارم. 

پیغمبر اة فرمود اما شمشیرت را که می‌خواهی در راه خدا با آن جهاد 
کنی و دلو آب را هم که برای آبیاری نخله‌هایت لازم داری پس ازدواج تو با 


همان زرهی که داری» برگذار و 


«جهیزیه فاطمه چیست ؟ ۾ 


امیرالمو منین ا می‌گو ید : پیغمبر َة به من فرمود بلند شو برو زره‌ات را 
بفروش و بیا. منهم رفتم زره‌ام را فروختم و پول آن را آوردم خدمت 
پیغمبر عَشَ نه پیغمبر سؤال نمود چه قدر است و نه من گفتم . 

پیغمبر اة یک مشت از آن پول را به بلال داد و فرمود برو برای فاطمه 
عطر تهیه کن و مقداری از آن پول را به ابی بکر داد و فرمود برو لباس و اثاث 
خانه تهیه کن و مشتی هم به عمار داد. پس رفتند برای خرید وقتی بررگشتند یک 
پیراهن خریده بودند و یک چادر و یک لنگ و قطیفه و دو تکه فرش از پوست 


(۱) بحار, ج ۴۳.ص ۰۱۱۱ 
(۲) بحار. ج ۴۳.ص ۰۱۲۷ 


AY‏ مقتل الزهراء 4 يا شناخت انسیه خوراء 

ا ر ا ا 

گوسفند و یک پرده و یک حصیر و آسیای دستی و لگن و آفتابه و کوزه گلی (. 
«مهریه فاطمه ا چیست ؟ 4 


مهریة فاطمه تلا طبق روایات معتبره پانصد درهم نقره!", است که هر ده 
درهم برابر یک دینار است و یک دینار برابر یک مثقال طلای خالص است. 

چنانچه دی انسان یا هزار مثقال طلااست و یا ده هزار درهم نقره است. 
پس مهر السنة یا پنجاه مثقال طلای خالص است يا پانصد درهم نقرٌ خالص, 

و اينکه می‌گویند مهریه حضرت زهرا ۲۶ تومان و ۲ ریال و ۱۰ شاهی 
است اساسی ندارد و معلوم نیست مال چه زمانی بوده است. 

شخصی گفت یا رسول اله فهمیدیم که مهر فاطمه در روی زمین چقدر 
است اما نفهمیدیم مهر او در آسمان چیست ؟ پیغمبر 32 فرمود: از چیزی که به 
دردت می‌خورد سوّال کن و رها کن چیزی را که به دردت نمی‌خورد. گفت این 
چیزی است که به دردمان می‌خورد. 

پیغمبر و فرمود: مهر او در آسمان یک پنجم زمین است» و کسی که با 
دشمنی و غضب به فاطمه و فرزندانش روی زمین راه برود حرام است تا روز 


(۱) بحار, ج ۴۳.ص .٩۲‏ 

(۲) چنانچه محقّق ل در شرایع و شهید له در لمعه به آن فتوا داده‌اند و مستند آن دو روایت 
معتبره‌ای است که در کافی ج ۵ ص۳۷۸ ۲ و ۵ آمده. و همچنین در وسائل ج ۱۵ باب ۴ 
از ابواب المهور ذکر شده و دو روایت ضعیف و مرسل هم به سی درهم آمده ولی مورد 
اعتماد نیست. ` 


بشارت فرزندان و خبر لوح AY‏ 

و در روایت دیگری دارد که خدای متعال مهرية فاطمه را یک پنجم دنياء 
و یک سوم بهشت, و چهار نهر در روی زمین قرار داد. که (فرات کوفه. و نیل 
مصار , و نهروان » و نهر بلخ) باشد و فرمود ای محمد فاطمه را به پانصد درهم 
ترویج کن تا سی برای امعت باشد(. 

و امام صادق ا فرمود: خدای متعال ربع دنیا را مهر فاطمه قرار داد 
پس ربع دنیا مال اوست. و همه بهشت و جهنم را مهر او قرار داد. که دشمنانش 
را وارد آتش کند, و دوستانش را داخل بهشت. و او صدّیقه کبری است و بر 
معرفت و شناخت او همه پیشینیان استوار بودند. (وَعَلى مَغرفْتا دازت القرون 
الآولى)". 

و اما جریان شب زفاف فاطمه و گریۂٌ پیغمبر از سخن اسماء, که مادرش 
خدیجه سفارش نموده شب زفاف فاطمه برای او مادری کن. در احوالات 


«بشارت فرزندان و خبر لوح» 
امام صادق ا می‌گو بد : پدرم به جابر بن عبدالنه انصاری فرمود: من 


حاجتی به تو دارم کی می‌شود از تو سوال کنم ؟ 


(۲) بحارء ج ۰۴۳ص ۱۰۵. 


جابر عرض نمود هر وقت که مایل باشید من در خدمت شما هستم., 

پدرم به جابر فرمود: ای جابر به من خبر بده از آن لوحی که در دست 
مادرم فاطمه ع دیدی , 

جابر گفت: خدا را شاهد و گواه می‌گیرم که رفتم به خانة فاطمه له که به 
مادرت تهنیت بگویم, دیدم در دست مادرت لوح سبز رنگی است که گمان کردم 
از زمرّد است» در آن لوح نوشته‌های سفیدی بود به رنگ آفتاب» گفتم: پدر و 
مادرم فدایت باد این لوح چیست؟ 

فرمود: این لوحی است که خدای متعال به پیغمبر اة هدیه فرموده. و 
در آن اسم پدرم و شوهرم و فرزندانم, و اسم اوصائی که از فرزندانم می‌باشند در 
آن نوشته شده بدرم آن را به عنوان هدیه و بشارت به من داد. 

جابر گفت: آن لوح را مادرت به من نشان داد و من خواندم و رونوشتی 
از ان برداشتم, 

پدرم فرمود: ای جایر می‌شود آن رونوشت را به من نشان دهی؟ 

گفت آری. با همدیگر رفتیم به منزل جابر» صحیفه‌ای و نوشته‌ای درآورد 
پدرم فرمود: ای جابر به نوشته‌ات نگاه کن تا من بگویم چه نوشته شده پدرم 
شروع نمود آن نوشته را از حفظ خواندن حتی یک حرف جابجا نبود. 

و جابر گفت به خدا قسم همین جور در لوح نوشته شده بود: 

بسم الله الرمن الرحے این کتاب از جانب خدای عزیز و داناست به 
محمد ا پیغمبر و سفیر و راهنمایش, و آورندة اين کتاب روح الامین از 


جانب خداست ... 


بشارت فرزندان و خبر لوح ۸۵ 
ای محمد به عظمت و بزرگی, اسم مرا یاد کن» و نعمت‌های مرا شاکر 
باش ... 

پیغمبری نفرستادم مگر اینکه برای او وصیّی قرار دادم» و تو را فضیلت 
دادم بر سایر انبیاء, و فضیلت دادم وصی تو را بر سایر اوصیاء و کرامت 
بخشیدم به تو به وسیلة نوادگانت حسن و حسین. 

و حسن را معدن علم خود قرار دادم بعد از پدرش» 

و حسین را خازن وحی خود قرار دادم و او را به شهادت گرامی داشتم, و 
کار او را به سعادت ختم نمودم... 

و به وسیلة عترت او شواب و عقاب می‌دهم که اول آنها علی بن 
الحسین 9 سید العابدین است و پسرش محمد ا شکافنده علم من و معدن 
حکمت من است. 

و فرزندش جعفر ! است کسی که او را رد کند مرا رد کرده... 

و بعد از او فرزندش موسی ا است ... 

و بعد از او فرزندش على ا است ... 

و بعد از او فرزندش محمد لب است ... 

و بعد از او فرزندش علی ا است ... 

و بعد از او فرزندش حسن لیا است ... 

و بعد از او فرزندش محمد ا است ... 


که وصایت به او تکمیل می‌شود, و او رحمت برای عالمیان است. 


A a e 


و در او کمال موسی ا و بهاء عیسی تا و صبر ابوب لا است» 

در زمان او( اولیاء من ذلیل‌اند. سرهای آنان بریده و هدیه داده می‌شود. 
آنها کشته و سوزانده می‌شوند, و ترسان و لرزانند. و زمین به خون آنها رنگین 
می‌شود» و ناله و گرية بین زنانشان آشکار می‌شود به راستی آنان اولیاء من‌اند و 
به وسیلةٌ آنان دفع می‌کنم هر فتنة کورکننده‌ای را و به وسیلة آنان دفع می‌کنم 
زازله‌ها و سختی‌ها راء صلوات و رحمت خدا بر آنان باد که آنان هدایت 
شدگانند ۲۱ 

عدد اوصیاء پیغمبر در روایات متعدده‌ای بیان شده» و مکرر پیغمبر َو 
می‌فر مود : (اوصیانی انا عتر کلهم من قریش) یعنی اوصیاء من دوازده نفرند و 


همه آنان از قر یش اند . 


«تسبیح حضرت زهرا ا » 
امیرالمزمنین ا به شخصی فرمود: آیا حدیثی از خودم و فاطمه ا 
بگویم در حالی که او محبوب تر ین افراد نزد من بود. و در اثر کارهای خانه, که 
هم باید از چاه آب می‌کشيد, و هم با آسیای دستی آرد تهیه کند. و دستان او 


طاول بزند. و از طرفی هم جاروب نمودن خانه و هیزم روشن کردن زير دیگ 


(۱) یعنی در غیبت او. 


تسبیح حضرت زهرا تلا اه 


باعث شده بود که صد مه ببیند. به او گفتم چه خوب است بروی نزد پدرت و از او 
خادمی تقاضا کنی » تا مقداری از زحمتت کم شود. 

دختر پیغمبر 92 رفت خدمت رسول خدا ولی دید افراد تازه واردی نزد 
پیغمبر َة نشسته‌اند. خجالت کشید و برگشت› 

رسول خدا علض متوجه شد که فاطمه عه کاری داشته است. فردای آن 
روز پیغمبر َو آمد منزل ما در حالی که من و فاطمه ٤ه‏ زیر چادر شب بودیم, 
رسول خدا َة سلام نمود» ما از خجالت جواب ندادیم. مر تبهٌ دوم سلام نمود» 
و مرتبۀ سوم ترسیدیم که اگر جواب ندهیم پیغمبر برگردد. چون پیغمبر ا 
هميشه سه مر تبه سلام می‌نمود و می‌فرمود: 

(السلام علیکم) اگر جواب می‌دادیم وارد می‌شد, و اگر جواب نمی دادیم 
برمی‌گشت فلذا در جواب گفتیم : (وعليك السلام يا رسول الّه). 

پیغمبر وة وارد شد و بالین سر ما نشست, و فرمود: ای فاطمه دیروز 
برای چه حاجتی امه ود ؟ 

امیرالم و منین لا می‌گوید عرض کردم يا رسول الله آن قدر با دستانش 
آسیا نموده که دستش پینه بسته و طاول زده و آن قدر جارو کردن و طبخ به او 
صدمه زده که رنگ لباسهایش تغییر کرده من به او گفتم : بیاید خدمت شما و 
تقاضای خادمی کند که سختی کارهای خانه کم شود. 

پیغمبر تن فرمود: ایا عملی به شما یاد ندهم که بهتر از خادم باشد, و آن 


این است که موقع خواب سی و چهار مرتبه بگوئید (اللّه اکبر) و سی و سه مر تبه 


هد مقتل الزهراء نله يا شناخت انسیه حَوراء 
(الحمد لله) و سى و سه مرتبه (سبحان اله). 

زهرای مرضیه توا سرش را بلند نمود. و سه مر تبه فرمود: (رَضیت عن الله 
ورسوله). 

و در روایت دیگری از امام صادق ا نقل شده که تسبیح حضرت زهرا 
بعد از هر نمازی بهتر است از هزار رکعت نماز در روزء خصوصاً اگر انسان با 
انگشتان شمارش کند که روز قیامت انگشتان گواهی می‌دهند(. 


بچه‌داری حضرت زهرا ع » 

امیرالمومنین ا فرمود: روزی امام حسین لا مریض شده بود 
فاطمه و او را بغل گرفت و آورد خدمت پیغمبر # عرض نمود یا رسول الله 
از خدا بخواه که پسرت را شفا دهد زیرا همان خدائی که این بچه را به شما داده 
می تواند او را شفا دهد. 

سس ا ارتل ازل دو کت ای د باس مال یی تدش 
قرآن بر تو نازل نکرد مگر اینکه در آن فاء است و هر فائی از آفت است. إلا 
اینکه سورهٌ حمد در آن فاء نیست» پس ظرف آبی را طلب کن و چهل مرتبه 


سورءٌ حمد را بر آن بخوان یس آن آب را بر یدن او بریر پش خدای متعال اورا 


نماز حضرت زهرا چا ۸۹ 


شفا خواهد داد» و پیغمبر #2 چنین کرد و به اذن خدا شفا یافت'. 


ونماز حضرت زهرا یله » 
ا سر ایوا و ایر دی سره 1 
هر هی ی دوو کو ا 
ا کو اد ل هو یداو فا شح د 
زهراء و بعد از آن برهنه نمودن دستها تا ذراع و پاها تا زانوها و به سجده افتادن 
و غا نم کنو ات واس که انشام امه حاخت بر آوزده :خر آخد خد 
البته دعايش مخصوص است و حدود یک صفحه می‌شود که در کتب 
ادعیه ذ کر شده(". 
و نقل شده که پیغمبر لش به فاطمه يګ فرمود: چه چیز مانع می‌شود که 
وصیت مرا بشنوی اینکه هر صبح و شام بگوئی: (بسم اه الرمن الرحیم یا حَیْ یا 


2 


کله)(۳. 


)۱ مسند فاطمه . ص ۰۱۱ و مستدرك الوسائل؛ ج ۰۱ ص ۳۰۰. 
)۲( مسند فاطمه ص ۱۹۹ و بحار. ج ۰۸۸ ص ۱۸۰ و مصباح المتهجد. ص ۲۰۱ و مفاتیح 


N 
. ۲۱۰ ص‎ ۰٩۱ مسند فاطمه. ص ۲۲۰ و بحار» ج‎ (۳) 


«تعلم دعای نور به سلان 4 4 

سلمان می‌گو ید : ده روز بعد از وفات پیغمبر هد از خانه‌ام بیرون رفتم› 
و امیرالمومنین ا را ملاقات نمودم به من فرمود: ای سلمان بعد از پیخمبر 37 
به ما جفا کردی, گفتم ای حبیب من يا ابا الحسن مگر می‌شود به مانند شما 
تن 

و نبود مگر اینکه غم و غصه من بر پیغمبر 3 باعث شد که نتوانم به 
زیارت شما نائل شوم. 

امیرالمومنین 4 فرمود: ای سلمان برو به منزل فاطمه دختر پیغمبر اا 
او می‌خواهد تحفه‌ای که از بهشت برایش رسیده به تو هدیه کند» سلمان می‌گو ید 
به امیرالمومنین ا عرض نمودم بعد از وفات پیغمبر این تحفة بهشتی به فاطمه 
رسیده ؟ 

فرمود: آری دیروز رسیده. 

آنگاه دوان دوان رفتم به منزل فاطمه دختر پیغمبر 944 » دیدم بی‌بی 

فاطمه توا فرمود: ایا تعلیم دهم آن کلامی را که پدرم به من یاد داد و من 
هر صبح و شام آن را می‌گویم. 

سلمان می‌گوید: گفتم آری ای سيد من . 

حضرت فرمود: اگر می‌خواهی تا زنده هستی هرگز تب نکنی مواظبت کن 


تعلے دعای نور به سلمان ل ۹۱ 


و این حرز را به من تعلیم نمود: که معروف است به دعای نور: 

(بسم الله الرمن الرحیم .پم الہ الّور. پشم الہ ور الور پشم الہ تور 
على لور ئم اله اي و مر الأمور» بشم اله الذي ل لور یمن الور 
اند ف الذي حور ین الور رل لور على الطور. في کتاب مش طور» في 
رق منشور. بقدر مفدور. على تي تحور اند له الذي هو بالعر مذكور. 
بالخُر مشهور, وعی السرّاء وَالضَرَاءِ مشکور . وَصَل الله على میناد وآله 
الطاهرین) . 

سلمان می‌گوید این دعا را یاد گرفتم, و خدا می‌داند به بیش از هزار نفر از 
اهل مکه و مدینه که تب داشتند یاد دادم و همگی به اذن خدا شفا یافتند۱. 

فاطمه لول می‌گوید: از پیغمبر 8 شنیدم که می‌فرمود: در روز جمعه 
شااغ است که در ان شاخ می مسلماتن دغا نمی کد و آز دا امن یری 
را سوال نمی‌کند مگر اینکه خدا به او عطا می‌کند . 

عرض نمودم یا رسول الله آن کدام ساعت است؟ پیغمبر ا فرمود: 
موقع غروب آفتاب که نصف قرص پنهان شده باشد. 

و فاطمه تلا به غلامش می‌فرمود: برو روی پشت‌بام هر وقت دیدی نصف 


خورشید پنهان شد به من خبر بده تا دعا کنم(". 


۱ مسند فاطمه . ص ۰۲۲۲ بحار. ج ۰۴۳ ص ۶۶. 


«دعای حضرت برای گنهکاران 4 

اسماء می‌گو ید : فاطمه نیل را دیدم دستانش را به سوی آسمان گرفته بود 
و می‌گفت : 

خدایا به حق محمد مصطفی 94 و شوق او به من» و به حق شوهرم علی 
مرتضی 1 و حزن او بر من» و به حق حسن مجتبی لا و گریه‌اش بر من و به 
حق حسین شهید خا و غصه او بر من» و به حق دختران فاطمیّات و حسرت آنها 
بر من » از تو می‌خواهم که رحم کنی و ببخشی بر گنهکاران امّت پیغمبر 44 و 
آنها را داخل بهشت گردانی, زیرا تو بهترین سؤال شونده‌ای و رحم کننده‌ترین 
رحم‌کنندگانی(. 


«عبادت و گریه‌های حضرت زهرا یه » 
قال الله امکیم نج دهم آجمعین ها سبِعة آواب لکل باب ینیم 
جُرء مَقَسو م ي( . 
امام مجتبی لا فرمود: شب جمعه‌ای دیدم مادرم فاطمه ی در محراب 


عباد تش ابستاده و مر تب مشغول رکوع ی دعا برای مومنین:و 


۱۸ مسند فاطمه . ص ۲۵۰ و بحار؛ج ۴۳.ص 
(۲) حجر / ۴۲. 


عبادت و گریه‌های حضرت زهرا غټه ۹۳ 


مومنات می‌نمود و یکی یکی آنها را اسم می آورد و دعا می‌کرد ولی برای 
تفودین افلا دعاتمی‌کرد, کم ای ,عادو عرا برای خودت دضا شمی‌کنی ؟ 
فرمود: پسرم اول همسایه بعد خانه!. 

و فرمود: عابدتر از فاطمه ۷ کسی در دنیا نبود» و آن قدر برای عبادت 
می‌ایستاد که قدمهایش وَرّم می‌نمود!". 

و چون أَية فوق الذکر نازل شد که جهنم وعده‌گاه همه آنان است, و دارای 
هفت در است» و برای هر دری جزئی از کفار قسمت شده‌اند. پیغمبر اکرم 4 
گریهُ سختی نمود» و از گريةٌ پیغمبر اصحاب گریان شدند» و نمی‌دانستند جبر یل 
چه نازل کرده. 

و احدی جرئت نمی‌کرد با پیغمبر 9246 سخن بگوید, ولی هرگاه 
پیغمبر ل دخترش فاطمه را می‌دید خوشحال می‌شد , 

بعضی از اصحاب رفتند به خانة فاطمه چک و دیدند مقداری جو مقابل 
خود گذارده و دستداس می‌کند رفتند جلو و سلام کردند و جریان را برای 
فاطمه بیان کردند و گفتند پیغمبر گریان است» 

فاطمه از جا بلند شد و خود را به چادری پوشانید که دوازده جای آن با 
سَعّف خرما دوخته شده بود» 


وقتی از خانه بیرون آمد. سلمان نگاهش به آن چادر وصله‌دار افتاد 


)۱ بحار, ج ۴۲ ص ۸۱. 


اه 
ب۰ة2ة(ظحظأ۵هظضهمسضه a‏ 


گریان شد» و فرمود (وا خژناه) چقدر غصه دارد که دختران قیْضّر و کسری در 
لباسهای حریر و ابریشم باشند و دختر پیغمبر چادرش دوازده وصله داشته 
باشد» 

همین که فاطمه غ وارد بر پیغمبر اة شد» صدا زد یا رسول اله سلمان 
از لباس من تعجب می‌کند, به آن خدائی که تو را به حق فرستاد پنج سال است 
که من و علی غیر از پوست گوسفندی که شبها زیرانداز ماست و روزها علوفة 
شتر روی آن می ربز یم چیز دیگری نداریم, 

پیغمبر ال فرمود: ای سلمان دخترم از آن افراد سبقت گیرنده است» 
سپس زهرای مرضیه عرض نمود بابا فدایت شوم چه چیزی شما را گریان نمود؟ 

فرمود: این آیه‌ای که جبرئیل نازل نمود. و چون آیه را تلاوت نمود 
فاطمه با صورت به زمین خورد. و فرمود وای وای بر آن کسی که اهل آتش 
باشد, 

و چون سلمان این آیه را شنید. گفت ای کاش گوسفندی بودم و اهلم 
پوست مرا می‌کندند و گوشت بدنم را می‌خوردند و سخن از آتش جهنم 
a‏ 

و ابوذر گفت: ای کاش مادرم مرا نمی‌زائید و سخنی از ۳ جهنم 
نمی شنیدم » 

و مقداد گفت: ای کاش پرنده‌ای در بیابان بودم و حساب و کتابی نداشتم 


خواب هولناک فاطمه که ۹۵ 


و امیرالمومنین ا فرمود: ای کاش گرگهای بیابان گوشت مرا به دندان 
می‌گرفتند و ای کاش مادر مرا نزائیده بود و سخن از آتش جهنم نمی‌شنیدم, 
سپس دست بر روی سرش گذارد و گریان شد» و فرمود: وای از دوری راه» وای 


از کمی زاد و توشه در سفر قیامت» الغ '. 


«ٍخواب هولناک فاطمه نا > 

قال اله الحكم « فا وی من الشَيْطان لخن الذین آمَُوا لیم 
بضارهم من رذن اله وغل او یتک »۰0 

امام صادق ا در سب نزول این ای شریفه فرمود: 

فاطمه له در عالم ربا دید که پیغمبر اة و على ا و فاطمه با 
حسنینش از مد ینه خارج شدند و به دو رآهی رسیدند, 

پیغمبر اء جاده طرف راست را انتخاب نمود تا اينکه به مکان سرسبزی 
رسیدند که در آنجا نخل خرما و آب فراوانی بود. پیغمبر 9 گوسفند بزرگی 
خریداری نمود که در گوشها یش خالهای سفیدی بود و امر نمود که آن گوسفند را 


ذیح کنند و چون تناول نمودند همه مردند. 


| 


(۲) مجادله / ۱۰. 


د ا رای مه در ا یود ات ووا 


و گریان بود تا اینکه صبح شد» پیغمبر َة آمد به خانة فاطمه و چهارپائی آورد 
و فاطمه را سوار نمود و دستور داد امیرالمومنین ا و حسنین #2۸ هم از مدینه 
خارج شوند همان جور که فاطمه تلا در خواب دیده بود رسیدند به جائی که در 
اا تخل رهاو ان هه 

پیغمبر 9 گوسفندی خرید به همان نشانه‌هائی که فاطمه ا در خواب 
دیده بود» پس گوسفند را ذبح نمودند و کباب کردند. وقتی خواستند ميل کنند 
فاطمه یا از جا برخواست و رفت در کناری و شروع به گریه نمود از ترس 
اینکه مبادا بمیرند. 

پیغمبر 9246 رفت سراغ فاطمه در حالی که فاطمه تلا گریان بود, 

فرمود: دخترم چرا گریه می‌کنی ؟ عرض نمود يا رسول الله من در عالم 
رژیا چنین و چنان دیدم و همان برنامه‌ای که در خواب دیدم شما انجام دادی و 
من دور شدم که بت چه اتفاق می‌افند. 

پیغمبر ا دو رکعت نماز خواند سپس با پروردگارش مناجات نمود, 
رتل ازل هدو کر 

یا رسول الله این شیطانی بوده بنام (دهار) و این همان کسی است که این 
خواب را به فاطمه نشان داده, و مؤمنین را اذیت می‌کند و غصه‌دار می‌شوند. 

و جبرئیل امر نمود که آن شیطان بياید محضر رسول الله وقتی آمد پیغمبر 
سژال نمود آیا تو این چنین خوابی به فاطمه نشان دادی؟ گفت آری» پیغمبر سه 


مرتبه آب دهان بر او انداخت و سه موضع او شکاف برداشت. 


خواب هولناک فاطمه نا ۹۷ 


سپس جبرئیل به پیغمبر عرض نمود: يا محمد اگر در عالم روّیا چیز بدی 
دیدی یا کسانی از ممنین خواب بدی دیدند بگویند: 

(آعغوذٌ با عادث به ملاْکة اله لبون رانبیاء اله الرسلون وعسبادة 
اون من شم ما ریت من زذیای). 

از او ره مهافت الاس و قل اعوذ بر الفلق, و 
قل هو الله احد را بخواند و به طرف چپ خود سه بار آب دهن بیاندازد که هیچ 
ضرری از جهت خوابش نخواهد دید. و خدا این آیه را بر پیغمبر 3246 نازل 
فرمود: 

که جوا و سخن درگوشی از شیطان است برای اینکه مؤمنین را غصه‌دار 
کند و هیچ ضرری نمی تواند بر ممنین برساند مگر به اذن خدا پس بر خدا توکل 
کد مو م 

اما یک وقت هم فاطمه 9 در عالم ریا خواب پدرش رسول خدا را 
دید, عرض نمود بابا رفتی و مرا تنها گذاردی در حالی که شب و روز برایت 
گریه می‌کنم. 

پیغمبر 324 فرمود: ای فاطمه من چشم به راه توام» و منتظرم که با عجله 


~~ 


(۱) ناسخ التواریخ» ج۴ ص ۲۶۱ 
)۲( دارالسلام نوری» ج ۰۱ ص ۰۷۰ 


سس و رس_ظ .مه 
سس رس رس کک 


و در روایتی دارد که یک روز مانده به وفات زهرا ل پیغمبر را در خواب 


دید. شکایت از امت نمود» پیغمبر فرمود: زهرا جان دیگر چیزی نمانده که به ما 


۳۹ و 
کسی هستی که به من ملحق می‌شوی ... 


«حجاب و پوشش حضرت زهرا نا ۾ 


قال الله احکيم $ وقل للوْناتِ یفص من ابصارهنٌ ویحقظن فروجَهُد 
ولا یبُدین زین الا ما ظهر به" . 

خدای متعال به پیغمبر اکرم اء خطاب می‌کند که به زنهای موّمنه بگو 
چشم پوشی کنند از نامحرمان, و دامنشان را حفظ کنند و آشکار نکنند ند مواضع 
زینتشان را مگر آنچه را که نمایان است» 

بعضی از فقهاء به استناد بعضی از روایاتی که مُعارض دارد خواسته‌اند 
بگویند که مراد از «ما ظَهُر» وجه و کقین است یعنی باز گذاردن صورت و دستها 
مانعی ندارد. 

ولیکن اين قول خلاف سیر متشرعه و فرمایش فاطمة زهرا سلام ال 
غلیها است که خواهد آمد: 


(۲) نور /۳۰. 


حجاب و پوشش حضرت زهرا تا ۹۹ 


و تازه اگر هم مستثنی باشد, نگاه کردن به وجه و کفین جایز نیست» چون 
وظیفة زن ربطی به طرف مقابلش ندارد. 

و رسول خدا 4و از اصحاب خود سؤال نمود زن چیست ؟ گفتند زن 
ورت ات ۱ 

پیغمبر 9 سوال نمود چه موقعی زن نزدیک تر است به پروردگارش ؟ 

همه در جواب ماندند. تا اینکه فاطمه یا از این مطلب با خبر شد. 
فرمود: نزدیک ترین موقعی که زن به خدا نزدیک می‌شود آن موقعی است که در 
ته خانه و حجره‌اش قرار گیرد. 

پیغمبر ول فرمود: آری فاطمه پارة تن من است(. 

و امیرالمومنین ا فرمود: نابینائی اجازه گرفت که وارد خانه فاطمه 
شود فاطمه لا خودش را از آن مرد نابینا پوشانید. پیغمبر بش3 به فاطمه له 
فرمود: چرا خودت را پوشاندی آن مرد که تو را نمی‌دید؟ 

حضرت زهرا ا گفت گرچه او مرا نمی‌دید ولی من او را می‌دیدم و او 
بوی زن را استشمام می‌کند . 

پیغمبر رت فرمود: شهادت می‌دهم که تو پارة تن منی(۲. 

و پیغمبر به فاطمه فرمود: چه چیزی برای زن خوب است؟ 


حضرت زهرا تلا گفت : اینکه مردی را نبیند» و مردی هم او را نبیند. 


پیغمبر فاطمه را به سینة خود چسباند و فرمود: (ذرَيةَ ها ین بَفض) 
یعنی فاطمه پارءٌ تن من است''. 

البته در بعضی روایات دارد که جابر بن عبدالله انصاری می‌گوید دیدم 
صورت فاطمه مانند شکم ملخ زرد شده از شدت گرسنگی۲۲, 

و یا سلمان می‌گوید دیدم از دستهای فاطمه خون می‌چکید و اسیا 
می‌کرد. 

که بعضی خواسته‌اند با تمسک به این روایات وجه کفین را در حسجاب 
استثناء کنند ولی این روایات ضعاف هستند و برخلاف سيره متشرعه و سایر 
روایات می‌باشند. 

و امیرالمومنین لا فرمود: در محضر پیغمبر 92 نشسته بودیم که 
پیغمبر ا فرمود: به من بگوئید چه چیزی برای زنها خوب است؟ 

همه ما از جواب عاجز ماندیم تا اینکه آمدم خانه و به فاطمه گفتم که 
پیغمبر 92 چنین سوّالی فرمود و هیچ کدام از ما نتوانستیم جواب بدهیم. 

فاطمه ولا فررمود ولی من می‌دانم» و آن این است که زن مردی را نبیند و 
مردی هم او را نبینده 

امیرالمو منین ا می‌گو ید برگشتم خدمت پیغمبر یل و جواب را به 
پیغمبر اة گفتم که بهترین چیز برای زنها آن است که مردی آنها را نبیند و آنها 
هم مردی را نبینند. 


(۲) بحار. ج ۴۳.ص ۶۲. 


حجاب و پوشش حضهرت زهرا لا ۱۰۱ 
پیغمبر اوا فرمود: چه کسی به تو یاد داد و حال آنکه تو نزد من بودی» 
پیغمبر اة تعجب نمود و فرمود: فاطمه پارة تن من است"". 
پس بی‌جهت نبود که پیغمبر اة دست فاطمه را می‌گرفت و می‌فرمود: 

هرکس او را می‌شناسد که می‌شناسد و هرکس که نمی‌شناسد این فاطمه دختر 

پیغمبر است»› 

و می‌فرمود: این پارة تن من و قلب من است. (هي وی اي یاو 
روحی است که بین دو پهلوی من است, کسی که او را اذیت کند مرا اذیت کرده, 
و کسی که مرا ادت کند خدا را اذیت کرده(". 

اسماء بنت عمیس می‌گوید فاطمه تلا به من فرمود چقدر قبیح است برای 
زنها که حجم بدنشان نمایان شود 

گفتم ای دختر پیغمبر آیا آن چیزی را که در حبشه دیده‌ام به شما نشان 
ندهم ؟ فرمود چراء گفتم چوب‌تر پیاورید آوردند. به صورت عماری درست 
کردم و پارچه‌ای روی آن کشیدم» وقتی دختر پیغمبر به آن نعش نگاه کرد 
خوشحال شد و تبسم نمود ولی دیگر غیر از آن روز فاطمه را خندان ندیدم, 


آنگاه فرمود: ای اسماء اگر من مُرْدم شما و امیرالمومنین ا مرا غسل بدهید و 


)۱ بحار , م ۴۳۳ ۴ و فضا؛ الخمسه› ۳ ۱0۴ و کنز العمال. #۸ ۳۱۵. 
ج ص ج ٤‏ ص ج ص 


ا 
ا سس 


کی عر ا شا ۱ 

و در روایت دیگری ام سلمی می‌گوید فاطمه را پرستاری می‌کردم» 
یکروز صبح امیرالمو منین از خانه بیرون رفت. فاطمه به من فرمود: آب غسل 
برایم آماده کن .مهم آب آوردم فاطمه غسل کرد آ ن چنان خودش را شستشو 
داد که من تا به حال او را چنین ندیده بودم, بعد فرمود لباسهای تمیز مرا بیاور, 
لباسهايش را پوشید, فرمود بستر مرا وسط حجره پهن کن وقتی بسترش را پهن 
نمودم» آمد روی بسترش بطرف قبله خوابید» و فرمود من الان از دنیا می‌روم و 
پاک و پاکیزه هستم کسی بدنم را برهنه نکند. و در همان حال زهرا از دنیا 
)۳( 


رفت 


و امیرالمو منین ا از روی لباس بدنش را غسل داد... 


و خواستة اسلام دربارهٌ حجاب 4 


وه a2‏ ر 


قال الله مکی يا أا اي فُل لرواجك وَبناتك ونساء الوم ينين 
عَلْهِنٌ ین جَلابيٍهنٌ 4" . 
مذاق اسلام دربارژ حجاب و پوشش زن این است که در حد ممکن زن 


(۳) احزاب /۶۰. 


خواسته اسلام درباره حجاب ۱۰۳ 


ومرد در مجامع و محافل و کوچه و بازار با هم مختلط نباشند: 

چنانچه امیرالمومنین َا خطاب به مردم عراق می‌فرما ید : 

(يا ال العراق نبمت نت ان نساتکم يُوافينَ الّجال في الطریق آما حون نله 

مَن لا یغاز) . 

بعنی ای مردم عراق شنیده‌ام که زنهای شما در کوچه و بازار با مردها 
رخو رد سیک ابا خا نمی کید خدا لخت که آن کشت زا که غیر ت دار 

چنانچه خدای متعال در قرآن خطاب به زنهای پیغمبر می‌فرماید : 

$ وَقرْن في بيو تكن ولا تاجن تبرج الجاهليّة الأولى ي . 

یعنی در خانه‌هاتان جای بگیرید و آرایش نکنید مانند آرایش جاهلیت 
زمان پیشین. 

و می‌فرماید: ولا یر جهن للم ما فين ین زین ۾" . 


یعنی پاهایشان را به زمین نزنند که صدای خلخالها و زینت‌های 


و می‌فرماید: « فلا تخْضَعْنَ بالقول فَيَطْمَع الذي فى قلبه مر وقلن توب 
مهو مَعْروفاً ۳6. 


یعنی با ناز و کرشمه سخن نگویند تا کسانی که در قلبشان مرضی هست به 


(۲) نور ۳۲ 
(۳) احزاب / ۰۳۳ 


طمع بیافتند و سخنی معمولی بگویند. 

اینها تابلوهای قرآنی است که باید زنهای جامعة اسلامی این تابلوها را 
فرا روی خودشان قرار دهند, و فاطمةٌ زهرا هه را الگوی خود بدانند و نگویند 
که حضرت زهرا خطبه خواند و حضرت زینب و ام کلثوم سخنرانی کردند. شما 
اگر در حال ناچاری فریادی بزنی یا مثلاً خانمی خانه‌اش آتش گرفته باشد و 
بیاید بیرون خانه فریاد بزند ای مردم بچه‌هايم دو ان می‌سوزند کار اشتباهی 
کرده؛ یا وظیفه‌اش همین بوده و باید چنین کند. 

و یا مثلاًزن برهنه‌ای در حال غرق شدن است آیا باید مرد نامحرم بازوی 
او را بگیرد و او را نجات دهد یا بگذارد غرق شود و بگوید من به نأمحرم دست 
نمی زنم » 

جریان خطبه خواندن حضرت زهرا و زینب و ام کلثوم برای اظهار تظلم و 
ضرورت دفاع از حریم ولایت بود» و الا اگر ضرورت نبود هرگز حضرت زهرا 
و حضرت زینب صدایشان را به نامحرم بلند نمی‌کردند. و آنهم صدایشان مانند 
صدای پیغمبر و علی بود که وقتی زینب در کوفه خطبه می‌خواند مردم خیال 
کردند امیرالمومنین ا زنده شده» حنجرۀ زینب مانند حنجرهُ علی بود» و حنجرة 
وه ی رول اود 

وا نف ها سای انس هن ا مسب ری وش نم 
زهرا له که امروزه بدون ضرورت سخنرانی‌ها و سمینارها برگزار می‌کنند. 


در حالی که در غیر ضرورت بیش از پنج کلمه صحبت کردن با مرد اجنبی 


روایت معراجیّه راجع به بی‌عفق زا ۵ ` 
خلاف نص و خلاف احتیاط است. 
جریان حضرت ابراهیم و مسافرتش از عراق به حجاز که همسرش ساره 
را در صندوق قرار داده بود, اینها که افسانه نیست به تاریخ انبیا مراجعه کنید . 
تازه پیغمبر اکرم ا می‌فرماید : جدم ابراهیم غیور بود. و من از او با 


غیرت تر هستم . 


«روایت معراجیه 4 
(راجع به پی‌عفی زنها) 

امیرالمومنین ا می‌فرما ید من و فاطمه وارد بر پیغبمر ل شدیم ديدم 
پیغمبر گریةٌ سختی می‌کند, گفتم یا رسول اله چرا گریه می‌کنی ؟ 

فرمود در شب معراج عده‌ای از زنهای أمّتم را دیدم که در عذاب شدیدی 
هستند لذا گریان و ناراحتم. 

چون عده‌ای از آنها به موهایشان آویزان بودند و مغز سرشان بیرون 
ی امک 

و عده‌ای به زبانهایشان آویزان بودند و از دهانشان اتش می‌بارید. 

و عده‌ای به پستانها آویزان بودند. 

و عده‌ای گوشت بدنشان را می‌خوردند و داخل آتش می‌سوختند 

و عده‌ای دیگر دست و پایشان بسته بود و مار و عقرب آنها را اذیت 
می‌کرد. 


۱۰۶ مقتل الزهراء نو یا شناخت انسیه خوراء 
درس سس وا ۰ ات حوار او 


و عده‌ای از زنها کر و کور و لال بودند و در آتش می‌سوختند و مغز 
سرشان از دماغشان بیرون می آمد. 

و عده‌ای با پاها آویزان بودند در تنوری از آتش, 

و عده‌ای را با قیچی‌های آتشین قطعه قطعه می‌کردند. 

و عده‌ای سر و صورتشان می‌سوخت و آنها امعاء و روده‌هایشان را 
می خوردند» 

و عده‌ای از زنها سرشان سر خوک بود و بدنشان بدن الاغ و هزار هزار 
نوع عذاب می شدند» 

و عده‌ای مانند سگ شده بودند و آتش از پائین آنها داخل می‌شد و از 
دهانشان بیرون می آمد و ملانکه با گرزهای آتشین به سر و صورت آنها 
می زدند , 

حضرت زهرا ا عرض نمود یا رسول الله این زنها چه کرده بودند که 
اینگونه مبتلا بودند؟ 

پیغمبر فرمود دخترم آنهائی که به موهایشان آویزان بودند موهایش را از 
نامحر نمی پوشانده. 

و آنکه به زبانش آویزان بود شوهرش را به زبان اذیت می‌کرده, 

و انکه به پستانها آویزان بود با شوهرش تمکین نمی‌کرده, 

و آنکه با پاها آویزان بود بدون اجازه از خانه بیرون می‌رفته. 

و آنکه گوشت بدنش را می‌خورد بدنش را زینت می‌کرده و به نامحرم 


نشان می‌داده. 


روایت معراجیّه راجع به بی عفتی زنها ۱۰۷ 


و آنکه دست و پایش بسته بود و مار و عقرب او را اذیت می‌کرد. اهمیت 
به نماز و غسل و طهارت نمی‌داده. 

و آنکه کر و کور و لال بود بچه از زنا درست می‌کرده و به گردن شوهرش 
می‌انداخته . 

و آنکه با قیچی آتشین گوشت بدنش را قطعه قطعه می‌کردند آن زنی است 
که خودش را به مردهای اجنبی عرضه می‌داشته. 

و آنکه صورتش می‌سوخت و امعائش را می‌خورد آن زن قوادی است که 
زن و مرد نامحرم را به هم می‌رسانده. 

و آن که بصورت سگ بود و آتش از دهانش بیرون می آمد زن معنیه بو ده 
است. 

بعد پیغمبر فرمود: وای بر آن زنی که شوهرش از او غضبناک باشد و 


خوشا به سعادت آن زنی که شوهرش از او راضی باشد. 


۱۰۸ مقتل الزهراء چا یا شناخت انسیه خوراء 


«حجاب و پوشش حضرت زهرا چا در قیامت 4 

پیغمبر 92 فرمود: روز قیامت منادی از وسط عرش ندا می‌کند : 

(يا مش الخلائق نضوا آتصار کم حى تجو فاطِمَة بنت حكر و )۱۱. 

ای گروه خلایق چشمانتان را ببندید تا اینکه فاطمه از محشر عبور کند, 

دوعا که هو ا و ویو اس و تاه ان خر وال ان 
او را گرفته‌اند. چون به در قصرش می رسد می‌بیند امام حسن ایستاده در حالی 
که امام حسین با سر بریده خوابیده, 

به امام حسن می‌فرماید این کیست؟ عرض می‌کند این برادرم حسین 
است که امت پدرت او را کشتند و سرش را از بدن جدا کردند» آنگاه از جانب 
پروردگار ندا می‌رسد ای دختر حبیب خدا این جریان را به تو نشان دادم چون 
که امروز برای تو ذخیره‌ای دارم و آن این است که امروز به حساب و کتاب 
بندگان نگاه نمی‌کنم تا اینکه تو و شیعیان و دوستانت قبل از شروع به حساب 
بندگان وارد بهشت شوید» الخ". 

و پیغمبر و فرمود: فاطمه 8۶ در روز قیامت سر بریده و خون‌الود 


حسین را می‌بیند و صدا می‌زند پسرم ای میوهٌ دلم و آن چنان ناله می‌زند که 


روایت معراجیّه راجع به بیعقتی زنها ۱۰۹ 


ملائکه بیهوش می‌شوند و اهل قیامت همه می‌گویند خدا بکشد قاتل فرزندت را 
ای فاطمه(". 

و پیغمبر 329 فرمود: روز قیامت دخترم فاطمه محشور می‌شود در 
حالتی که پیراهن خون آلود حسینش را به دست گرفته, و با عرش را تکان 
می‌دهد و صدا می‌زند : 

(یا عدل آخکم بيني وبا قاتل وَلدي) یعنی ای خدای عادل خودت بین من 
و قاتل فرزندم داوری کن. 

پیغمبر 3 فرمود: به خدای کعبه به نفع دخترم قضاوت می‌شود و خدا 
غضب می‌کند به سبب غضب فاطمه و راضی می‌شود به رضایت فاطمه(". 

و در روایت دیگری دارد که می‌گو ید : (إهي وَسَيّدي آخکم بي وین من 
طلی ال آخکم بي وین من فل ولّدي). 

یعنی ای خدای من و ای مولای من. خودت بین من و کسانی که به من 
ظلم کردند داوری کن» و خودت بین من و کسانی که فرزندم را کشتند داوری و 
قضاوت کن , آنروزی که سؤال می‌شود « وَذا الوودة سبل با دلب فلت >. 


(۲) بحار, ج ۴۳.ص ۲۲۰. 
)۳( بحار» ج ۰۴۳ ص ۲۱۹ . 


۱1۰ مقتل الزهراء عا يا شناخت انسیه خوراء 
س A‏ 


ومعجزات حضرت زهرا ا ) 

قالت فاطمة ۷ عن جمرئیل : 

کل من کان اَم یل امه ین غر خرن“ 

امام باقر لا فرمود: امیرالمومنین ِا با فاطمه یك قرار گذاشته بودند که 
فاطمه تلا کارهای خانه را و نان پختن و جارو زدن خانه را انجام دهد و 
علی 1 کارهای بیرون خانه را انجام دهد , از قبیل آوردن هیزم و غذا. 

روزی از فاطمه سؤال نمود ای فاطمه آیا چیزی در خانه داریم ؟ 

فاطمه تلا عرض نمود: قسم به آن خدائی که حق تو را بزرگ قرار داد سه 
روز است که چیزی نداریم. حضرت فرمود: چرا نگفتی ؟ فرمود: پیغمبر مرا نهی 
فرمود که چیزی از شما سؤال کنم. و فرمود از پسر عمویت چیزی سوّال نکن 
اگر خودش چیزی آورد که آورد. و الا چیزی سوال نکن 

امیرالمزمنین ا از خانه بیرون رفت» و از مردی یک دینار قرض نمود و 
برگشت در حالی که شب شده بود در بین راه مقداد را دید به مقداد فرمود: چه 
چیز باعث شده که در این ساعت از خانه بیرون بیائی ؟ گفت گرسنگی» حضرت 


فرمود: من هم از همین جهت بیرون آمدم و یک دینار قرض نموده‌ام» و این 


معحزات حضرت زهرا له ۱۱۱ 


دینار را به تو می دهم » و دینار را به مقداد داد و آمد خانه. 

وقتی آمد خانه دید پیغمبر الل نشسته و فاطمه چ مشغول نماز است و 
در جلو رویش سَبّد سرپوشیده‌ای است؛ 

وقتی از نماز فارع شد, آن سبد را جلو کشید دید طبقی از نان و گوشت 
اس 

فرمود: ای فاطمه این کجا بود؟ فرمود اين از جانب خداست» و خدا به 
هرکسی که بخواهد رزق بی حساب می دهد 

پیغمبر و فرمود: آيا نگویم مَثل شما و مَثلِ فاطمه چگونه است؟ 
امیرالمومنین عرض نمود چرا. 

حضرت فرمود: مَثل تو مثل حضرت زکریا است که هرگاه بر مریم وارد 
می‌شد می دید رزقی نزد مریم موجود است که قرآن کریم می‌فرماید : 

وکا دحل با را راب وَج عندها رٍزقاًقال يا مَوتم نی لي هذا 
قالث هو من عند اله ان الله یر من یَشاء بغیر حساب 4: 

امام باقر ا فرمود: تا یک ماه از آن مائده آسمانی می‌خوردند و آن طبق 
الآن نزد ماست و قائم آل محمد به از آن طبق میل خواهد نمود(". 

و نظیر این جریان در فضائل الخمسه, ج ۲ ص ۱۴۳۷ آمده است. 

سلمان می‌گوید فاطمه ولا نشسته بود ومقابل وی اسیائی بود که با آن جو 


(۱) آل عمران / ۳۷. 


دسداس می‌نمود, در حالی که دستة آسیا خون آلود شده بود و امام حسین لا در 
گوشه خانه از گرسنگی گریه می‌کرد. گفتم ای دختر پیغمبر کف دستهایت آزرده 
شده و حال آنکه فضه خادمه اینجاست, فرمود: پیغمبر شل سفارش فرموده که 
یک روز خدمت خانه با او باشد و یک روز با من. و دیروز نوبت او بوده. 

سلمان می‌گوید من گفتم من غلام آزاد شدهُ پیغمبرم» آیا من دسداس کنم 
پا حسین را آرام کنم ؟ فرمود: من آرام نمودن بچه را بهتر می‌توانسم و شما 
دسداس نمودن جو را بهتر می‌توانید. 

سلمان می‌گوید مقداری جو دسداس نمودم که نماز برپا شد, و آمدم با 
پیغمبر و به نماز ایستادم. 

بعد از نماز جریان را به امیرالمومنین گفتم حضرت ناراحت و گریان شد و 
رفت به طرف خانه چیزی طول نکشید برگشت اما با چهرة گشاده و با تبسم, 
پیغمبر ا سوال نمود چه شده؟ عرض نمود رفتم خانه ديدم فاطمه به پشت 
خوابیده و امام حسین روی سینه‌اش خوابیده و اسیا در مقابل او مسی‌چرخد 
بدون آنکه کسی آنرا بچرخاند. پیغمبر 9 تبشّمی نمود و فرمود: با علی مگر 
نمی‌دابی که خدای متعال ملائکه‌ای دارد که در روی زمین در حال سير هستند و 
خدمتگزار محمد ٤و‏ وال محمداند تا روز قیامت". 

و نظیر این جریان از بلال نقل شده که دیر آمد برای نماز» پیغمبر اق 


سیب را سؤال نمود. جریان را بیان کرد پیغمبر ال فرمود: به فاطمه رحم 


تقاضای انار و نزول مائدهٌ شتی ۱۳ 


کردی خدا به تو رحم کند(". 
و فاطمه چا می‌گوید: گاهی از اوقات جبرئیل گهوارة امام حسین ا را 
اندو ای قار زاس رازن 
E‏ مک . اس E E‏ 
کل من کان یبا سم يذل امن من غبر حون( 
یعنی همانا در بپهشت نهری است از شیر برای علی و حسن و حسین لا . 


و هرکسی که دوست انان باشد بدون غصه وارد بهشت می‌شود. 


وتقاضای انار و نزول مائده پشقی 4 
قال الله احکبم مَنْ جاء باخستة له عفر آنثاها ۳۱4. 
فاطمه ك مربضه بود. امیرالمومنین لا تشبریف آوردند به منزل» و 
فرمودند ای فاطمه چه چیزی از شیرینی و حلاوت دنیا دلت می‌خواهد ؟ 
عرض نمود یا علی اشتهای انار دارم. 
امیرالمومنین ا در فکر فرو رفت ولیکن پولی نداشت اما رفت بطرف 
بازار. و یک درهم قرض کرد و یک دانه انار تهیه نمود. در حال برگشتن به خانه 


(۲) معالی السبطین . ص ۶۱. 
)۳( انعام / ۶۰ 


۱۴ مقتل الزهراء له يا شناخت انسیه خوراء 


در بین راه که می امد دید یک نفر بیرمرد مریض افتاده, 

امیرالم و منین #4 آمد بالین سر آن پیرمرد» و فرمود: ای پیرمرد چه چیزی 
دلت می‌خواهد ؟ عرض کرد یا علی پنج روز است که اینجا افتاده‌ام و مردم 
می‌آیند و می‌روند و افلا به من اعتناء تمی‌کنند. و حالا که شما فرمودی جه 
می‌خواهی ؟ من دلم هوس انار کرده. 

امیرالمومنین ا در فکر فرو رفت و با خودش گفت من یک دانه انار 
برای فاطمه یه خریده‌ام اگر به این سائل بدهم فاطمه را از انار محروم کرده‌ام و 
اگر ندهم مخالفت قول خدا را نموده‌ام که می‌فرماید: ل وما السَائل فلا نہر 
و نیز مخالفت قول پیغمبر را نموده‌ام که فرمود: سائل را رد نکنید ولو اینکه سوار 
بر اسب باشد. 

عاقبت انار را پاره کرد و به آن پیرمرد خورانید. و پیرمرد سرحال شد و 
عافیت پیدا کرد و در همان هنگام فاطمه تلو هم شفا یافت. 

امیرالمومنین 3 با دست خالی برگشت به خانه در حالی که از فاطمه نله 
شرمنده بود» ناگهان وقتی فاطمه امیرالمومنین ا را دید از جا بلند شد و 
علی ا را به سینه گرفت و فرمود: چرا غصه‌داری, به عزت و جلال خدا از آن 
ساعتی که آن انار را به آن پیرمرد دادی من اشتهای انار از دلم رفت. 

امیرالممنین ا از سخن فاطمه خوشحال شد. ناگهان متوجه شد کسی 
در خانه را می‌زند. فرمود: کیست کوبندة در؟ گفت من سلمان فارسی هستم در 
را باز کن . 


.٠١/ الضحی‎ )۱( 


تسس یسح سم 
تقاضای انار و نزول مائده پهشق ۱۵ 


امیرالمومنین ا در را باز نمود دید سلمان آمده و یک طبق سر 
تیاه در د ارد مقا اسراف هی ور ار واه 

حضرت فرمود: ای سلمان این طبق از کیست؟ سلمان گفت: از جانب 
خدا به رسولش و از جانب رسول خدا برای شما فرستاده شده. 

وقتی روپوش را از روی طبق برداشت. دید نه عدد انار در ميان طبق 
است. امیرالممنین 1 فرمود: سلمان اگر این طبق مال من است باید ده عدد 
انار داشته باشد» چون خدا می‌فرماید کسی که یک حسنه انجام داد خدا ده برابر 
آن را می‌دهد, 

سلمان خندید و اناری از اسن بیرون آورد و در طبق گذاشت و گفت 
يا علی به خدا قسم ده تا بود ولی می‌خواستم شما را تجربه و امتحان کنم(. 

آری برای فاطمه از بهشت مائده می آید مگر فاطمه از مریم کمتر است؟ 
که خدای متعال می فرماید : كلا دحل علا رَكَريَا خراب وَج علها رزقا > 
هر وقت زکریا به دیدن مریم می آمد می‌دید رزق جدیدی برای مریم آمده 
می‌گفت : « آنی لَك هذا ال هو من عند اله ان اله يرق من يَشاء بر حساب 4 
می‌بر سید این رزق از کجاست ؟ حضرت مریم می‌گفت از جانب خداست و خدا 
به هرکسی بخواهد روزی بی حساب می دهد . 

تاه مریم سیدة زنان عالعثن بود ولی فاطمه سید؛ زنان عالمیان است و 
بیغمبر 922 فرمود: (فاطمة سيّدة نساء العالین) . 


«ایثار و گذشت حضرت زهرا ا » 
قال الل ا حکے « ویْطْعمون الطعام على خبّه مشکینا وتبا سیر 4 یعنی 
می یایاوز امان ووی کا فر وشن وان 
امام صادق ا در تفسیر این آبه فرمود: حسنین 92 در حالی که کودک 
ری سس از ها دی ی وهای که و و 
پیغمبر بودند. یکی از آنها گفت: یا ابالحسن اگر برای این بچه‌ها نذر کنی خدا 
آنها را عافیت می‌دهد, 
امیرالمو منین ا فرمود: من سه روز به شکرانة سلامتی آنها روزه 
می‌گیرم» و فاطمه لا فرمود: من هم سه روز روزه می‌گیرم» حسنین هم گفتند ما 
هم روزه می‌گیریم » و فضه خادمه هم گفت من هم سه روز روزه می‌گیرم تا 
اینکه خدای متعال به این بچه‌ها سلامت و عافیت بخشید. و روزه گرفتند در 
حالی که چیزی برای افطار نداشتند. یک نفر از همسایگان امیرالمومنین لا به 
نام شمعون بهودی پشم‌ریسی داشت. حضرت آمد نزد شمعون بهودی وفرمود 
مقداری پشم بده دختر پیغمبر پشم‌ریسی کند و اجرت آن را سه صاع جو گرفت 
و برگشت. آنگاه دختر پیغمبر شروع کرد به ریستن ثلثی از پشمها و یک صاع 


جو برداشت ارد نمود و خمیر کرد و پنج قرص نان طبخ نمود. 


(۱) دهر /۹. 


ایثار و گذشت حضرت زهرا یهلا ۱۷ 


امیرالمومنین لا نماز مغرب را با پیغمبر در مسجد خواند و آمد به منزل 
سفره را پهن نمودند و همه نشستند, ناگاه دق الباب شد رفتند دم در دیدند سائلی 
آمده و می‌گوید (السلام علیکم یا آهل بَیْت محمد اة ) من فقیری هستم از فقرای 
مسلمین از آنچه می‌خورید به من هم بدهید خدا از غذاهای بهشتی به شما 
بخوراند . 

امیرالمومنین ا همه سفره را به فقیر داد. و آن شب را تا سحر گرسنه 
ندندو غاز اپ ری داك 

و فردای آن روز زهرای مریضه 99 ثلث دیگری از پشمها را ریست و 
مقداری جو آرد نمود و خمیر کرد و نان پخت همین که سفره آماده شد و علی ا 
از مسجد آمد, دیدند سائل دیگری آمده و می‌گوید من یتیمم» به من غذا بدهید, 

این مرتبه هم امیرالممین لا هم سفره را به یتیم داد, و خودشان با آب 
افطار نمودند. و گرسنه خواپیدند. 

و فردای آن روز بقيةٌ جوها را آرد نمود و خمیر کرد و نان آماده شد. 
همین که سفره را پهن نمودند دیدند اسیری دم در می‌گوید: (السلام علیکم یا اهل 
یت محمد ٍ) شما ما را اسیر می‌کنید و گرسنه نگه می‌دارید, امیرالمومنین 
غذای آن شب را هم به اسیر داد» 

اما دست بچه‌ها را گرفت و آمد محضر پیغمبر ا رسول خدا دیدند 
بچه‌های فاطمه از شدت گرسنگی مانند جوجه به خود می‌لرزند. فرمود: با 
اباالحسن چه قدر بر من ناگوار است که شما را به این حالت ببینم 


سس 
ڪڪ ص 


برویم به خانه ببینم دخترم فاطمه در چه حالی است» 

بیغمبر لشو وارد خانهٌ فاطمه شدند. دیدند زهرا ع در محراب عبادت 
مشغول نماز است. اما از شدت گرسنگی چشمانش باز نمی‌شود. 

پیغمبر 926 دخترش فاطمه را به سینه چسبانید و فرمود: پناه به خدا 
می‌برم سه روز است که شما گرسنه‌اید و من خبر ندارم, اینجا بود که جبرئیل 
نازل شد, و سور هل آتی را تلاوت نمود تا رسید به این آیه: « اد هذا کان لک 
جَزاءا و کان سفیکم مشکوراٌی ۱ 

البته آي اطعام وأيةايثاراز آیاتی است که نسخ شده و فقط 
اميرالمۇمنين لد به آن عمل نمود» و دیگران حق چنین کاری را ندارند چنانچه 
در روایتی در فروع کافی. ج ۵ء ص ۶۵ اشاره به نسخ این ایات دارد و ما هم در 
کناب راه راسشت دض ۸۵ ۱ روایت را ذکر کرده‌ایم. 

راوی می‌گوید: هرگاه پیخمبر اة از مسافرت برمی‌گشت اول می‌رفت 
به دیدن فاطمه, 

در یکی از سفرهائی که پیغمبر و به مسافرت رفته بود فاطمه چا برای 
خود دو عدد النگوی نقره‌ای و یک گردنبند. و گوشواره, و پرده‌ای برای در 
خانه تهیّه کرده بود. چون پیغمبر 6 از مسافرت برگشت مانند عادت 
شمنشکی زفت یه ان فاطمه ا در حالی که اصحاب دم در ایستاده بودند و 


نمی‌دانستند بایستند یا بروند توقف پیغمبر 96 در خانة فاطمه ا طولانی شده 


ایثار و گذشت حضرت زهرا غه ۱۹ 
بود بالخره پیغمبر ٍّ از خانه فاطمه بیرون آمد در حالی که غضب از چهرۀ 
پیغمبر نمایان بود وارد مسجد شد و رفت بالای منبر, 

فاطمه تلا متوجه شد که این برخورد پیغمبر و به خاطر گردنبند و 
وشوا روو الک و برده‌ای است که تهیه نموده فلذا همه آنها را کد و فرستاد 
خدمت پیغمبر اة و به آن فرستاده گفت که به پیغمبر ل بگو دخترت سلام 
می‌رساند و می‌گوید اینها را در راه خدا قرار بده, 

وقتی پیغام فاطمه به پیغمبر اة رسید, پیغمبر 9246 سه مرتبه فرمود: 
(فداها آبوها) یعنی پدرش فدایش باد» دنیا از برای محمد و آل محمد نیست. و 
اگر دنیا در نزد خدا به اندازه بال مگسی ارزش داشت, به هیچ کافری ذره‌ای آب 
نوشیدنی داده نمی‌شد. آنگاه پیغمبر ا مجدداً به خانه فاطمه رفت(. 

و در روایت دیگری دارد که امیرالمومنین څا چیزی از غنیمت‌های 
جنگی به فاطمه تلا داد. و آن حضرت هم دو عدد النگو و یک پرده برای خانه 
تهیه نمود» وقتی پیغمبر از مسافرت برگشت به عادت همیشگی به دیدن 
فاطمه عا آمد, 

چون پیغمبر اة وارد خانة فاطمه ها شد. فاطمه یه با خوشحالی به 
استقبال پدر رفت ولی تا پیغمبر َة نگاهش به آن النگوها و پرده افتاد. 
نشست روی زمین و نگاهی به فاطمه کرد فاطمه 9 گریان و محزون شد و 


گفت هیچ گاه پدرم با من چنین رفتاری نمی‌کرد. 


۱۲۰ مقتل الزهراء نة يا شناخت انسیه حوراء 
سیر ل اه جوز | 2: 


پس فاطمه وه فرزندانش را صدا زد و النگوها را درآورد و به دست یکی 
از آنها داد و پرده را هم از در کند و به دیگری داد. و گفت بروید نزد پدرم و سلام 
مرا به او بررسانید, و بگوئید که دیگر از این کارها نخواهیم کرد, و اینها را به هر 
که می خواهید بدهید. 

تن فان خدمت پیغمبر تن و پیغام مادرشان را رساندند» و 
پیغمبر َو آنها را بوسید و روی زانو نشانید. و آن النگوها را شکست و قطعه 
قطعه نمود و بین اهل صفه( تقسیم نمود, 

و همچنین پرده را پاره کرد و بین آنها تقسیم نمود و آنها به جای لنگ 
استفاده می‌کردند و این قدر وضع لباسشان ناجور بود که بعضی ُنگشان کو تاه 
بود که در نماز جماعت پیغمبر امر فرمود: زنها دیرتر از مردان سر از رکوع و 
سجود بردارند تا نگاهشان به عورت مردان نیفتد و این سنتی شد که زنها هميشه 
دیرتر از مردان سر از رکوع و سجود بردارند. 

و از این روایت استفاده می‌شود که زمان پیغمبر زنها در جماعت شرکت 
داشته‌اند۱". 

البته این دو روایت از طرق عامه و خاصه نقل شده ولی به نظر می‌رسد که 


ناراحت شدن پیغمبر 4# جنبة تربیتی داشته و ال فاطمه نله شآنش بالاتر از 


(۱) اهل صفه مهاجرین فقیری بودند که از مکه هجرت کرده بودند و خانه و کاشانه نداشتند و 
چهارصد نفر بودند . 


ایثار گردنبند و برکات آن ۱۳۱ 


این است که عملی انجام دهد که مورد رضایت خدا و پیغمبر نباشد, و شاید 
مأمور بوده‌اند به حسب ظاهر چنین گفتگوها را داشته باشند و یا اینکه این 
روایت از نسبت‌های ناروائی است که به حضرت زهرا نا داده‌اند. چنانچه در 
بحت بغدی نسبت‌های اروا را ذکر ھی کم ولی اینن جتمله ااب است که 
پیغمبر اب سه مرتبه فرمود: (فداها آبوها). 

و بعید نیست که اصلا این قضیه مربوط به فاطمه ۵ نباشد , و بلکه مربوط 
به یکی از زنان پیغمبر ر باشد. چنانچه در نهج البلاغه خطبۀ ۱۵۹ که دربارء 
اخلاق پیغمبر ا می‌باشد چنین آمده (وَیّکون اسر على باب بیته تون فیه 
التصاویر. فیقول يا لا غیبیه عَي فان إذا رت یه کرت الدنیا وَزخارفها). 

یعنی پرده‌ای در خانهٌ پیغمبر تلا بود که در آن نقش‌هائی بود به یکی از 
همسرانش فرمود: آن را از من دور کن که من وقتی به آن نگاه می‌کنم به یاد دنیا 
خارف اى ات 


r 9‏ 
«ایثار گردنبند و برکات أن 4 
جابر بن عبداله انصاری می‌گو ید : بیغمیر َو نماز عصر را به جماعت 
خوانده بود. بعد از انکه نافله‌اش تمام شد طرف قبله نشست و مردم دور او حلقه 


نمی توانست خود را نگه دارد. 


پیغمبر ۶# رو کرد به او که حالش را سوّال کند. آن پیرمرد گفت یا نبی 
الله من شکمم گرسنه است مرا طعامی بده و برهنه هستم لباسی به من بده و فقیر 
هستم مرا بی‌نیاز گردان. 

حضرت فرمود: من که چیزی ندارم ولکن (الدال عَلّى ات کفاعله) یعنی 
راهنمائی کنندۂ بر کار خیر مانند آن است که آن کار خیر را انجام داده باشد. 

بعد فرمود: برو به منزل کسی که خدا و رسول را دوست می‌دارد. و خدا و 
رسول هم او را دوست می دارند» و خدا را بر خود مقدّم می‌دارد, و امر فرمود که 
برود به حجرة فاطمه ولا , در حالی که خانه فاطمه ا چسبیده به خانه 


پیغمبر ا بود» و به بلال فرمود این پیرمردا به منزل فاطمه راهنمائی کن 


۰ وه 


بح 


ان پیرمرد با بلال راه افتادند تا رسیدند در خانه فاطمه تلا همین که به دم 
در رسید با صدای بلند صدا زد (السَلام علیکم يا هل بت اوه وتف اللانکد 
وَمَهیط جبرئیل الروح الأمین بالتغزيل من لد رب العالین). 

سلام بر شما ای خاندان نبوت و ای محل رفت و آمد ملائکه وای محل 
هبوط جبرئیل امین وحی الهی. 

پس فاطمه سلام الله علیها جواب سلام او را داد و فرمود: تو کیستی ؟ 

در جواب گفت من پیرمرد عربی هستم که رفتم نزد پدرت در حالی که از 
راه دور آمده‌ام و گرسنه و برهنه هستم و لباس مناسبی ندارم کمک کنید خدا شما 
را رحمت کند. 


و در آن موقع فاطمه و امیرالمومنین و پیغمبر وه سه روز بود که غذابی 


ایثار گردنبند و برکات آن ۱۳۳ 
نخورده بودند و پیغمبر هم جریان را می‌دانست که وضع امیرالمومنین و فاطمه 
خوب نیست. 

فاطمه ا رفت پوست گوسفندی را که حسنین له روی آن می خوابیدند 
آورد و به آن پیرمرد داد و فرمود: امید است که خدا بهتر از این را برای تو فراهم 
کند. 

آن پیرمرد گفت ای دختر پیغمبر من شکایت از گرسنگی می‌کنم تو پوست 
گوسفند به من می‌دهی من این را چه کنم. دختر پیغمبر دست برد و گردنبند خود 
را درآورد و به آن پیرمرد داد و فرمود: برو این را به فروش اميد است که خدا 
بهتر از آن را به تو عنایت کند. 

پیرمرد اعراببی گردنبند را گرفت و روانه مسجد شد در حالی که 
پیغمبر و با اصحابش نشسته بود گفت یا رسول الله فاطمه نله این گردنبند را 
به من داد و فرمود آنرا بفروش شاید خدا گره کارت را بگشاید, 

پیخمبر بب گریه کرد و فرمود چگونه خدا گره کارت راباز نکند در حالی 
که فاطمه دختر پیغمبر این هدیه را په تو داده, 

عمّار پاسر از جا بلند شد عرض نمود يا رسول الله اجازه می‌دهی این 
گردنبند را از او بخرم ؟ پیغمبر اة فرمود: مانعی نیست ای عمار اگر جن و انس 
شریک در این گردنبند بشوند خداوند هیچ یک از آنها را به آتش عذاب نخواهد 


کرد. 


پس عمار گفت ای اعرابی این گردنبند را به چند می‌فروشی ؟ 


گفت به یک شکم سیر شدن به نان و گوشت و یک برد یمانی که خودم را 
بپوشانم و نماز بگذارم و یک دینار که خودم را به خانواده‌ام برسانم. 

عمار گفت من بیست دینار طلا می‌دهم و دویست درهم نقره و یک برد 
یمانی» و مرکبی که تو را به خانواده‌ات برساند و نان و گوشتی که سیر شوی. 

بعد پیغمبر ا به آن پیرمرد فرمود: سیر شدی و پوشانده شدی, گفت : 
آری و بی نناز شدم» پدر و مادرم فدایت باد. 

پیغمبر 8244 فرمود: پس فاطمه را دعا کن آن اعرابی گفت: خدایا آن 
چنان مرحمتی به فاطمه عطا کن که نه چشمی دیده باشد و نه گوشی شنیده باشد. 
و پیغمبر 8 آمین گفت و رو کرد به اصحابش و فرمود: خدا در دنیا به فاطمه 
عطا نموده» پدری مانند من که احدی از عالمیان مانند من نیست» و شوهری به 
او داده که اگر علی نبود هرگز کفوی برای فاطمه نبود, و حسن و حسین را به او 
عا وود کد کر الان خن وا دای وای اا فد مرا دنا وت 

بعد فر مود: آبا پیش از این بگویم ؟ در حالی که در کنار پیغمبر سلمان و 
مقداد و عمار نشسته بودند گفتند: آری یا رسول اله » 

پیغمبر ا فرمود: روح الامین جبرائیل بر من نازل شد و گفت چون 
فاطمه تلا از دنیا برود و به خاک سپرده شود دو ملک می‌آیند و از او سؤال 
می‌کنند (مَنْ رَبّك) می‌گوید (الله ریی) آنگاه می‌گویند (مَنْ نبیّكِ) می‌گوید پدرم» 


پس آنگاه می‌گویند (مّن و كا یعنی ولی و امام تسو کیست؟ می‌گوید: ایسن 


ایثار گردنبند و برکات آن ۱۳۵ 


شخص است که کار قبرم ایستاده یعنی علی بن ابی طالب ها 

بعد فرمود: آیا بیش از این از فضائلش بگویم؟ که خدا عده‌ای از ملانکة 
را موکل او ساخته که او را از چهار طرف حفظ کنند. و در حال حیات و در قبر با 
او باشند و درود فراوان بر او و بر پدر و شوهر و فرزندان او می‌فرستند. بعد 
فرمود کسی که مرا زیارت کند بعد از وفاتم مانند کسی است که در حیاتم مرا 
زیارت کرده. 

و کسی که فاطمه ا را زیارت کند مانند کسی است که مرا زیارت کرده, 

و کی کا کل بن ان طا 99 را زارت کت شاد کسی اتک 
فاطمه تلا را زیارت نموده. 

و کسی که حسن و حسین را زیارت کند مثل آن است که علی ا را 
زیارت کرده. 

و کسی که ذریۂ اینها را زیارت کند, مانند کسی است که حسن و حسین را 
. زیارت نموده و عمار آن گردنبند را گرفت با مشک خوشبو نمود» و لای بُردی 
پیجید و معطر کرد و داد دست غلامش و گفت این را ببر خدمت پیغمبر و خودت 
هم برای پیغمبر هستی . 

9 غلام آمد خدمت پیغمبر 9 و گفته عمار را برای پیغمبر بازگو 
کرد. پیغمبر ل فرمود: برو به خانة فاطمه و این گردنبند را به او بده و خودت 
۱ 

این غلام آمد در خانة فاطمه تلا و جریان را برای فاطمه تعریف کرد. 


ج ت ا ا 0[ 
ج سح 


فاطمه 9 آن گردنبند را گرفت و غلام را هم در راه خدا آزاد نمود. 

پس غلام خندید. حضرت پرسید چرا می‌خندی؟ عرض نمود عظمت و 
فراوانی برکت این گردنبند مرا به خنده درآورد. گرسنه‌ای را سیر کرد و 
برهنه‌ای را پوشاند و فقیری را بی‌نیاز کرد» و غلامی را آزاد کرد و برگشت به 


دست صاحبش لا 


«اذیت‌هان که به حضرت زهرا ټګ نمودند ۾ 


es, 


قال الله امک ( ِن لین يوذو ن الله وله اله في الدئیا والآخرَة 
اعد هم عَذاباً مُهيناً ي" . 

خدای متعال می‌فرماید: کسانی که خدا و پیغمبرش را اذیت می‌کنند. 
خدای متعال در دنیا و آخرت آنها را لعنت می‌کند و عذاب ذلت‌باری برای آنها 
آماده کرده است 

و این آیه دربارة کسانی است که حق امیرالممنین و فاطمه را غصب 
کر دن دو اھا راد موان 


و پیغمبر 2 فرمود: کسی که فاطمه را اذیت کند مرا اذیت کرده» و کسی 


(۲) احزاب / ۵۷. 


آذیت‌هانی که به حضهرت زهرا چا نمودند ۱۳۷ 


مرا آذیت کد اا را اذ بت نرد این مهای بو دون اور سر اد 

و فرمود: (إِن الله یب لِعَضَّبٍ فاطمَة وَیرضی لرضاها/ يعنى خدا 
غضب می‌کند برای غضب فاطمه» و راضی می‌شود به رضایت فاطمه و این آیه 
مهمترین دلیل بر جواز لعن مخالفین است. 

روزی پیغمبر اکرم 96 بر فاطمه تلا وارد شد دید فاطمه ناراحت است» 
فرمو: ای فاطمه چرا ناراحتی ؟ فاطمه عرض نمود خُمیرا یعنی عايشه به مادرء 
خد یجه افتخار می‌کند , و می‌گو ید من مردی قبل از پیغمبر 92 ندیده بودم ولی 
مادرت قبلاً شوهر دیده بود و پیوه زن بود» 

پیغمبر 3 فرمود: رحم مادر تو ظرف امامت بود. یعنی امامت از در ت 
و نسل او خواهد بودا". 

در حالی که در سور هل آتی که هم صفات بهشت و نعمتهای آن را بیان 
می‌کند» نامی از حورالعین نمی‌برد بخاطر احترام به فاطمه هه 

ولی بی‌وفائی مردم را ببینید که امام صادق لا وقتی گناهان کبیره ۰ را 
می‌شمارد و می‌فرماید: (أکرٌ الکبائر سَبْع) بزرگترین گناهان کبیره هفت تا است: 

سرک ارف تخل این ر که 


و قتل نفس › 


(۱) بحار. ج ۰۴۳ ص ۲۵. 

(۲) بحار, ج ۴۳.ص ۱۹ و ص ۵۴ و فضائل الخمسه . ج ۰۲ ص ۱۵۵ 
(۳) بحار؛ ج ۰۴۳ص ۴۳. 

(۴) بحار, ج ۴۳.ص ۱۵۲. 


۱۳۸ مقتل الزهراء لا يا شناخت انسیه حوراء 


و خوردن مال یتیم. 

و عقوق والدین. 

و نسبت ناروا به زنهای محصند» 

و فرار از جنگ. 

وکا ها اک ای 

اما شرک به خدا همان چیزی است که خدا در حق ما نازل فرمود و 
پیغمبر 9 بیان نمود و مردم رَد کردند گفتة خدا و پیغمبر راء 

و اما قتل نفس کشتن امام حسین ا و یارانش بود, 

و اما اکل مال يتیم خوردن اموال ما و حق ما بود 

و اما عقوق والدین که والدین حقیقی پیغمبر 4 و حضرت خدیجه 
امالمومنین است که بسیاری از مردم عاق رسول خدا و حضرت خدیجهاند. 

و اما نسبت ناروا همان نسبت‌هائی است که به حضرت فاطمه در منبرها 

و اما فرار از جنگ پس دست بیعت به امیرالمومنین لا دادند و سپس فرار 
کردند و از اطراف او گريختند, 

و اما انکار گفته‌های انبیاء ل پس انکار نمودند حق مارا و منکر 
گفته‌های انبیاء شدند(. 


مونه‌ای از نسبت‌های ناروا به فاطمه عه ۱۳۹ 


ونمونه‌ای از نسبت‌های ناروا به فاطمه ا ) 

اینک سخن از نسبت‌های ناروائی است که به حضرت فاطمه عه دادند: 

چنانجه در احادیث عامه و خاصه ذکر شده و منافات با عصمت حضرت 
زهرا لا دارد. 

از جمله اینکه شخصی به فاطمه عه خبر داد که امیرالمومنین ا از دختر 
ابوجهل خواستگاری نموده. 

فاطمه غضبناک شد و دست حسنین و ام کلثوم را گرفت و آمد خدمت 


پیغمبر َة برای شکایت, وقتی امیرالممنین ا به خانه آمد دید فاطمه چا 
نیست و نگران شد و ندانست که قصه چیست و خجالت کشید او را از منزل 
پدرش ضدا بزند فلذا آمد مسجد و مشغول نماز و دعا شك 

و از آن طرف پیغمبر #2 چون غصّه و نگرانی فاطمه را مشاهده کرد آب 
به صورت فاطمه پاشید و لباس‌هایش را پوشید و رفت به مسجد و برای رفع 
حزن فاطمه دعا نمود. عاقبت دید فاطمه خوابش نمی‌بّرد و قراری ندارد» 
پیغبر َو فرمود: دخترم بلند شو برو یم ؛ و حسنین را در بغل گرفت و دست 
ام‌کلثوم را به فاطمه تلا داد. و آمدند به خانه دیدند امیرالممنین به خواب رفته. 
پیغمبر لب پایش را به پای امیرالمومنین فشار داد و فرمود: (قم یا ابا تراب) ای 
ابو تراب بلند شو چه افراد ساکن را نگران کرده‌ای و فرمود ابوبکر و عمر و طلحه 


را صدا بزن بیایند. وقتی آنها جمع شدند پیغمبر فرمود: یا علی آیا ندانستی که 


فاطمه پار تن من است کسی که او را اذیت کند مرا اذیت کرده و کسی که مرا 
اذیت کند خدا را اذیت کرده چه در حال حیات من و چه بعد از ممات من 
امیرالمو منین عرض نمود چرا یا رسول الله. 

پیغمبر فرمود: چه چیز باعث شد که چنین کنی عرض نمود به آن خدائی 
که شما را به حق فرستاد هیچ چیز از من سر نزده و چنین فکری هم با خودم 
نکرده بودم. 

پیغمبر فرمود: تو راست می‌گوئی و فاطمه هم راست می‌گوید. آنگاه 
فا رال ر و 

و نظیر این جریان روزی فاطمه تلا وارد خانه شد دید امیرالمومنین ا 
سرش را روی زانوی کنیزی گذاشته, به غیرت فاطمه ا بر‌خورد نمود. از 
شوهرش اجازه گرفت که برود نزد پدرش در آن هنگام جبرئیل بر پیغمبر سل 
نازل شد, و گفت یا رسول الله فاطمه دارد می آید برای شکایت از علی َا پس 
شکایت او را درباره علی ا قبول نکن, تا اینکه فاطمه آمد و شکایت کرد و 
پیغمبر فرمود برگرد به علی بگو علی‌رغم رضایت من چنین کردی, 

آنگاه فاطمه این جمله را سه بار تکرار کرد. حضرت فرمود: شکایت مرا 
به حبیبم رسول خدا بردی؟ و بدا به حال من و خدا را شاهد می‌گیرم ای فاطمه 


که این کنیز را در راه خدا آزاد خواهم کرد(". 


(۱) علل الشرایع ب ۱۳۹. 
(۲) بحار» ج ۴۲ ص ۱۴۷ از علل الشرایع. 


مزد رسالت چیست ؟ ۱۳۱ 


البته این جریان. هم منافات با عصمت فاطمه تلا و هم منافات با عصمت 
امیرالمؤمنین # و هم منافات با عصمت پیغمبر دارد ولیکن وقتی چنین 
نسبت‌های ناروا در کتب خاصّه موجود باشد در کتب عامه یقیاً بیش از اینها 
خواهد بود. 

و نظیر این جریان است نسبت وصیت فاطمه به امیرالمومنین که یک 
شبانه‌روز اختصاص به همسر جدید بده و یک شبانه‌روز به فرزندانم. مگر 


«مزد رسالت چیست ؟ 4 


قال الله الحکے ط قل لا آشالکم عليه جرا لا اوه فی ار 4(. 

همة انبیاء برای رسالتشان و زحماتی که متحمل می‌شدند اجر و مزدی 
طلب نمی‌کردند و چیزی نمی خواستند و می‌گفتند: ‏ وما آشالکم عليه من جر ان 
رل على وب امین ۱6 

یعنی ما مزدی برای رسالت نمی‌خواهیم و نیست اجر ما مگر بر پروردگار 
عالهنا و 


و همچنین پیغمبر خاتم اجر و مزدی برای رسالت نمی‌خواست. الا اینکه 


(۱) شوری ۲۳ 
(۲) شعراء / ۱۸۰/۱۶۴/۱۴۵/۱۲۷/۱۰۹ و هود / ۵۱/۲۹ و انعام / ۰٩و‏ فرقان / ۵۷. 


خدای متعال به او دستور داد که بگو من اجر و مزدی برای رسالت نمی‌خواهم 
مگر مودت و دوستی به ذوی‌القربی و خویشان و اهل بیت من» بنابراین دوستی 
اهل‌بیت که در ران همه آنها فاطمه وا است. مزد رسالت است أن خدا 
واجب فرموده. نه اینکه پیغمبر از پیش خود فرموده باشد» زیرا پیغمبر از روی 
هوای و هوس و دلخواه خود سخن نمی‌گوید بلکه هرچه می‌گوید از جانب وحی 
الهی است که قرآن می‌فرماید: « ما ينطق عَنِ اهوی إِن هو الا وخ یُوحی ۲4. 
آیا امت پیغمبر به وظیفةً خود عمل نمود و اجر و مزد رسالت را اداء نمود یا نه ؟ 

ابن عباس می‌گوید: وقتی آي فل لا الم یه اضرا لا اد في 
یی 4 نازل شد. گفتند یا رسول اله خویشان تو کیانند که خدا مودّتشان را بر 


ما واجب نموده؟ 


فرمود علی و فاطمه و فرزندان آنها است. 


و این روایت در بیش از چهل طریق از احادیث اهل تسنن آمده است!. 
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قال رسول الله او ان أ مه مُوسی ا افترّقت بَعْدّه على اخدی وَسَبْعين 


(۱) نجم /۳. 
(۲) بحار» ج ۰۲۹ ص ۳۴۱. 


اختلاف امّت در امر خلافت ۱۳۳ 


ی م6 سفق 


وافترة قث ام عیسی ا بَعده على انتتین وَسَبْعين فوقة > فرقة 


° مار وه و 7 
واخدی وَسَبْعون في الثار. 


وسَبعَون ف الثار)(. 

پیغمبر اښ فرمود: امت موسی ا بعد از او به هفتاد و یک گروه متفرق 
شدند» که یک فرق آنها اهل نجات‌اند و هفتاد فرقهٌ دیگر در آتش‌اند. 

و امت عیسی لا به هفتاد و دو گروه متفرّق شدند. که یک فرقة آنها اهل 
نجات‌اند و هفتاد و یک فرقة دیگر در آتش‌اند. 

و زود است که امت من بعد از من به هفتاد و سه فرقه متفّق شوند. که یک 
فرق آنها اهل نجات خواهند بود. و بقیه در آتش‌اند. 

و در حدیث دیگری امیرالمومنین لد فرمود: سیزده فرقه از این هفتاد و 
سه فرقه خودشان را از دوستان من می‌دانند ولی یک فرقة آنها اهل بهشت‌اند که 
میان‌ژو هستند (و دربار؛ اهل بیت علو نمی‌کنند و قائل به تفویض هم نمی‌شوند) 
و دوازده فرقة دیگر وتان می در ا قان 

و رسول اکرم 44 آن همه سفارشات در امر خلافت و جانشینی خود 
فرمود: چه در غدیر خم که فرمود: (من کنث آنا یه عل آمیه) و چه در جاهای 
دیگر که فرمود: (َفانی انا عفر کلم ِن قریش) یعنی خلفا و جانشینان من 


)۲( بحار, ج ۰۲۸ ص ۵. 


سس _ کہ 


دوازده نفرند و همة آنان از قریشند» و این روایت مورد اتفاق شیعه و سنی است 
فلذا هرچه می‌کنند که عدد دوازده را درست کنند نمی‌شود. و تازه خلفائی که 
حق امیرالممنین 1 را غصب کردند از قريش نیستند, 

ولی در همان روز اول بعد از وفات پیغمبر 346 , مسیر خلافت را عوض 
نمودند» و همه رفتند به سوی باطل چنانجه امام باقر لا فرمود : 


قر ت 
ثلاثة او ازبعة)'. 


ٌ E) 


(ارتد الاس بَعْدَ رل اله إلا ثلا 

یعنی همه مردم بعد از پیغمبر رل مررتد شدند و از دین برگشتند مگر سه یا 
چهار نفر. 

که سلمان و ابی‌ذر و مقداد و عمار ماندند. و بقیه رفتند دنبال کار 
خودشان, 

و عده‌ای هم رفتند در مسجد اللبی در آن قسمتی که بنی‌ساعده سقف زده 
بودند. نشستند, و شورای سقیفه را تشکیل دادند که آن شورا را شورای ملعونه 
هم می‌گو یند . 

چون در آن شورا بود که حق امیرالممنین را غصب کردند. و سفارشات 
پیغمبر را نادیده گرفتند. به بهانة اینکه علی جوان است و طرفدار اولاد 
عبدالمطلب خواهد بود 

و روایتی دربارةٌ شورای بزرگ و کوچک وارد است و طالبین آن به کتاب 
علائم الظهور حضرت والد مراجعه نمایند. 


(۱) بحار. ج ۰۲۸ ص ۲۳۸ 
(۲) بحار. ج ۲۸.ص ۳۱۶. 


اختلاف امّت در امر خلافت ۱۳۵ 


سلمان می‌گوید: امیرالمومنین ا مشغول غسل پیغمبر بود که من به او 
خبر دادم که ان ابی‌بکر روی منبر پیغمبر 9237 نشسته و با هر دو دست دارند با 
او بيعت می‌کنند . 

امیرالمومنین ع فرمود: می‌دانی اول کسی که با او بيعت کرد که بود؟ 
گفتم : نه , ولی پیرمردی که به عصایش تکیه داده بود رفت بالای منبر گر یه کنان 
دست بیعت به او داد و گفت الحمدئه که نمردم و تو را در این مکان دیدم . 

امیرالمومنین فرمود: او شیطان لعین بوده. 

سلمان می‌گوید: چون شب شد امیرالمومنین ل فاطمه را سوار چهار پا 
نمود. و دست حسنینش را گرفت و یکایک خانه‌های مهاجر و انصار و اهل بدر 
را کوپید و آنها را به حق خویش یاد آوری فرمود و طلب نصرت و یاری نمود. 
کسی جز چهار نفر جواب نداد. گرچه چهل نفر هم قول دادند صبح بیایند با 
اسلحه و سرهای تراشیده. اما نیامدند تا سه شب امیرالمومنین کارش همین بود 
غير از ما چهار نفر کسی نیامد. و چون امیرالمومنین ا بی‌وفائی آنها را دید 
ملازم خانه‌اش شد و مشغول جمع آوری قرآن شد» تا اینکه ابی‌بکر فرستاد سراغ 
او برای پیعت. 

از این روایت معلوم می‌شود چند روز بین وفات پیغمبر و هجوم به خانة 
فاطمه فاصله شده چون سه شب طلب نصرت می‌نمود و چند روز هم مشغول 


جمع اوری قران بود(". 


(۱) بحار» ج ۰۲۸ ص ۲۶۲ 


ی مقتل الزهراء ۶ يا شناخت انسیه خوراء 


چانکار خلافت ایک از جانب مهاجر و انصار» 

ابان بن تغلب می‌گوید: به امام صادق ا گفتم ایا کسی از اصحاب 
پیغمبر 9 خلافت ابی‌بکر را انکار نمود يا نه؟ 

حضرت فرمود: آری دوازده نفر انکار و مخالفت کردند. 

اما از مهاجرین, خالد بن سعید که از بنی‌امیه بود و سلهان فارسی, و ابوذر 
غفاری , و مقداد بن آشود. و عبار یاسر, و بريد اسلمی» 

و از انصار, ابوامیئم بن تهان. و سهل بن حنیف, و عژان بن خنیف, و 
حزية بن ثابت. و ابي بن کعب» و ابو ايوب انصاری, بودند. 

وقتی ابی‌بکر روی منبر نشست اینها با یکدیگر مشورت کردند بعضی 
گفتند می‌رویم او را از منبر پائین می‌کشیم» و بعض دیگرشان گفتند اگر این کار 
را کردید به خدا قسم کمک به قتل نفس خود کرده‌اید. و خدای متعال 
می‌فرماید: ظ ولا توا باییدیکم إلى الک 4( گفتند پس برویم محضر 
امیرالمومنین لد و با حضرت مشورت کنیم و از او نظرخواهی کنیم, پس آمدند 
محضر امیرالمومنین ا و گفتند يا امیرالمومنین حقی را که تو سزاوار آن حسق 
بودی ترک کردی چون ما از پیغمبر شنیدیم که فرمود: 


(عَلي مح ات والحق مع عل یل معا کیف مال). 


(۱) بقره / ۱۹۵. 


انکار خلافت ای بکر از جانب مهاجر و انصار ۱۳۷ 


یعنی پیغمبر فرمود: علی با حق است و حق هم با علی است و على نا به 
هر سو که حق باشد تمایل دارد. 

و گفتند ما می‌خواستیم برویم او را از منبر پیغمبر 92946 پائین بياوريم. 
آمدیم خدمت شما ببینیم شما چه دستور می‌دهی, 

حضرت فرمود: به خدا قسم اگر این کار را می‌کردید نبودید شما مگر 
را ا ی شاو ا چم ی ا 
شما کم است. 

واگر شما این کار را شروع کردید آنها هم به سراغ شما و من خواهند آمد. 
و من ناگزیر از دفاع می‌شوم» و پیغمبر َة قبل از وفاتش مرا موعظه کرد و 
وا و انس بش زین بش از تاه کرو وبا تا یی 
و پیروانش گوساله پرست می‌شوند. گفتم یا رسول الله در آن هنگام چه کنم ؟ 
فرمود: اگر یار و یاور داشتی با آنها مقابله کن و اگر یاور نداشتی دست نگه‌دار و 
خونت را حفظ کن تا مظلومانه به من ملحق شوی. 

و چون پیغمبر ٤ة‏ از دنیا رفت من مشغول غسل و کفن او بودم و بعد هم 
با خودم عهد کردم که عبا به دوش نگیرم مگر برای نماز تا اینکه قران را 
جمع آوری کنم , و انجام دادم 

سپس دست فاطمه و حسن و حسین را گرفتم و دور خانة مهاجر و انصار 
گرداندم و آنها را دعوت به یاری خود نمودم» اما غیر از چهار نفر یعنی سلمان» 


و ابوذر. و عمار. و مقداد. کسی جواب مرا نداد. 


دس وم ا 
دس سس  _‏ __ ص م_ ‏ _ 


ولی در عین حال شما بروید همگی نزد آن مرد و آنچه را که از 
پیغمبر ول شنیده‌اید به او بگوئید تا حجٌّت بر او تمام شود 

پس اینها رفتند و دور منبر رسول خدا حلقه زدند وقتی ابوبکر بر فراز منبر 
قرار گرفت یکی یکی هم آنها سخن گفتند و گفته‌های پیغمبر را یاد آوری کردند 
و از امیرالمومنین حمایت نمودند. 

اول خالد بن سعید گفت ای ابابکر از خدا بتوس , ال . 

دوم سلمان گفت , کردید و نکردید و ندانستید چه کردید , ا . 

سوم ابوذر گفت » ای گروه قریش بد قباحتی را مرتکب شدید» ال . 

چهارم مقداد گفت . ای ابابکر برگرد از ظلمی که کرده‌ای , ال . 

پنجم بریده گفت. «إنا لله وتا الیه راجعون» ای ابایکر آیا خودت رابه 
فراموشی زده‌ای یا خودت را گول می‌زنی, ال . 

شثم ابی بن کعب گفت : ای ابابکر انکار نکن حق را که خدا برای دیگری 
قرار داده. اځ . 

یکی یکی سخن گفتند به طوری که ابوبکر از جواب عاجز ماند و گفت 
(ویْکم ولت متبرکم اقيلوني آقیلوني)۱. 

یعنی من سرپرست شما شده‌ام, ولی بهتر از شماها نیستم , برگردانید مراء 


(۱) بحار. ج۲۸ ص ۰۱۸۹ 


مناظرٌ جالی با ابی بکر ۱۳۹ 


«مناظرهٌ جالی با ای بکر 4 


بعد از آنکه مردم با ابی‌بکر بیعت کردند و علی لا را خانه‌نشین کردند. 
ابوبکر هرگاه امیرالمومنین لا را می‌دید» با چهرة کشاده و روی باز با علی ا 
مواجه می‌شد اما می‌دید چهرۂ علی ا گرفته و ناراحت است فلذا سعی می‌نمود 
که از دل علی بیرون بیاورد و معذرت خواهی کند. 

تا اینکه روزی حضرت را در جای خلوتی ملاقات نمود و گفت: یا ابا 
الحسن به خدا قسم من نقشه‌ای برای این کار نکشیده بودم و رغبتی هم برای این 
کار نداشتم و نه مالی داشتم و نه عشیر؛ زیادی. خودشان مرا انتخاب کردند. 

و چرا از من ناراحتی و به چشم دیگر به من نگاه می‌کنی ؟ 

حضرت فرمود: تو که رغبت به این کار نداشتی و به خودت هم اطمینان 
نداشتی که از عهدء این کار برآئی» پس چه چیز تو را به این کار واداشت؟ 

ابوبکر در جواب گفت حدیثی از پیغمبر شنیدم که فرمود (لا تیم امي 
على ضَلال) یعنی امّت من اجتماع بر خطا و گمراهی نخواهند کرد» و چون دیدم 
که امت اجتماع کرده‌اند. من هم پیروی از حدیث پیغمبر 9 نمودم و گفتم 
محال است که اجتماعشان برخلاف هدایت باشد» پس جواب مثبت به آنها دادم 
و قبول کردم و اگر می‌دانستم که یک نفر با این کار مخالف است هرگز قبول 
نمی کردم» 

حضرت فرمود: مگر نمی‌گوئی که پیغمبر 3 فرمود امّت من بر ضلالت 


جمع نمی شو ند » 


آیا من از امت بودم یا نبودم ؟ گفت چرا» فرمود آن گروهی که با تو 
مخالفت کردند مانند سلمان و ابی‌ذر و عمار و مقداد و ابن عباده و گروهی از 
انصار اینها از امت بودند با نبودند؟ گفت همه اینها از امت هستند» 

فرمود: پس چگونه به حدیث پیغمبر احتجاج می‌کنی و حال آنکه این 
همه مخالف داشتی و حال آنکه اینها از کسانی نبودند که بد باشند و یبا در 
مصاحبت با پیغمبر له کوتاهی کرده باشند. 

ابوبکر گفت من خبر از مخالفت اینها نداشتم تا اینکه مطلب تمام شد, بعد 
فهمیدم که اینها مخالف با انتخاب من بوده‌اند. 

و بعد هم ترسیدم که اگر خلافت را از خودم دفع کنم مردم مرتد شوند و دو 
دستگی ایجاد شود؛ 

حضرت فرمود: خوب حال بگو ببینم کسی که مستحق این خلافت است 
به چه چیزی استحقاق پیدا می‌کند ؟ 

ابوبکر گفت به نصیحت‌گری, و وفاء» و حسن سیرت» و عدالت پیشگی, و 
علم به کتاب و سنّت پیغمبر» و قضاوت بین مردم» وزهد در دنیا و انصاف در حق 
مظلومین, و سا کت شد. 

حضرت فرمود: آیا سبقت در اسلام و قرابت و خویشاوندی چه؟ 

راا واھ ار ات 

حضرت فرمود: تو را به خدا ای ابابکر آیا این خصلت‌ها در تو موجود 


مناظرة جالی با ابی بکر ۱۴۱ 

بوبکر گفت بلکه در شما یا ابا الحسن. 

حضرت فرمود: تو را به خدا من زودتر از همه مسلمانان به پیغمبر ال 
ایمان آوردم یا تو؟ گفت شما. 

حضرت فرمود: تو را به خدا پیغمبر را در روز هجرت من حفظ کردم يا 
و کت شا 

فرمود: تو را په خدا قسم یه «فْا ویک الّه» در حق تو نازل شد یا در 
حق من ؟ گفت : شماء 

فرمود: تو را به خدا قسم در روز مباهله پیغمبر رل بامن و اهل بیت و 
فرزندان من به مباهله رفت یا با توء گفت با شماء 

و فرمود: تو را به خداء آیۀ «اا بُریذ الله» برای من و اهل‌بیت من نازل 
شده یا برای تو و اهل بیتت ؟ گفت برای شما و اهل بیت شماء 

و فرمود: تو رابه خدا أية «یوفون بالنذر» در حق من نازل شده یا در حق 
تو؟ گفت در حق شماء 

و فرمود: تو رابه خدا آن ندای آسمانی که گفت (لا فق الا علي لا سیف 


Lc 
ص__‎ 


ذوالفقار) دربارة تو بود یا دربارة من ؟ گفت دربارة شما. 

و فرمود: تو را به خداء آن کسی که غم و غصه را از چهره پیغمبر و 
مسلمانان به سبب قتل عمر بن عبد ود دفع نمود تو بودی یا من ؟ گفت شماء 

و فرمود: تو را به خداء پیغمبر ا مرا به همسری فاطمه نهل انتخاب 


فا زا با راز کت ها : 


-.«-«ِ«ِ««««ٍٍِِح« سس 
۰ب ی ایا 


و فرمود: تو را به خدا پدر حسن و حسین که پیغمبر اښ فرمود انها ستد 
جوانان اهل بهشتند و پدرشان بهتر از آنها است آیا تو هستی یا من ؟ گفت شما. 

و فرمود: تو را به خدا من بودم که شاهد آخرین کلام پیغمبر و سرپرست 
غسل و دفن پیغمبر بودم یا تو؟ گفت شماء 

و فرمود: تو را به خدا پیغمبر ال در حق تو فرمود (علی أقضاکم) یا در 


حق من ؟ گفت در حق شما؛ 


1 
وت 


و فرمود: تو را به خدا ییغمبر ۶ 
امیرالمو منین کنید يا نسبت به من ؟ گفت نسبت به شما 


و به اصحابش نسبت به تو فرمود سلام به 


و فرمود: تو را به خدا پیغمبر ل به تو فرمود (آنت صاحب لواني فی الدنيا 
والااخرة) یا به من ؟ گفت بلکه به شماء 


و فرمود: تو را به خدا پیغمبر و دربارۀ تو فرمود (الحق مع علي وعل 
مع احق) یا دربار؛ من؟ گفت دربارۂ شماء 

مرتب یکی یکی فضائل و مناقبی که خدا برای امیرالمؤمنین ا قرار داده 
بود یادآور می‌شد» و ابی بکر می‌گفت بلکه همه اینها دربارۂ شماست» 

حضرت فرمود پس بواسطهٌ این امور انسان مستحق خلافت و جانشینی 
پیغمبر 9 می‌شود. 

و فرمود پس چه چیزی تو را مغرور کرد نسبت به خدا و پیغمبر و دين 
خداء و حال آنکه تو خالی و برهنه بودی از آن چه را که اهل دین محتاج به آن 


۳ 2 


مناظرۂ جالی با ایی‌بکر ۱۴۳ 


اتود اونکر یانش که نالف رات زره 
مهلت بده که دربارهُ وضعیت خود و آنچه را که از شما شنیدم فکر کنم. 

حضرت فرمود مانعی ندارد. و ابوبکر ببرگشت و آن روز را تا شب با 
خودش فکر کرد و کسی را راه نداد. و عمر چون خبر ملاقات ابی بکر و 
امیرالممنین را شنید بین مردم گردش می‌کرد و آن شب را ابوبکر به خواب 
رفت» و پیغمبر را در عالم رویا دید و به پیغمبر َة سلام کرد» پیغمبر صورتش 
را برگرداند ابی بکر می‌گوید آمدم مقابل صورت پیغمبر و پس سلام نمودم. 
پیغمبر جواب نداد عرض کردم يا رسول اله آبا دستوری داده بودی که من انجام 
نداده باشم . 

پیغمبر 9 فرمود در حالی جواب تو را می‌دهم که تو با خدا و رسولش 
دشمنی کرده‌ای و با کسی که دوست خدا و رسول خداست دشمنی و عداوت 
کرده‌ای, و فرمود: حق را به اهلش برگردان. 

گفتم اهلش کیست؟ پیغمبر 3 فرمود چه کسی دربارۂ حق تو عتاب و 
خطاب کرد جز علی اء گفتم یا رسول الله به امر شما حق را به او برمی‌گردانم, 

راوی می‌گوید چون صبح شد ابی‌بکر گریه‌کنان آمد خدمت 
امیرالمومنین 4 وگفت دستت را بده بیعت کنم پس با امیرالمومنین لا بيعت 
نمود. و خلافت را به علی 1 واگذار نمود, ابی‌بکر عرض نمود بروم مسجد 
پیغمبر و جریانی که بین من و شما واقع شده با این خوابی که دیده‌ام برای مردم 
تعریف کنم و خودم را از خلافت عزل کنم و امارت را به شما تسلیم کنم. 


حضرت فرمود: آری, آنگاه از محضر حضرت بیرون رفت در حالی که 
نفس می‌زد و رنگش تغییر کرده بود که ناگهان عمر با او مصادف شد در حالی که 
دنبال او می‌گشت , گفت چگونه هستی ای خلیفه پیغمبر ؟ 

جریان را از اول تا آخر برای عمر بیان کرد. عمر گفت تو را به خدا ای 
خلیفه پیغمبر مبادا به سحر بنی‌هاشم گول بخوری و این اولین کار سحرآمیزشان 

و مرتب در گوش ابی‌بکر خواند تا اینکه او را منصرف کرد و گفت محکم 
و استوار بر این منصب پایدار باش» 

و امیرالمومنین ا آمد به مسجد ببیند چه قضایائی اتفاق افتاده, دید 
احدی در مسجد نیست, متوجّه شد که او را منصرف کرده‌اند. رفت کنار قبر 
پیغمبر و نشست و عمر آمد و گفت یا علی اینکه فکر کرده بودی مشکل تر از 
این حرفها است. حضرت متوجه شد که عمر دست از فتنه خود برنمی‌دارد و 
برگشت به خان( . 


)۱ بحار. ج ۰۲۹ ص ۲ و خصال. ص ۵۵۰ح ۳۰. 


مناظرۂ جالی با یی‌بکر ۱۳۵ 


«مناظرهٌ دیگری در امر خلافت » 

و نظیر این جریان است ملاقات ابی‌بکر با امیرالمومنین ا در کوچة 
بنی‌النجٌار, که به حضرت سلام کرد و مصافحه نمود و گفت يا ابا الحسن آیا در 
دلت چیزی و کدورتی است از اینکه مردم مرا به خلافت انتخاب کرده‌اند؟ و 
اکراه داشتی از بیعت با من ؟ به خدا قسم من این کار را نمی خواستم الا اینکه 
مسلمانان اجتماع کردند بر انتخاب من و منهم مخالفت با آنها نکردم. چون 
پیغمبر اب فرموده بود (لا تجتمع أَمّتي على الضَلال) یعنی امت من بر ضلالت 
اجتماع نخواهند نمود. 

حضرت فرمود: آری ای ابابکر آن امتی که عهد و پیمان پیغمبر را بعد از 
خودش نشکسته باشند و وفادار به عهد و پیمان خدا باشند و عهدشکنی نکرده 
باشند 

ابوبکر گفت به خدا قسم اگر کسی که مورد اطمینان است شهادت بدهد که 
شما احق به خلافت هستی, من خلافت را به شما واگذار می‌کنم. خوشش بیاید 
يا بدش بیاید. 

حضرت فرمود ای ابابکر کسی مطمئن تر و موٹق تر از پیغمبر اا سراغ 
داری, در حالی که در چهار جا از توبیعت گرفت» و از جماعتی که از جمله آنها 


عمر و عثمان بود برای من بیعت گرفت. 


۰ کک“ 


اول در (یوم الدار) بیعت نمودید, (اولین روزی که پیغمبر َة ادعای 
نبوت نمود. چهل نفر از بزرگان قريش را دعوت نمود و آبگوشتی برای آنان 
تهیه نمو د و بعد فرمود: اول کسی که به من ایمان بیاورد جانشین من خواهد بود» 
و سه مرتبه این جمله را تکرار نمود. و کسی جواب نداد جز علی ا). 

دوم در (بيعة الرضوان) تحت الشجره زیر درخت بيعت نمودید, 

سوم در (خانه ام سلمه). 

وچهارم در (غدیر خم) بعد از برگشتن از حجة الوداع و همه گفتید (سیعنا 
واطعنا) شنیدیم و اطاعت نمودیم, 

پیغمبر فرمود: خدا و رسولش بر شما گواه است» همه گفتید آری خدا و 
رسولش بر ما شاهد باشد. 

پیغمبر 6# فرمود: پس بعضی از شما شهادت دهید بر بعض دیگر و 
حاضرین به غائبین برسانند. و هرکه شنیده به آنکه نشنیده برساند. 

همه گفتید (نعم يا رسول الله), و همه بلند شدید به پیغمبر و به من تبریک 
تقاط داي موی و دا هو وه 

و عمر هم نزدیک من آمد و دست به شانهام زد و در حضور شما گفت بخ 
بخ یابن ابی طالب أَصْبَحْتَ مقولانا ومولی الومنین) یعنی آفرین آفرین ای پسر 
ابو طالب صبح نمودی در حالی که مولای ما و مولای مومنین شدی, 

ابوبکر گفت یا امیرالمومنین مرا به مطلبی یاد آوری نمودی که اگر پیغمبر 


می‌بود شهادت او را هم می‌شنیدم, 


مناظره جالی با ابی بکر ۱۳۷ 


حضرت فرمود خدا و پیغمبر گواه بر این بیعت هستند» 

ای ابابکر اگر پیغمبر را زنده ببینی و به تو بگوید به من ظلم کرده‌ای در 
اینکه حق مرا گرفته‌ای آن حقی که خدا و رسولش برای من قرار داد نه برای تو و 
شا پر مسلمانان: ابا غلافت را به من واگزار می‌کنی و خودت را خلع می‌کنی ؟ 

ابوبکر گفت یا ابا الحسن مگر می‌شود که پیغمبر را بعد از مرگش زنده ببینم 
و اين چنین به من بگوید؟ فرمود: آری. 

ابوبکر گفت: پس اگر حق است پیغمبر را به من نشان بده, 

حضرت پرسید که خدا و پیغمبر را شاهد می‌گیری که وفا کنی به آنچه که 
گفتی ؟ 

وبکر گفت آزئ: 

اميرالمۇمنین ڭا فرمود: بلند شو تا برویم به مسجد قبا, چون به مسجد 
رسیدند حضرت پیش افتادند. و ابی‌بکر از پشت سرش می آمد» یک وقت 
پیغمبر و در طرف قبلة مسجد نمایان شد تا چشم ابوبکر به پیغمبر افتاد مانند 
کسی که غش کند با صورت به زمین افتاد. 

پیغمبر 9 صدا زد سرت را بلند کن ای ذلیل فتنه گیر شده, ابوبکر سرش 
را بلند نمود و گفت لبیک یا رسول الله ایا بعد از مرگ زنده شده‌ای ؟ 

حضرت فرمود: وای بر تو ای ابابکر آن کسی که مردگان را زنده می‌کند بر 
هر چیزی قدرت دارد» و ابوبکر ساکت شد و چشم به پیغمبر َة دوخت. 


پیغمبر و فرمود: وای بر تو ای ابابکر ایا فراموش کردی آنجه را که با 


خدا و رسولش در چهار موطن با علی پیمان بستی. 

گفت: فراموش نکرده‌ام یا رسول الله 

پیغمبر ا فرمود: پس چرا با علی ِا بگو مگو می‌کنی و تو را به آن 
عهد و پیمانها یاداوری می‌کند و تو می گو ئی فراموش کرده‌آم» و پیغمبر همه ا 
گفتگوهائی که بین علی ا و ابی‌بکر اتفاق افتاده بود بیان فرمود بدون اینکه یک 
کلمه کم و زیاد بگوید. 

ابوبکر گفت یا رسول اله آیا برای من توبه‌ای هست» و آیا اگر خلافت را 
ب ا ار کین ھا لے کے خا از مر کرو 

پیغمبر اة فرمود: آری ای ابابکر و منهم نزد خدای متعال ضامن تو 
می‌شوم اگر به عهدت وفا کنی آنگاه پیغمبر غاثب شد. 

ابی‌بکر چسبید به امیرالممنین ا وگفت الله الله دربارهُ من , بيا با هم 
برویم به مسجد النبی تا به منبر بروم و جریانی را که مشاهده کردم و آنچه را که 
از پیغمبر ا دیدم و آنچه را که به من امر نمود برای مردم بگویم و خودم را از 
و کار و راا ت ا 

امیرالممنین ا فرمود: من با تو هستم اگر شیطانت تو را رها کند. 

ابوبکر گفت اگر رها نکند من او را رها می‌کنم و با او مخالفت می‌کنم. 

حضرت فرمود: تو او را مخالفت نخواهی کرد و اطاعتش می‌کنی. و 
اینهائی را که مشاهده کردی برای اتمام حجت بیشتری است برای تو . 


و دستش را گرفت و از مسجد قبا خارج شدند که بروند به مسحد 


مناظر جالی با الی‌بکر ۱۳۹ 


پیغمبر 346 و ابوبکر رنگ به رنگ می‌شد و مردم به او نگاه می‌کردند و 
نمی‌دانستند چه چیزی اتفاق افتاده. تا اینکه عمر او را دید و گفت ای خليفة 
پیغمبر چه شده, و چرا وحشت‌زده‌ای, 

ابوبکر گفت رها کن مرا ای عمر, به خدا قسم حرف تو را گوش نخواهم 
داد, 

عمر گفت ای خلیفه پیغمبر حالا کجا می‌روی؟ گفت می‌روم به طرف 
مسجد و منبر. عمر گفت: الان که وقت نماز و منبر نیست, ابوبکر گفت: رهایم 
کن و من نیاز به سخنان تو ندارم. 

عمر گفت: ای خليفة پیغمبر؛ قبل از رفتن به مسجد نمی‌روید منزل تجدید 
وضو کنید ؟ 

گفت: چراء و ابوبکر به امیرالمومنین 4 گفت یا ابا الحسن شما بروید به 
مسجد و کنار منبر بنشینید تا من بیایم, 

یرال ین بک نموده و فرمود ای اک به شما نگفتم که شبطائی 
داری که تو را رها نمی‌کند تا اینکه تو را برگرداند و امیرالمومنین لد رفت به 
مسجد و کنار منبر نشست و ابی‌بکر رفت به منزل در حالی که عمر همراه او بود, 

گفت ای خلیفةٌ پیغمبر چرا نمی‌گوئی چه شده و علی 4 چگونه تو را 
ترسانده» ابوبکر گفت وای به حالت ای عمر پیغمبر بعد از مرگش زنده شود و با 
من خطاب و عتاب کند درباره ظلمی که به علی شده و بگوید حقش را برگردان 
و خودت را از خلافت عزل کن» و من نکنم؟ 


تست ا سس 
۱۵۰ مقتل الزهراء لا یا شناخت انسیه حّوراء 
مس من سا و ۶ 


عمر گفت قصه را برای من تعریف کن از اول تا آخر ببینم چه شده, 

ابوبکر گفت وای بر تو ای عمرء علی 3 به من فرمود که تو مرا رها 
نمی‌کنی که من از این مظلمه خارج شوم و تو شیطان من هستی پس مرا رها 
کن 

و مرتب مراقب ابوبکر بود تا اینکه هم جریان را برای عمر تعریف کرد 
آنگاه عمر گفت ای ابابکر تو را به خدا مگر یادت رفت که در ماه رمضان شراب 
خورده بودی و مست کرده بودی می خواستند تو را حد بزنند من گفتم بگو شب 
خورده‌ام و مستی آن در روز ظاهر شده و از حد تبرئه کردم تو را چه شد که 
حالا ایمان به محمد اښ آورده‌ای و به گفته‌ها یش معتقد شدی, و حال آنکه او 
نزد ما یک ساحر و دروغگوست. 

و در چندین روایت آمده است که مگر تو از سحر بنی هاشم خبر نداری و 
این شر است: 

و گفت علی تو را سحر کرده و این در بنی‌هاشم کار قدیمی است(. 


جریان هجوم به خانه فاطمه تلا ۱۵۱ 


«جریان هجوم به خان فاطمه په ۾ 


صاحب احتجاج می‌گو بد : عمر در کوچه‌های مدینه گردش می‌کرد» و 
مردم را ترغیب به بیعت با ابی‌بکر می‌نمود» چون می‌دانستند هنوز کسانی هستند 
که بیعت نکرده‌اند با عده‌ای از مسجد می‌رفتند به دنبال آنها, بعد از چند روزی 
که گذشت با گروهی آمدند در خانة امیرالمزمنین 44 (قبل في جع کنر إلى منز 
بي طالب فطل باروج فأیی) با جمع کتیری به منزل امیرلممنین 4# آمدند و 
در روایتی دارد که ۰ ۰نفر بودند!" و گفتند بیا بیرون, حضرت نیامد . آنگاه عمر 
دستور داد هیزم آوردند و گفت به آن خدائی که جان عمر در قبضة قدرت 
تین سا ایا ری ی نوی توس 
است» گفتند در این خانه فاطمه دختر پیغمبر و بچه‌های پیغمبر و آثار پیخمبر 
است» و مردم انکار کردند گفتة او راء همین که فهمید مردم ناراحت شدند گفت 
شما چه خیال می‌کنید شما گمان می‌کنید این کار را می‌کردم من می خواستم آنها 
را بترسانم(". 
اکثر عامه تا به این حد مطلب را قبول دارند که عمر تهدید کرد و اهل بیت 


پیغمبر را تر سانید جنانجه در کتب عام( امن انت 


(۱) عوالم ج ۲ ص ۵۸۰ و ملتقی البحرین ص ۴۱۸ 

(۲) بیت الاحزان. ص ۶۹. 

(۳) مانند کتاب الامامة والسياسة ابن قتیبةٌ دینوری که متوفی سنه ۲۲۲ هجری است آمده. 
و همچنین در جلد سوم (فضائل الخمسة من الصحاح الستة) بیان شده . 


ولی واا ۳ ۳ زدند و تنها تهدید و 
ترساندن نبود بلکه هم خانه را آتش زدند و هم فاطمه را کتک زدند 

امام صادق لا فرمود (ماتَتٌ فاطمَة ون عَضدها مثل الدملج) یعنی فاطمه 
از دنیا رفت در حالی که بازویش وَرَم داشت '. 

و در روایت سلیم بن قيس دارد که خود عمر با مردم کمک کرد و هیزم 
اوو 

(# مر ناسا حول بتخصیل احطب , ولوا الحطَبَ وحمل مَعَهُمْ عمر فجَعلوه 
حول مزل عَل)۳. 

یعنی دور خانة علی را پر از هیزم کردند از ان هیزم‌هاتی که در روایت 
دارد (جائوا حطس أَجْرّل) یعنی هیزم‌های قوی و محکم آوردند. 

در تعبیرات بعضی از عامّه مانند مسعودی که متوفای سال ۳۴۶ است در 
اتات الةم 

(قَهَجَمُوا یه وَاَخْرَفُوا باب وَاشتَخْرَجُوه مه کزها. وضُطوا سید الساء 
بالباب حى أَْقّطث بحسنا . 

یعنی هجو م آوردند بر او» و در خانه‌اش را اش زدند. و آن حضرت را با 


اکراه و اجبار از خانه ببرون کشیدند. 


جریان هجوم به خانهٌ فاطمه نا ۱۵۳ 


و سیدۂٌ زنان را بین در و دیوار فشار دادند تا اینکه محسن او را سقط 
کردند. 

و در جلد سوم شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ص ۳۵۱ می‌گوید: نزد 
استاد خود ابی جعفر نقیب شیخ معتزله نقل کردم که وقتی به رسول خدا خبر دادند 
که هبار بن اسود با نیزه به هودج زینب دختر شما حمله برد. و زینب از ترس بچه 
سقط کرد. حضرت خون او را مباح نمود» 

ابی جعفر گفت: لو کان رَسُول اله ی اباح دم مَن روع فاطِمَة حى ألْقَث 
ذا بطتها) . 

یعتی اگر رسول خدا زنده بود, هرا ينه مباح می‌کرد خون آن کس را که 
فاطمه تل را ترسانید تا آنکه بچه‌اش را سقط کرد, 

و نیز از قول صلاح الدین خلیل بن ابیک در (وافی بالوفیات) عقاید 
ابراهیم بن سیار بصری را که معروف به نظام معتزلی است نقل نموده (ِد مر 
ضَرَبَ بَطْنَ فاطمة يَوْم اليْعَة حى القَتِ احسن من بطنها)(. 

سعی عمر در روز بیعت گرفتن (ظاهراً مراد آن روزی است که 
تقو سک اوق ی ای گس کی یفام شوس رل وله 


وارد نمود. که بی‌بی محسنش را سقط کرد . 


(۱) شبهای پیشاور. ص ۲۸۷. 


۱۵۴ مقتل الزهراء له يا شناخت انسیه حوراء 


«جریان بیعت گرفتن از امبرالومنین دب 


در تفسیر عیاشی راوی می‌گو ید : به خدا قسم من در سقيفةّ بنی‌ساعده در 
طرف راست ابی‌بکر نشسته بودم که مردم می آمدند با او پیعت می‌کردند, 

یک وقت عمر گفت ای مرد اگر علی با تو بیعت نکند مثل آن است که هیچ 
کاری نکرده‌ای, بفرست به سراغ او تا بیاید پیعت کند وللا اینها فایده‌ای ندارند. 

پس قنفد را فرستاد سراغ حضرت و گفت به علی بگو خليفةٌ پیغمبر را 
اجابت کن» قنفذ رفت و برگشت و گفت که علی لا فرمود پیغمبر خلیفه‌ای جز 
من ندارد» برای مرتبه دوم او را فرستادند و گفتند بگو که همه اجماع کرده‌اند بر 
بیعت با ابی‌بکر و مهاجر و انصار دارند بیعت می‌کنند و تو هم یکی از مسلمانها 
هستی هر کاری آنها کردند تو هم با آنها پاش, 

طولی نکشید که قنفذ رفت و برگشت و گفت على عا می‌گو ید : 
پیغمبر 568# به من وصیت کرده که چون او را دفن کردم از خانه خارج نشوم تا 
اینکه قرآن را جمع آوری کنم» زیر قرآن در جریدهٌ خرما و کتف شترها نوشته ` 
ده بو دا 

راوی می‌گوید: عمر گفت بلند شو ید برویم به سراغش» 

عد زیادی راه افتادند که از جمله آنها ابوبکر و عمر و عثمان, و خالد بن 
ولاو مو ةو او عند جرّاح و غلام ابی‌حذیفه و قنفذ و من با آنها آمدم تا 


رسیدیم در خانة امیرالمومنین اء 


جریان بیعت گرفتن از امبرالومندن ا ۱۵۵ 


وقتی فاطمه متوځه شد که آنان دم در هستند در را به روی آنها بست و 
گمان نمی‌کرد که بدون اجازه وارد خانه شوند. تا اینکه عمر با پایش در را 
شکست., و وارد خانه شدند و امیرالمومنین را در حالی که گردنش را بسته بودند 
بیرون آوردند. اینجا فاطمه له فرمود: ای ابابکر آبا می‌خواهی مرا از شوهرم 
جداکنی, به خدا قسم اگر دست از او برندارید موهای سرم را پریشان می‌کنم و 
پیراهنم را چاک می‌دهم , و می‌روم سر قبر پیغمبر و فریادم را به سوی خدا بلند 
ی کمن ایام دش تن را وا شاه ن تقافر 

امیرالمومنین به سلمان فرمود: دختر پیغمبر را دریاب که الان مدینه را از 
هم می‌پاشد» به خدا قسم اگر این کار را کرد شهر مدینه با اهلش به زمین فرو 
می ر ود » 

و در روایتی دارد که وقتی فاطمه بیرون امد هرچه زن هاشمیّه بود از 
خانه‌ها بیرون ریختند تا رسید نزدیک قبر و گفت (خلوا ابن عسمي) سلمان 
می‌گوید به خدا قسم دیدم دیوار مسجد از جا کنده شد و گرد و غبار بلند شد و 
غار در تین سا امین قد ۱ 

سلمان می‌گوید فاطمه را دریافتم و گفتم ای دختر پیفمبر پدرت رحمة 
للعالمین بود. برگرد. فرمود ای سلمان می‌خواهند علی را بکشند. من نمی توانم 


صبر کنم بگذار بروم کنار قبر پیغمبر فریاد بزنم به سوی خدا. 


سلمان گفت علی مرا فرستاد که به شما بگویم برگردی, فرمود حالا که 
می‌گوثی علی گفته برمی‌گردم و اطاعت می‌کنم. 

و در روایتی امام باقر و امام صادق لاه می‌فرمایند: چون کار به اینجا 
رسید فاطمه تا یقةٌ عمر را گرفت و فرمود: 

آگاه باش ای پسر خطاب به خدا قسم اگر این جهت نبود که نمی خواهم به 
افراد بی‌گناه آسیب برسد, هرآینه می‌فهمیدی که چگونه خدا را قسم می‌دادم و 
چگونه را ات می‌کرد(". 

علی ا را به مسجد بردند و عمر گفت با ابی‌بکر بیعت کن , گفت اگر نکنم 
چه می‌شود, عمر گفت به خدا قسم گردنت زا می‌زنم. 

وقتی خبر به عباس بن عبدالمطلب رسید دوان دوان آمد و گفت با پسر 
پرادرم مدارا کنید. با من که از او بیعت بگیرم» و عباس آمد دست علی را گرفت 
به دست ابی‌بکر مالید. انگاه علی را رها کردند. و امیرالمومنین ا سرش را به 
سوی آسمان بلند نمود و گفت خدایا تو می‌دانی که پیغمبر و به من فرمود اگر 
ببست نفر یاور داشتی با آنها جهاد کن. و این قول تو می‌باشد که در کتاب 
خودت فرموده‌ای ان کن منکم عَْرّونْ ارون یلوا مان 4 اگر بيست 
نفر صابر باشند بر دویست نفر غلبه می‌کنند, خدایا علی بیست نفر پاور ندارد» و 


(۲) انفال / ۶۹. 
(۳) بحار. ج ۲۸.ص ۲۲۷. 
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قال الله احکم و وآت ذالری حَقَهْ 4(. 

یکی از فروع دین جهاد است و جهاد سه قسم است: جهاد ابتدائی, و 
جهاد دفاعی» و جهاد با نفس. 

و این جهاد ابتدائی مختص به زمان معصوم 1 است و در هر سالی یکی 
دو مرتبه به صلاح دید امام معصوم برای دعوت به اسلام با شرانط خاص 
خودش واجب است. که این جریان و این واجب در زمان پیغمبر اة چندین 
مرتبه اتفاق افتاد. 

گرچه پیغمبر اش هفتاد غزوه و سَریّه داشت اما اکثر آنها دفاعی بود نه 
تهاجمی و جهاد ابتدائی. 

و یکی از احکام جهاد ابتدائی آن است که سرزمینهائی که با فتح و غلب 
مسلمین فتح می‌شود, از برای هم مسلمین خواهد بود, و باید بین آنها تقسیم 
شود و آن سرزمینهائی که خودشان با پیغمبر مصالحه می‌کنند مال خود 
پیغمبر ا است. و سرزمین فدک از آن سرزمینهائی است که بعد از فتح خیبر. 
بهودیهای بنی‌قربظه و بنی‌النضیر آمدند و آن سرزمین را به پیغمبر 4 صلح 


E‏ نتفای انا لش 


(۱) اسراء / ۲۶. 


ج ن ا ا 
ج ى سح 


و وآتِ ذالقری حَقہٌ 6 . یعنی ای پیغمبر حق ذوی القربی را عطاکن. 

این ای کریمه به اعتراف اهل تسنن و تشیّم مربوط به فدک فاطمه ا 
ات 

چون این آیه نازل شد» پیغمبر 6 فاطمه 8 را صدا زد و فدک را به او 
اعطا نمود(". 

و فرمود: این فدک از برای تو و از برای اعقاب بعد از تو می‌باشد. و این 
پاداش حق مادرت خد یجه تلا و هدیه ایست برای تو 

و به امیرالمؤمنین ا امر نمود که قبالة فدک را برای فاطمه بنویسد و شهود 
بگیرد, 

وقتی فدک به فاطمه غا وا گذار شد در زمان رسول الله یش وکیلی برای 
خود معلوم کرد که عله فدک را جمع آوری کند که هر ساله مبلغ آن ۴ هزار 
دینار طلا می‌شد . و به روایتی ۰ هزار دینار می‌شد که همة آنها را بین فقراء 
بجه‌هایش تر تم E‏ 

اینجا سؤالاتی مطرح است که فدک کجاست؟ وچرا فدک را غصب فودند؟ 

فدک سرزمینی است آباد در سراشیبی خیبر با چشمه‌ای پر آب و منطقۀ 


~ 


وسیع کشاورزی و قلعة مهمی بود و نخلستانهایش از خیبر بیشتر بود ساکنان آن 
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عده‌ای از بهود بودند که با اهل خیبر در ارتباط بودند و رئیس آنان در روز فتح 
مردی بنام (یوشع بن نون) بود و نام این سرزمین هم به اسم (فدک بن هام) اول 
کسی است که در آنجا سکونت داشته و این باغها در شمال مدینه هم‌اکنون باقی 
است و فاصله آن تا مدینه یکصد کیلومتر است ولی عوالی آن یعنی بلندی‌ها و 
نقطه‌های استراتیژیکی آن تا خود مدینه می‌رسیده و الان هم در شمال شهر 
مدینه خیابانی بنام (شارع العوالی) موجود است. 

و بعضی گفته‌اند فاصلهٌ فدک تا مدینه سه روز راه است(" 

اما قآ فک را غص کد 

چون می خواستند بنی‌هاشم را در محاصرة اقتصادی قرار دهند و 
دستشان از دنیا خالی باشد, 

امام صادق لا فرمود: وقتی ابوبکر روی کار آمد و قدرت را 0 دست 
گرفت. وکیل فاطمه تلا را از فدک بیرون کرد, فاطمه ا آمد نزد ابی‌بکر و گفت 
ای ابابکر چرا میراث پدرم را از من منع می‌کنی و چرا وکیل مرا از فدک اخراج 
کردی و حال آنکه فدک را پدرم به امر خدا به من داد, 

ابوبکر گفت برای گفته‌هایت شهود بیاور. فاطمه ولا رفت و ام ایمن را 
آورد. ام ایمن گفت من شهادت نمی‌دهم تا اینکه احتجاج کنم با تو به گفته رسول 
خدا اا و تو را به خداء قسم» آیا پیغمبر 94 دربارة من نفرمود: که ام ایمن از 
نان اه بهنت ات ؟ ابو بکد گفت جرا 


۰« «9«س۵«مسس«س۳ص«س« مب" "اپ" اآ "۳ 
ا 3 کے 


ام ایمن گفت پس شهادت می‌دهم که خدای متعال به پیغمبرش وحی 
فرمود: « وَآتِ ذالقریی 6 پس پیغمبر به امر خدا فدک را برای فاطمه به 
قرار داد, 

و امیرالمومنین ا هم آمد و مانند ام ایمن گواهی داد آنگاه ابوبکر 
کاغذی به عنوان قباله فدک نوشت و به فاطمه تلا داد» در این هنگام عمر وارد 
شد پرسید این نوشته چیست ؟ 

ابوبکر گفت فاطمه تلا ادعای فدک نمود و ام ایمن و علی ا گواهی 
کردند و منهم آن را نوشتم» 

پس عمر آن نامه را گرفت و پاره پاره کرد فاطمه نله گریه کنان بیرون 
اك 

بعد از آن علی ا به مسجد رفت در حالی که ابوبکر با عده‌ای از مهاجر و 
انصار در مسجد بودند. فرمود: ای ابابکر چرا فاطمه را از ارث پدرش محروم 
نمودی و حال آنکه در حیات رسول خدا مالک آن زمين شد 

ابوبکر گفت: اين از غنائم مسلمین است, اگر شهود اقامه نمود که رسول 
خدا برای او قرار داده که هیچ, و الا فاطمه حقی به آن زمین ندارد. 

امیرالممنین لد فرمود: ای ابابکر برخلاف حکم خدا دربارة ما قضاوت 
می‌کنی ؟ گفت نه. 

فرمود: اگر در دست مسلمانها چیزی بود که مالک بودند. و من (دعاء 
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گفت از تو شاهد طلب می‌کردم. 

فرمود پس چرا از فاطمه شاهد طلب کردی در حالی که فدک در دست 
فاطمه, و در تحت تصر‌فش بود و مالک آن بود در زمان حیات پیغمبر و بعد از 
وفاتش, چرا از مسلمانهائی که مدعی بودند شاهد نخواستی. 

ابوبکر ساکت شد» و عمر در جواب گفت یا علی رها کن مارا از این 
سخنان ما توان گفت و شنود با تو را نداریم, اگر شاهدان عادلی اقامه کردی که 
هیچ والا این از غنائم مسلمین است نه حق تو و نه حق فاطمه در او است. 

امیرالمژمنین ا فرمود: ای ابابکر کاب خدا را می‌خوانی ؟ گفت آری» 

aS‏ امه ای ان یر فمانه ها شرآ 
دهت عك الاش ی آهل الت و بطر کم تهر در بار ةما نازل شده یا در 
ا اوک کت فربا ره شا 

فرمود: اگر شهودی اقامه شود بر علیه فاطمه ا دختر پیغمبر 9 که 
فاحشه‌ای انجام داده چه خواهی کرد؟ گفت حد بر او جاری می‌کنم مثل بقية 
زنان عالم. 

حضرت فرمود: در این هنگام از کافرین هستی » گفت چرا؟ 

فرمود: برای اینکه شهادت خدا را به طهارت و پاکی اهل بیت رَد می‌کنی . 
و شهادت مردم راب بر علیه فاطمه قبول می‌کنی , چنانچه حکم خدا و رسولش را 
رد کردی که فدک را برای فاطمه قرار داده و در حیات پیغمبر 244 تحویل 


گرفته بود» و شهادت | ن اعرابی را قبول کردی, و فدک را از او گرفتی و گمان 


سس سس 


کردی فین مسلمین است» و حال آنکه پيغمبر ی فرمود :این لمدّعی والمين 
علی من آنکر) یعنی بیّنه و شاهد برای مدّعی لازم است» و قَسَم از برای منکر 
است» پس تو قول پیغمبر را رد نمودی و از ما شاهد خواستی» 

اینجا بود که سر وصدای مردم بلند شد و گفتند به خدا قسم علی ل راست 
می‌گوید و امیرالمومنین ا به خانه برگشت. و فاطمه رفت کنار قبر پیغمبر دور 
قبر طواف می‌کند و شکایت به بیغمبر کاو می‌برد» و اشعاری می سراید . 

و چون فاطمه 9 برگشت به خانه, رو کرد به امیرالمومنین ا و فرمود: 
(یابن أي طالب إِشْتَمَلتَ شملة اجنین وَقَعَذتَ حجرة الظنین) یعنی ای پسر ابوطالب 
مانند جنین به خود پیچیده‌ای, و مانند متهمان گوشه‌نشین شده‌ای» و این پسر 
ابی‌قحافه هدیةٌ پدرم را از من بگیرد. ای کاش قبل از این اهانتها مرده بودم(۱. 

امام صادق ید فرمود: بعد از آن ابوبکر فرستاد سراغ عمر و گفت آیا 
امروز مجلس ما را با علی ندیدی چه شد, به خدا قسم اگر چنین جریانی تکرار 
شود کار ما تمام است» پس چاره‌ای بیاندیش» عمر گفت چارة کار کشتن على 
است. ابوبکر گفت چه کسی او را بکشد؟ عمر گفت: خالد بن ولید, فرستادند 
سراغ خالد» آمد. 

گفتند: خالد می‌خواهيم کار بزرگی به گردنت بگذاریم گفت هر کاری 
باشد اطاعت می‌کنم ولو کشتن علی باشد. 

دوو ان ایک گزم یا 


مسجد کنار علی به نماز بایست همین که سلام نماز را دادم گردن علی را بزن. 
خالد قبول کرد. 

اسماء بنت عمیس همسر اپوبکر جریان را به‌امیرالممنین ِا گزارش داد. 

حضرت فرمود: نترس خدا بین من و ارادة آنان فاصله می‌اندازد 
حضرت آمد مسجد و نماز خودش را پشت‌سر ابی‌بکر خواند در حالی که خالد 
کنارش ایستاده بود و شمشیر به همراه داشت» همین که ابوبکر برای تشهد 
نشست از گفته‌اش پشیمان شد و از فتنه ترسید چون شدّت غضب در جهره 
امیرالمزمنین ا نمایان بود» ابوبکر جرئت نمی‌کرد سلام نماز را بدهد, تا اینکه 
مردم گمان کردند فراموش کرده, بعد رو کرد به خالد و گفت (یا خالد لا تفع ما 
امزتك) یعنی آن دستوری را که گفتم انجام نده» و بعد گفت (السلام علیکم ورحرة 
الله وبرکاته)؛ 

امیرالمومنین ع فرمود: ای خالد, ابوبکر چه دستوری به تو داده بود؟ 
گفت دستور داده بود گردنت را بزنم. حضرت فرمود: آیا چنین می‌کردی گفت 
آری به خدا قسم اگر نگفته بود انجام نده هرآینه تو را می‌کشتم. 

امیرالمومنین + او را گرفت و به زمین زد. و مردم به دور آنان جمع شدند 
و عمر فریاد برآورد که قسم به کعبه او را کشت 

مردم گفتند يا اباالحسن تو را به خداء و تو را به صاحب این قبر او را رها 
کن حضرت خالد را رها نمود, و رو کرد به عمر و یقة او را گرفت و فرمود یا ابن 
صهاك اگر عهد و پیمان از جانب خدا و رسول خدا نبود هر اينه می‌دانستی کدام 


یک ازما ضعیف تر و بی‌یاورتر هستیم, و امیرالمومنین فلا برگشت به منزل» و 
انش اه ۱ 

روزی فاطمه تلا امیرالمومنین َا را تحربص بر قیام و مطالبه حق نمود. 
که حضرت صدای موذن را شنید که می‌گفت (آشهد أنْ محمداً رسول اله )۰ 
اف وهآ د هی واه ان دای ادای ار وی رم بر اهنت 
شود ؟ گفت نه , فرمود چنین خواهد شد یعنی باید صبر کنی!". 

از امام صادق ا سوال شد که چرا امیرالممنین لا موقعی که به خلافت 
ظاهریه رسید فدک را پس نگرفت و به حال خود رها نمود؟ 

حضرت فرمود: برای اینکه می‌خواست اقتدا کند به رسول خدا. چون 
پیغمبر ل وقتی مکه را فتح کرد و متوجه شد که عقیل خانه او را فروخته است. 
گفتند یا رسول الله به سراغ خانه‌ات نمی‌روی؟ فرمود: آیا عقیل برای ما خانه‌ای 
کته ات ؟ 

و ما خاندانی هستیم که اگر چیزی را به ظلم از ما بگیرند. دیگر سراغ آن 
نخواهیم رفت و از همین جهت بود که وقتی امیرالمومنین ا به خلافت رسید 
فدک را برنگرداند. 

و در جواب دیگری فرمود: ظالم و مظلومه هر دو از دنیا رفته‌اند و خدا به 
مظلومه اجر داده و ظالم را عقاب کرده است و علی لا نمی خواست چیزی را که 


(۱) مسند فاطمه, ص ٩۲‏ و بحار» ج ۰۲۹ ص ۱۲۷ . 
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غاصبش به جزا رسیده و مغصوب آن به اجر و پاداش رسیده برگرداند". 

کی ار ساکع او کرو تست 
فاطمه ا » و دوباره به دست عمر غصب شد 

و عثمان آن را به مروان بخشید» تا اینکه زمان عمر بن عبدالعزیز 
بر گر دانده شده به اولاد فاطمه عل۳۱. 

و مرتبة سوم به دست يزيد بن عبدالملك غصب شد, و ساح آن را به اولاد 
ا یه کر 

و مرتبة چهارم به دست منصور دوانیقی غصب شد. و مهدی عباسی 
بر گر داند, 

و مرت پنجم به دست هادی عباسی غصب شدا۳. 

و هارون الرشید به موسی بن جعفر ِا می‌گفت : می خواهم فدک را به شما 
برگردانم. حضرت قبول نمی‌کرد, تا اینکه هارون اسرار نمود. حضرت فرمود: 
قبول نمی‌کنم مگر اینکه با تمام حدٌ و حدودش برگردانی؟ 

هارون گفت: حد و حدودش چیست؟ 

حضرت فرمود: اگر حدودش را بگویم نخواهی داد هارون گفت: به حق 


جدّت می‌دهم, حضرت فرمود: اما حذٌ اولش عَدّن است» رنگ هارون تغییر 


(۳) بحار, ج ۰۲۹ ص ۰.۳۴۷ 


رح تج تج کت تسج ارت کت سیسوس رس 
««ك«ِ۹ِىح هس هب۲۲۲۲۲۱۲۲۰۰۰ اک ۳۳ 


کرد. و گفت دیگر بگو» حضرت فرمود: حدٌ دیگرش سمرقند است» رنگ 
هارون سرخ شد» و چون فرمود: حذ سوم ن آفریقا است» رنگ هارون سياه 
شد٬‏ و حد چهارم را فرمو د : سیف البحر است نزدیک رزو ارمستان, 

هارون گفت چیزی برای ما باقی نگذاشتی. پس ما جای من بنشین. 

حضرت فرمود: من که گفتم اگر حدش را بگویم نخواهی داد, و از همانجا 
هارون تصمیم بر قتل حضرت گرفت(. 

و در زمان مأمون فدک به بنی‌هاشم برگردانده شده و در آن زمان 
بنی‌هاشم حالشان خوب بود و بی‌نیاز بودند. و وقتی معتصم و وائق روی کار 
آمدند گفتند. مأمون از ما عالمتر بود و ما به همان برنامه مأمون ادامه می‌دهیم و 
فدک در دست بنی‌هاشم بود تا اینکه متوکل روی کار آمد واز آنها پس گرفت(۲ 

و الان هم در دست دشمنان اهل‌بیت باقی است» و فقط تعداد کمی از 
شیعیان در نخاولهٌ مدینه زندگی می‌کنند . 

و در صحیح بخاری از قول عائشه آمده است که فاطمه ته بعد از وفات 
پدرش از ابی‌بکر تقاضای ارث پدرش را نمود» ابوبکر گفت که پیغمبر بش 
فرمود, ما ارث به جای نمی‌گذار یم و هرچه داریم صدقه است. فاطمه دختر 
پیغمبر 92 غضبناک شد واز ابی‌بکر دوری جست تااینکه ازدنیا رحلت نمود". 


)۱( بحار. ج ۰۲۹ ص ۲۰۰ و مناقب.ج ۴. ص ۳۲۰. 
)۲( بحار, ج ۰۲٩‏ ص ۰۲۰۹ 


بدعتگذار ها در صدر اسلام ۱۶۷ 


و امیرالممنین ا در نامه‌ای به عثمان بن خنیف استاندار مصر چنین 
مرقوم فرمود: (بی كانت فی آیْدینا دك من کل ما ظه الما ء فشَصٌتْ لها نوش 
رم وسحْث عنها نفوش قوم آخرین وفع احکم اله). 

ار دک کر دست ما بو دار هه انح که آسما خی وما یهد 
پس گر وهی بخل ورزیدند بر أن و گروهی هم سخاوت نشان دادند و خدای 
تال لاب ی و اته ای زو که 


امیرالمومنین لا از غصب فدک گله‌مند است". 


«بدعت‌گذارا در صدر اسلام 4 


سلیم بن قیس می‌گوید: امیرالمومنین 4 خطبه‌ای ايراد نمود» و بعد از 
حمد و ثنای الهی, و صلوات بر پیغمبر و آلش فرمود: 

| ایا شید بر تین یرای تفن از ان بر شا می رس دو فت امت 

یکی متابعت هوای نفس است, و دیگری ارزوهای بلند. اما متابعت 
هوای تفس انسان را از حقّ باز می‌دارد. 

اما طولانی دن ا رزوی کرت را به فراموافتی می سا رود 

و بدانید که دنیا پشت‌سرتان قرار می‌گیرد. و آخرت در جلو روی 


(۱) نهج البلاغه . 


۱۶۸ مقتل الزهراء تا يا شناخت انسیه حوراء 

و هر کدام از آنها فرزندانی دارند. و شما سعی کنید که از ابناء آخضرت 
باشید» و از ابناء دنیا نباشید. که امروز روز عمل است و حسابی در کار نیست» و 
فردا روز حساب است نه روز عمل . 

و شروع فتنه‌ها از هواهائی است که پیروی می‌شود. و از بدعت‌هائی 
است که در دین ایجاد می‌شود. و از مخالفت‌هائی است که با حکم خدا می‌شود. 

آگاه باشید که اگر حق خالص می‌گردید. اختلافی پیش نمی آمد» و اگر 
باطل خالص می‌شد برای هیچ عاقلی ترسی نبود. 

اما چون قسمتی از حق» و قسمتی از باطل گرفته می‌شود. و با یکدیگر 
ممزوج می‌شود. پرده روی هر دو کشیده می‌شود. اینجاست که شیطان بر 
اولیائش مُستولی می‌شود. و فقط کسانی نجات پیدا می‌کنند که رحمت خدا بر 
آنها سبقت گرفته باشد. 

و من از رسول خدا #6 شنیدم که می‌فرمود: چه حالی پیدا می‌کند اگر 
فتنه‌ای شما را فرا گیرد که بچه‌ها در آن فتنه رشد کنند و بزرگسالان پیر شوند, و 
مردم از کنار آن فتنه‌ها بگذرند و آنها را سنّت بدانند به جوری که اگر چیزی از 
آن تغییر کند, بگویند سنت تغییر کرد. 

سپس رو کرد به اصحاب خاحّش و فرمود: والیان قبل از من کارهائی 
کرده‌اند که خلاف عملکرد رسول خدا بود. و تعمد در مخالفت با رسول خدا 
داشتند, و عهد پیغمبر را شکستند و سنت پیغمبر را تغییر دادند و اگر بخواهم 


مردم را به ترک آن کارها وادار کنم و آن بدعت‌ها را به جای خود برگردانم به 


بدعتگذار مها در صدر اسلام ۱۶۹ 


همان وضعی که در زمان پیغمبر 3 بود. هرآ ينه لشکر از من متفرّق می‌شوند و 
تنها خواهم ماند. و یا تعداد کمی از شیعیان باقی می‌مانند. 

یعنی اگر بخواهم مقام ابراهیم را به جای خودش برگردانم به آنجائی که 
پیغمبر َو در آنجا قرار داده بود» (مخفی نباشد که مقام ابراهیم در روز اول که 
حضرت ابراهیم 1 مشغول بنای کعبه بود در کنار کعبه قرار داشت و در زمان 
جاهلیت از کعبه فاصله داده شده بود» تا اینکه پیغمبر مبعوث شد و آنرا به جای 
اوّلش نصب نمود, ولیکن خلیفه دوم آنرا برگرداند به جائی که در زمان جاهلیّت 
بوده و حال آنکه باید چسبیده به کعبه باشد). 

و فدک فاطمه را به ورثۀ فاطمه برگردانم (چنانچه جریان فدک را مفصلا 
نقل نمودیم). 

وصاع پیغمبر را که (سه کیلو می‌شود) به همان وزن زمان رسول خدا 
برگردانم (معلوم می‌شود خلفاء در اوزان هم دست برده بودند). 

و زمینهائی را که پیغمبر و3 به افرادی وا گذار کرده بود و به آتها ندادند به 
آنها برگردانم. 

و خان جعفر را که تصرف کرده‌اند و جزء مسجد قرار داده‌اند به ورثه‌اش 
برگردانم . 

و قضاوتهائی که ناحق شده برگردانم. 

و زنهائی را که بدون جهت شرعی از شوهرانشان جدا کرده‌اند و به 


دیگران ازدواج داده‌اند» به شوهرانشان برگر دانم . 


سس 
۱۷۰ مقتل الزهراء نله يا شناخت انسیه حوراء 
و 0 ر 


و دفتر عطايا و تقسیم‌بندی بیت المال را نابو د کنم» و مانند پیغمبر اة 
بیت المال را بالسویه تقسیم كنم . 

و خراج و مالیاتی راکه بر زمین بسته‌اند لغو کنم. 

و مساوات بین ازدواج‌ها قرار دهم که فرقی بیت وضیع و شریف نگذارند. 

و خمس پیغمبر را همچنانکه خدا واجب نموده. واجب نمایم علیرغم 
کسانی که مباس یرواد 

و مسجد پیغمبر را به جای اولش برگردانم, (همچنانکه اگر امام زمان 
ظهور کند» مسجد الثبی را به حالت اولش برمی‌گرداند). 

و مسح بر خَُیْن را حرام نمایم. 

و بر شرب نبیند حد چاری کنم. 

و متعة النساء و متعة الحج را حلال نمایم (زیرا عمر صيغه و حج تمتع را 
حرام نمود). 

و دستور بدهم پنج تکبیر بر جنازه بگویند. (و حال آنکه عمر دستور داده 
بود چهار تکبیر بگویند. و الان چنین می‌کنند) . 

و وادار کنم که مردم (بسم الله) را بلند بگویند, (چنانچه الان هم سنیها جزء 
قرائت نمی‌دانند و آهسته می‌گویند). 

و کسانی را که پیغمبر از مسجدش بیرون کرد و در خانه‌شان را بست (وَسَد 
الابُواب إلا بابَه) از مسجد بیرون کنم . 

و مردم را به حکم قرآن وان کلم 4 طلاق را پراساسن سنت تشن نها 
ای 


خطبهٌ حضرت زهرا لا ۱۷۱ 


و وضوء و سل و نماز را براساس شرائط و حدّ و حدودش قرار دهم . 

و اسیران فارس و ساثر آمت‌ها را پراساس کتاب خدا و سنت پسیغمبر 
برگردانم لشکر از من متفرق می‌شوند. 

به خدا قسم من به مردم گفتم در ماه رمضان اجتماع نکنید مگر بر 
نمازهای واجب و نماز مستحبی به جماعت خنواندن دعت است» دای 
بعضی‌ها بلند شد و گفتند ای اهل اسلام سنّت عمر تغییر کرد و ما را نهی می‌کنند از 
نماز جماعت در ماه رمضان» و ترسیدم که لشکر شورش کنند» و اینها E‏ 
نها است که دز زان فاد انساد فده ۱ : 


و خطبة حضرت زهرا ب > 

حضرت زهرا ۵# دو خطبه دارد. یک خطبة مفصل که در مسجد الشبی 
ایراد فرموده و حدود پیست صفحه می‌شود. 

و خطبةٌ دیگری که مختصر است و حدود دو صفحه بیشتر نیست, و آن را 
حضرت در خانة خود در حضور زنان مهاجر و انصار اراد فرموده که اجمالاً به 
هر دو خطبه اشاره می‌کنيم . 

اما خطبۀ اول که به صورت خلاصه ترجمه می‌شود, خطبه‌ای است که 


عامه و خاصه آن را نقل نموده‌اند و مطالبی در جوابیةٌ ابی‌بکر موجود است که 


(۱ روضه کافی ؛ ج ۰۸ ص ۲۱۰۵۸ . 


قابل استناد است مانند این جمله (لا یجبکم الا کل سعید ولا يبغضکم ال كل شق) 
و مانند (أنتِ دة اة ايك والشجرةً الطیية لبنيك) و راوی این خطبه عمدتاً 
زینب کبری تلا و عائشه است, و سید مرتضی در شافی و ابن طاووس در 
طرائف و ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه از چهار طریق سند این خطبه را 
نقل نموده» و بهترین کتابی که آن خطبه را شرح نموده کتاب (فاطمة الزهراء 4ل 
من المهد إلى اللحد) مرحوم قزوینی است که هرکس طالب تفصیل این خطبه 
است به صفح ۳۵۰ آن کتاب مراجعه نماید, چنانچه مجلسی 4 در مطاعن بحار 
ج ۲۹ ص ۲۱۵ تمامی خطبه را با شرح و تفصیل آورده است» و آن خطبه عبارت 
ات ار 

۱-حمد و ثنای الهی. 

۲-و معرفی توحید, و نبوّت» 

۳-و بیان عهد جاهلیت. 

۴و بیان زحمات پیغمبر اة 

۵-و معرفی قرآن کریم» 

۶-و بیان فلسفه اسلام. 

۷-و بیان علت احکام, 

۸-و معرفی خود و شوهرش على 9 . 

٩-و‏ معرفی پدرش و مصیبت فقدان پیغمبر اة 


۰ -و خطاب به مردم» 


کیفیت آمدن فاطمه تلا به مسجد ۱۷۳ 


۱-و احتجاج با ابی‌بکر. 
۲-و عذرخواهی ابی‌بکر 
۳-و جواب فاطمه غا 

TEN‏ اندق ابات ارت 
۵ -و خطاب به حاضرین. 


۶ -و شکایت به پیغمبر 9 


«کیفیت آمدن فاطمه ا به مسجد 4 


عبدالّه بن حسن از پدرانش نقل می‌کند که چون ابی‌بکر فاطمه هه را از 
فدک منع کرد و خبر به فاطمه تلا رسید. 

فاطمه و روسریش را به سرش بست و چادرش را پوشید و با عده‌ای از 
زنهای بنی‌هاشم راه افتاد به طرف مسجد و راه رفتنش مانند راه رفتن 
پیغمبر و9 بود» تا اینکه وارد بر ابی‌بکر شد در حالی که عدة زیادی از مهاجر و 
انصار و غیر آنها در مسجد بودند. 

آنگاه نشست و آن چنان ناله‌ای زد که همه مردم رابه گریه درآورد و 
شیون عجیبی در مجلس بپا شد. بعد مقداری سکوت کرد تا اینکه مردم آرام 
شدند و صدای گریه خاموش شد » سپس شروع کرد به حمد و ثنای الهی و درود 


بر پیغمبر یم که دوباره مردم شروع به گریه نمودند فاطمه لا سکوت کرد تا 


سس سس 
O E‏ ین 


اینکه آرام شدند چون لحن صحبت فاطمه ا همانند لحن پیغمبر بود» مردم 


گمان می‌کردند که پیغمبر زنده شده و سخن می‌گوید, 


« همد و ثنای ای و شهادت به رسالت 4 


بعد فر مود: 

اد على ما آنعم» وله السك على ما واشاء امد 

حمد خدای را بر نعمتهایش, و شکر خدای را بر الهاماتش» یعنی این 
سخنان فاطمه الهام از جانب خداست. 

و ستایش خدای را به خاطر آن نعمتهای عمومی و والائی که عدد آنها 
قابل شمارش نیست» و شهادت به یگانگی خدا داد و گفت : 

(واشهد آن لا له إلا اه وخده لا ُريك ل . 

و شهادت به رسالت پدرش داد و گفت: 

(وآشهد أن آي مدا عَنده ورس ول). 

و ستایش فراوان از پیغمبر اة نمود» و فرمود: 

(ابعَنَه الله له [قامً رو وَعَية على إمضاءِ یه وإنفاذاً لقادير حیه). 

خدا او را مبعوث نمود برای اتمام دستوراتش› و به جهت تصميم 
برگذراندن حکمش, و رساندن مقدرات حتمیّه‌اش, پس دید امتها متفاق بر 


ادیان ن مختلف‌اند, و آتش‌برستان مشغول به آتش پرستی‌اند» وبت‌یرستان 


مشغول بت پرستی‌اند» با اینکه می‌دانند خدا هست. منکر خدایند, 

(فانار ال حه بح اة مها . وکشف عَن الوب مها مها وجل عن الا 
غمَمها وَقام في الاس بادایة). 

پس خدا به وسیلة پیغمبر ل تاریکی‌ها را نورانی کرد. و به وسیل 
پیغمبر 924 مشکلات دلها را باز نمود. و از چشمها ابرهای ظلمت را برطرف 
E‏ 

مت إلى هل اتلس وقالّت أن عباد اله نع صب أَمره ويه ولد دينه 
وَوَحیه. راما الله على اشک و ال اقا 

سپس رو نمود به اهل مجلس و فرمود: شما بندگان خدا منصوب شدید 
برای اجرای امر و نهی الهی. و حامل دین خدا و وحی الهی هستید» و امینان خدا 


بر خودتان هستید, و رساننده دین خدا بر امتها هستید. 


(قَجَعَل اله الامان تطهیراً اكم من الشرْك وَالصَلاة تزا لک من الکر. 
والرَّكاة تَزكيَة لس . وفاءاً في الرَژق . والصّیام تفبيتاً للاخلاص , والح تشييداً 
للدّين» والعذل تنسیقا لوب وإطاعتنا نظاماً للملة وامامتنا أماناً لوق وَالجهاد 
را للاسلام). 


پس خدا ایمان را به خاطر یاکی شما از شرک قرار داد. و نماز را به خاطر 


دوری شما از کبر قرار داد. و زکات را به خاطر پاکی جانتان و وسعت رزقتان 
قرارداد. و روزه را به خاطر محکم نمودن خلوصتان قرار داد. و حج را برای 
استواری دین قرار داد. و عدالت را به خاطر تنظیم دلها قرار داد. و اطاعت ما را 
ام تست قاروا دوز مسا رای هیبش هقی ان ود رما 
را به خاطر عزت اسلام قرار داد. 

وا الله حق تقاټه ولا وتن الا وان مُسلمون واطیغو الله فبا مر کم به 
وتهاکم عه قله فا یی اله من عبادهالْیاء). 

نس تقوایآهی زا به کید ان چان که کی تفر انیت : 

و اطاعت کنید خدا را در آنچه که به شما امر و نهی فرموده» زیرا کسانی از 
خدا می ترسند از بندگانش که عالم باشند و کسی که عالم شد و معرفت به خدا و 


دين پیدا کرد. خدا ترس می‌شود. 


«معرزنی خود و پیغمبر 22 و بیان زماتش ۾ 
قالّت: :یه الاس إِعلَمُوا أن فاطعة 2 وي محمد اة آقول عدا وا 
ولا اقول ما اقول علطا ولا افعل ما آفعل طا 
« لد جانکم سول من آنفسکم عَزير عله ما عم خریص 2 1 کم بالّمنین 
روف رحیم. داعِياً إلى سبيل رب با ية والَعظة اس 4(). 


(۱) توبه /۱۲۹. 


معرّفی خود و پیغمهر بل و بیان زحماتش ۱۷۷ 


سپس فرمود: ای مردم بدانید که من فاطمه‌ام و پدرم محمد است» حرف 
اول و آخرم را می‌گویم, و هرچه می‌گویم اشتباه نمی‌گویم. 

و هر کاری که می‌کنم ببهوده و ظلم نیست» هرآینه پیغمبری به سوی شما 
آمد از خودتان عزیز بودید نزد او با همة عنادهائی که داشتید» و او حریص به 
هدار ا هن وھا دام وی مرت کت میس راز 
پروردگارش بود بوسیلهًٌ حکمت و موعظةٌ پسندیده. 

کم على فا رین الَا تشربونالطرق وتَفْتاتون لد وَالَرق 
خاسئین اون آن بطم ناش ین حولکم فاقَذ کم اه تعالی حه گر نع 
ا لیا ای 

ره بودید. و از 
آبهای کثیف که حیوانات پا به آنها زده بودند می‌آشامیدید و قوتِ شما گوشت 
خشکیده و برگ درختان بود, در حال دلت و حقارت می ترسیدید که هر آن از 
اانا هون و می دا با کت ین ا ا د ا 
چنین و چنانها و بعد از آن که مبتلا به مردانی نادان و مبتلا به مرد اهل کتاب 
بود. 

(فل اختار الله لته اة دار آنبيائه ومأوی أضفيائه ظَهَرَ فيكم حَشكَة 

هذا والعهدقریبّ . وَالكلمٌ رَحيبٌء وا جرح تا يَنْدَمل» لول 1 قير 
تدارا رف وف اد آلا نیفلد وا ول جهن حبطه نک فرین ات 
ملکم وکیّف بکم وا فى تَوْفکُون). 


س سح 


چون خدا برای پیغمبرش خانه انبیاء را اختیار نمود. و او را در جایگاه 
خوبان قرار داد. کينة نفاق و دشمنی در شما ظاهر شد, در حالی که هنوز چیزی 
از عهد پیغمبر نگذشته بود و هنوز زخم دل ما کوچک نشده بود و جراحت آن 
التیام پیدا نکرده بود. و هنوز پیغمبر به خاک سپرده نشده بود که با عجله و 
شتاب زده آمدید گمان کردید که جلوگیری از فتنه می‌کنید. آگاه باشید که در 
فتنه افتادید و جهنم بر سر کار احاطه نمود. دور بود این کار از شما. چگونه این 
کارها را انجام دادید, و به کجا شیطان شما رابرد 

(وکتات اله بين ظهرکم ا ظاهرة لام باهرة. وَرواجره لائحة. 
وآوامز؛ واضحة. وقَد موه وراء ظَهُورکم ارب عله تریدون؟ 1 بغیره 
ون بلس لین دومن يغ ع الإشلام دنا تن یله وشو في 
الاخرَة من امخایرین). 

و حال آن که کتاب دا در ین تما وف اور کاب شکار و 
نشانه‌هايش روشن بود, نواهی قران معلوم بود. دستورات قرآن روشن بود» و 
حال آنکه شما قرآن را پشت‌سرتان انداختید آیا روگردان از قرآن شدید, یا به 
غیر قرآن حکم کردید, بد چیزی را جایگزین قرآن کردند ستمکاران و کسی که 
دین دیگری غیر از اسلام ارزو کند پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از 
زیانکاران است 

(وانتم الآَنَ تزعمون آن لا ات نا کم ماه تِن ؟ وَمَن خسن من 
اله خک قوم یوقنون آفلا تون ؟ پیت لَكُم کالشنس الضاحية أن ,ها 
تون لب على إزي). 


معزنی خود و بیغمهر 92 و بیان زماتش ۱۷۹ 


والآن شما گمان می‌کنید که ارثی برای ما نیست؟ آیا به حکم جساهلیّت 
دربارء ما قضاوت می‌کنید. 

و چه کسی بهتر از خدا قضاوت می‌کند برای آن قومی که یقین به خدا 
اند ایا تم داد وای ای ورن اون انیت ؟ 

آری روشن است برای شما مانند خورشید تابان که من دختر پیغمیرم. ای 
مسلمانها آیا من باید از ارث محروم باشم ی ی 

(يا ابن آي قحافة, آنی کتاب اله آن ترت أباك ولا آرت آي ؟ لد جت 
ریا اقعلی عَمْدٍ رک کتاب اله وَبذقَوه وراء ظُهو رکه ؟ 

لذ قول  :‏ رورت لین داد ) و قال: « فَهَبْ لي من لك ولا يري 
یرت من آل قوب 4 وقال : « وَأُولوا الأزحام : بعضم ی بسَعْض في کستاب 
اله 4 وقال : « ی وصیکم اله في َلاوکم للذ کر مثل حَظ ان > وقال : ان 
رل خر الوصيةللوالدین والافربین بالعرژوف ال الب 4 . 


ای سر ابی فحافه | با در کاب دا امه ات کته و او یدرت ارف 


مي 2 


شتا 


ى 


می‌بری و من از پدرم ارث نمی‌برم ؟ تهمت بزرگی به قرآن می زنی » آیا عمداً 
کتاب خدا را ترک نمودید و پشت‌سرتان انداختید. مگر قران نمی‌گوید : سلیمان 
وارث داود بود, مگر زکریای پیغمبر عرض نکرد خدایا فرزندی به من عنایت 
کن که وارث من و وارث آل یعقوب باشد» مگر خدا نفرموده بعضی از خویشان 
اولویت به بعضی دیگر دارند در ارث, 


مکر خد ا یرای یزان و رای تدغتران ارت فراز ندادهه مک را وراز 


۱۸۰ مقتل الزهراء نله يا شناخت انسیه حوراء 


ارث نفرموده کسی که ترکه‌ای دارد وصیت به خویشان و پدر و مادر کند. 
(وَرَعَمْع آنْ لا حَظوَة لي ولا آرث من آي کم اله له بايَّة اخرج | 
و ی وی ا مله واحد 


۳ 


۶ مه 


۷ 


¢ 


م 


ام نت آَغلم بخصوص القآن وَعمومه من ابي وَابن عمي ؟ نم الحكم الله) . 

و گمان کردیذ که من حظی ندارم و از پذزم ارث نمی ر 

آیا خدا شما را به یه ارث اختصاص داد و پدرم را خارج نمود؟ یا 
می‌گویید از اهل دو ملت هستیم که از همدیگر ارث نبرند؟ 

آیا من و پدرم اهل یک ملت نیستیم ؟ 

آیا شما آگاه‌تر به عام و خاص قرآن هستید یا پدرم و پسر عمویم ؟ و خدا 
خوب خکمی خواهد بود در قیامت. 

(م رَمَت بطرّفها نخو الانصار فقالت : يا مَعْمَرَ النَقيبَة واعضاد الله و فة 
REE‏ نی 
ی يقول : الرء بخفظ في ولو؟ سرعان ما آَخدثت وَعَجْلانَ ذا إهالة). 

سپس نگاهش را به سوی انصار نمود و فرمود: ای گروه برگزیدگان و ای 
بازوان ملت, و ای حافظان اسلام, این چه چشم پوشیدنی است از حق من و این 
چه چُرت زدنی است در مظلمهٌ من مگر پدرم رسول خدا ر هميشه نمی فرمود 
عرّت انسان در اولادش حفظ می‌شود. چه زود حوادث آفریدید و شتاب زده 
عمل کردید . 

(أتقولون مات مد اة . قَحَطْبٌ جلیل لك واه اشازلة الکری 


معرفی خود و پیغمبر 9 و بیان زماتش ۸1 
رواب mm‏ وه ی یه ال 
قان مات أو قتل أقَلبْعَ على آغقابکم ومن ينه َقبیه فلنْ يضر الله شین 
وَسَيَجْزِي ال الشاکرین 4(. 

اا پس این پیش آمد عظیمی بود؛ به خدا قسم 
حادثه بزرگی بود و مصیبت عظیمی بود که مصیبتی به مانند آن نبود» 

و پیغمبر اښ رسول خدا بود همانند انبیاء پیشین که از دنیا رفتند. آیا اگر 
پیغمبر از دنیا رفت یا کشته شد باید شما به کارهای گذشته‌تان بر گر دید» و کسی 
که به عقب برگردد هیچ ضرری به خدا نمی‌رساند و به همین زودی خدا به 
شاکران پاداش می‌ دهد . 

(امهاً بني قيلة ! أَضَم ترات آي وت ري مي ومشمع. ومتندی ومع 
تلبشکم الدَعْوَة وَتَشملكم الخارة» وان ذوو اعدد والدة. والاداة وال وّة. 
وعندکم السلا واه تافيكم لو لا تجیبون ؟ وتأتیکم الصَرْحَّة فلا 
تَعیْونْ). 

توجه کنید ای فرزندان ان و خزرج !۲ ایا باید ارث پدرم به غارت برده 


شود در جلو چشم و گوش شما و در مجلس و اجتماع شما در حالی که فریاد من 


به گوش شما می‌رسد. و می‌دانید که حق با من است و دارای جمعیّت و قدرت 


(۱) آل عمران ۱۴۳۳ 
(۲) قیلة: مادر بزرگ دو فامیل آوس و خزرج از انصار است» فاطمه من المهد إلى اللحد. 
ص ۵۰۸ 


سس 
ج ج ج تسس وت تسس ی 
هستید و ادوات جنگی و سلاح و پر دارید. دعوت من به شما می‌رسد, و 
جواب نمی‌دهید, و فریاد من به شما می‌رسد و کمک نمی‌کنید» در حالی که شما 


به جنگ آوری مشهور, و به خیر و صلاح معروف هستید. 


و عدرخواهی ابوبکر 4 


(فاجانها آبوبکر وقال : يا نة سول لد كان آبولٍبالوّمنین عطوفاکریا 


لا کم الا کل سعید ولا بیفضکم ال کل 5 شق. فان عترة سول اله 
الطیِبون . والخرة اون على ار آدنا. ول اة انا 

وأنتِ يا خيَرَة الْساء ان خير الأنبياء صادِقة فى قَوّلك). 

پس آنگاه ابوبکر در جواب فاطمه ا گفت: ای دختر پیغمبر پدرت به 
مؤمنین عطوفت و مهربانی داشت, و شما را دوست نمی‌دارند مگر سعادتمندان و 
دشمنی با شما نمی‌کنند مگر شقاوتمندان, شما عترت پاک پیغمبر هستید و شما از 
خوبان برگزیده شده هستید. به کارهای خیر ما را راهنمائی می‌کنید و به سوی 
بهشت ما را می‌برید. و تو ای بهترین زنان عالم و ای دختر بهترین پیامبران در 
گفته‌هایت راست می‌گوئی. 

ون 7 سول الله و ولا عملت الا بادنه وی شهد 


ت لھ ے ت 


وکن به شهیدا آني مت سول اله ا یقول : 


تن معاشر الآنبياء لا نورت ذَهباً ولا فْضَةٌ ولا داراً ولا عقارا وا رت 
الکتاب والميكة والعلم وَالْيوَةَ وما کان نا من طْعْمَةٍ فلوالي الافر یدنا أن کم 

به خدا قسم من تجاوز از رأی پیغمبر نکردهام و بدون اجازة او کاری 
نکرده‌ام و من خدا را شاهد و گواه می‌گیرم در حالی که کفایت می‌کند شهادت 
خدا که از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود ما گروه پیامبران طلا و نقره به ارث 
نمی‌گذاربم خانه و باغ به ارث نمی‌گذاریم و فقط کتاب و حکمت و و نبوت 
ارث ماست و آنچه از طعمة دنیا باقی بماند برای ولی آمر بعد از ماست» هر کاری 
که خواست بکند. 

(وقَذ جَعَلنا ما او في الکراع . والسّلا یقاّل بها السلمون وَیجالدون 
ار فجار .ول ماع من امین ۰ آنفرد په وَخدي. و1 سب با كان 


اي فیه عندي وهذا حالي مالي هي لك وبين يديك ی لاتڙوي عَنك ولا ندخر 


دوتّ. 

نت سَيّدَة مه آبيك وَالشَجرة الط لبنيك لا یف مالك من فضلب وله 
یوضع في فَزْعِك واصلای. وك نافذ فا ملکت یداي. قَهَل رین أخالف فى 
ذلك أباك) 


و آنچه که از پیغمبر مانده بود اسب و سلاح جنگی تهیه کردیم که 
مسلمانان با آنها بجنگند و تازیانه به بدکاران بزنند, و این کار هم به اجماع 


مسلمین بود و من به تنهائی این کار را نکردم و مستبد به رای خود نبودم و این 


حال و قضیهٌ من است. و مال من هم در دست تو باشد و من چیزی را از تو منع 
نمی‌کنم و چیزی هم ذخیره نخواهم کرد و تو سیّدهُ امت پدرت هستی ومن فضل 
تو را منکر نیستیم آیا شما می‌گوئی با فرمود؛ٌ پدرت مخالفت کنم ؟ 


«جواب فاطمه ها » 

(فقالت فاطمة له سُبْحان الله ما كان رَسول اله ا عن کتاب اله صاوفا 
ولا لخکایه تالف بل کان يبع ره یف شور تون إلى القذر إغتلالا 
له بارُور وّهذا بعد وفاته شب با بُفی له من العوائل في حیاته هذا کتاب اله 
حَکا عدلاًء وناطقاً فضلاً يقول : « يرثي یرت من آل یْقوب 4 . 

فاطمه لا در جواب با تعجب فرمود: سبحان الله هیچگاه پیغمبر روگردان 
از کتاب خدا نبود و مخالف احکام قران نبود» بلکه پیرو قران و دنباله‌رو قرآن 
بود آیا جمع شده‌اید که با سخنان حق به جانبی و فریبنده تهمت و افتراء به پیغمبر 
بزنید و این کار بعد از وفاتش شبیه آن حوادثی است که در زندگانیش پیش 
آوردید. و این کتاب خداست که حاکم عدل است و ناطق جدا کنندة حق و باطل 
است که می‌گو ید : «یر ی یرت من آل یَغقوب. وَوّرث شلیان»( و اینها 


پیغمبرانی بودند که از همدیگر ارث می‌بردند . 


(۱) مریم / ۶ ونمل /۱۶. 


و آخرین کلام فاطمه تا ۱۸۵ 


E‏ 9 دسر ق و ی سه ۳ ر 

(فقال ابوبکر: صَدّق الله وصدق رَسوله وصَدقت أنه أنت مَعدن المجكة › 
ناش 6 ا 9ص روا لس ر ام ف فگ 
وَمَوْطنْ احدی والآخمة. ورکن الدين» وَعَين اجه لا بعد صوابك , ولا انكر 
۰ ت 9 > ۵ ۵ ت ۰ ےه ۳ 2 ء2 
خطابك . هو لاء الشلمون بَيْى وَبيّْك . قلدونی ما تقلات . وباتفاق منم أخَذت ما 


۳ 2 


خدت) . 


ریت 


ابوبکر گفت خدا و پیغمبرش و دختر پیغمبرش راست می‌گویند. و تو هم 
معدن علم و حکمتی و محل هدایت و رحمتی؛ و رکن دین و بینش‌گر حجٌتی من 
تو را تکذیب نمی‌کنم و منکر گفته‌هایت نمی‌شوم, اینها مسلمانان هستند بین من 
و تو خلافت را به گردنم گذاشتند و هرچه را گرفتم با اتفاق آنها گرفتم. 


ډو اخرین کلام فاطمه چا > 
لت فاطمةٌ عه إلى التاس وَقالّث: مَعاشِر الاس الشرعة إلى قيلٍ 
الباطل العْضِية عَلى الفغل القبيح امخایر , آقلا تبون القرآنَ آم على قلوب 
آقفا ما ؟ کلا بل ران على بكم ما ام من آغمالکم فاحْذ بسنعکم واْصا رکم. 


4 وت ت ل َه مه‎ av وق 9 ۵ و‎ ۳ ۳ a ۱ E 
و لب ما تأوَلع. وساء ما به اشرت . وَشرّ ما منه إعتضت . لتجدن والله حمله ثقیلا‎ 


۳ ۴ و 2 ۳9 ۲ ۳ ۲ ل اک وش 2 اه 
و ی اذا کش لک الفطاء وان باورا الَّراء وداک من کا ما 
سم مه ی ر 7 1۰ 
تکونوا تحتسبُون وَخیمّ هنالك المبطلون) . 


سر مه 
کک ہگ 


a E‏ سره 
شتاب زده به سوی باطل می‌روید» و در برابر کارهای قبیح سکوت می‌کنید . آیا 
در قرآن تدر نمی‌کنید؟ آیا به دلهای شما قفل زده‌اند. هرگز چنین نیست پلکه 
کارهای بد شما موجب زنگار دلتان شده و گوش و چشم‌تان را گرفته» و 
بدگونه‌ای قرآن را تأویل می‌کنید. 

(م نکفات هه وامیرالوّمنین ا يوفع زجوعها یه .یط طلوغها 
عليه َل استَقرْتْ مها الداژ قاّث لامیرالوّمنین ‏ : 


حَبسَتنيقیلة تَضرَها والهاچرة وضلها يي یت قبل هيتي). 

سپس فاطمه 9 برگشت در حالی که امیرالممنین ا منتظر برگشتن 
فاطمه بود» همین که در خانه قرار گرفت, صدا زد: ای پسر اپی‌طالب مانند جنین 
به خود پیچیده‌ای, و مانند متهمان گوشه‌نشین شده‌ای و این پسر ابی قحافه 
(یعنی آبی‌بکر) هدیة پدرم را از من بگیرد. و وسیلة آب و نان بچه‌هايم را از من 
بگیرد. و آشکارا با من مخاصمه کند و او را دشمن کلام خودم یافتم تا جائی که 
بچه‌های اوس و خزرج پاری خود را از من دریع کردند. و مهاجرین هم کمک 
نکردند. ای کاش قبل از این بی‌حرمتی‌ها مرده بودم. 

(وَیْلاي مات العمد وَوَهنَ العضد) . 


وای بر من تکیه گاهم مرد و بازويم سست شد. 


ر توت بتک که سک سکن و 
خطبهٌ دوم فاطمه چا در حضور زنها ۱۸۷ 
ایح ویو جر ی 


امیرالمومنین ا فرمود: (لا یل عَلَيْك الیل لشانتّك) . 


ویلی بر تو نیست و ویل برای دشمن تو است. 


وخطبة دوم فاطمه ته در حضور زنهاه 


سوید بن غفلة می‌گوید: فاطمه ا چون مریضه شد در آن مرضی که از 
دنیا رفت» زنهای مهاجر و انصار آمدند برای عیادت گفتند: (کیْفَ اَصبَخت من 
ِلك یاب رَسُول اله). چگونه صبح کردی و کسالتت چگونه است ای دختر 
پیغمیر ؟ 

پس فاطمه تلا حمد و ثنای خدای را بجا آورد و درود بر پدرش فرستاد» 
سپس فرمود: 

(أضبَحْتٌ وال نف دنکن قالِية لرجالِکن). 

صبح کردم در حالتی که دل از زندگانی دنیا شسته‌ام, و خشمناک از مردان 
شما هستم, و آنها را رها نمودم» و نکوهش بسیاری از آنان نمود و فرمود: 

(ومَا الذي نوا من آي ان ؟ تقو مه واه كير سیفه . وق مُبالاته 
تفه وَشدة وطاْته ونکال وفعته وتو نی ذات اله عرَوَجل). 
ناراحتند به خاطر تیزی شمشیرش و به خاطر بی‌اعتنائی او به مُردنش» و به 
خاطر شدت گامها و پایمال نمودنش و به خاطر سخت‌کوشی او در جنگها و به 


خاطر غضب نمودن او برای خدای عزوجل است. 


(واللہ لو تکافوا عن زمام بذ رَسول اله اه لاغتقله ولسازهم تخر 


ولو آن آهل القرى منوا وَاتقَوا لفتَخنا عَلَْهِم بر کات من النّماء وَالآزض 
تک کر ۳ ناه ا کانوا یسیون چ ). 

به خدا 3 قسم اگر دست به دست همدیگر می‌دادند و آ ن افساری راکه 
پیغمبر به سوی خود گرفته بود آن افسار را رها نمی‌کردند هرأینه با حرکت 
اسان اھ ازا سر هی داد کل تام کی ی شود ونه راک ای 

و خدای متعال می‌فرماید: اگر اهل قریه‌ها ایمان می آوردند و تقوا پیشه 
می‌کردند هرآینه درهای رحمت و برکت را از زمین و اسمان بر آنها 
می‌گشودیم. ولکن چون گفتة پیامبران را تکذیب کردند ما از آنها انتقام گرفتیم 
به خاطر کردارشان» (و شما هم انتقام عملکرد خود را خواهید دید). 

(لَيْتَ شغري إلى أي سناد اشتَنَدُوا؟ وَعَلى 4 عماد اعَمدوا؟ وباي عزوق 
تمكوا؟ وغل ی ری آفد و دموا واختتکوا؟ لبس الول لیس العشير). 

ای کاش می‌دانستم به چه چیزی تکیه کرده‌اند؟ و به چه چیزی اعتماد 
کرده‌اند؟ و به چه دستگیره‌ای چسبیده‌اند؟ و بر چه ذریبّه‌ای غلبه و استیلاء 
یبای موسوم بویت 

رهم !! أن دي إلى الح أَحَى آن بیع آم من لا هدي لا آن دی ا 
اک ترو 
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وای بر آنها, آیا کسی که مردم را هدایت به حق می‌کند سزاوار پیروی 
است با کسی که هدایت نشنده مکر انکه هدایت شود جه شبده است شنما را و 
چگونه قضاوت می‌کنید ؟ 

(آما: عفري لمحت , فتظرة ریق نتج أ احتلُوا ما القغب دما عَبيطاً 
فعاف ا 

آگاه باشید! به جان خودم قسم نطفةٌ فساد بسته شد, در کوتاه‌ترین 
فرصت نتیجه‌اش ظاهر می‌شود» سپس دوشیده می‌شود از آن ظرفهائی پر از 
خون تازه و زهر کشنده. 

(هنالك یم اون وَيَغرف التالون غب ما اسسَه الاوَلون ثم طیبُوا عَن 
ناکم آنشاً. وَاطمَأنوا فة جاشا روا بسیف صارم» وط و مت غاش. 
وَهرح شامل) . 

اا قاور هر شوه سا زت یروا اا و ا 
می فهمند زشتی کار پایه گذاران اوّلیه راء 

سپس خوش باشید که جانتان در امان است» (یعنی آمنیت جانی نخواهید 
داشت) و مطمئن باشید که فتنه‌هائی در پشت‌سر دارید. 

و بشارت باد بر شا از شمشیرهائی که خواهد گذشت. با هرج و مرج 
دائمی و فراگیر و فتنه‌هائی بی‌دریی و چه‌ها خواهد شد در حالی که چشم بسته 
عمل کردید . 

سوید بن غفله می‌گوید: زنهای مهاجر و انصار که تعداد آنها هم کم نبود 


آمدند به شوهرانشان سخنان فاطمه چٹ را منتقل کردند, آنگاه گروهی از بزرگان 
مهاجر و انصار آمدند خدمت بی‌بی برای عذرخواهی. گفتند ای سیده زنان 
خوب بود شوهرت قبل از آنکه با ابی‌بکر بیعت کنیم به ما می‌گفت تا ما با او بیعت 


می‌ک ردیم» 


۰ ` ۳۹ ۰ ۳ ۰۰ ۰ 2 ۰ ۱ 
حضرت فرمود: دور شوید از من و عدر بد تر از گناه اوا ِ 


«غصب خلافت و فتنه‌های بعد از آن ) 

جابر می‌گو ید : 

چون خلافت به بنی‌أمّه رسید!" در زمان آنها خونهای زیادی به ناحق 
ريخته شد و امیرالمومنین بإ را هزار ماه روی منبرها لعن می‌کردند. و شیعیانش 
را وادار به لعن می‌کردند و اگر لعن نمی‌کردند آنها را می‌کشتند, تا اینکه برنامة 
لعن و شیعه کشی آشکار و علنی شد 

شیعیان آمدند به خدمت امام سجاد زین العابدین ا و گفتند ای پسر 
پیغمبر ما را از شهرها بیرون می‌کنند و می‌کشند و امیرالمومنین َا را در همه‌جا 
لعن می‌کنند حتّی در مسجد پیغمبر و منبر رسول الّه, و هیچ‌کسی حرف نمی‌زند و 
اگر کسی هم نخواهد امیرالمومنین را لعن کند. می‌گویند (هذا ترایي) یعنی این 


: (۲) از عثمان به بعد جزء بنی‌امیه حساب می‌شوند که هزار ماه حکومت کردند . 


غصب خلافت و فتنه‌های بعد از آن ۱۹۱ 


پیرو ابوتراب است. و او را نزد حاکم می‌برند و می‌گویند این اسم ابو تراب را به 
نیکی یاد می‌کند, و او را شکنجه و زجر می‌دهند و بعد هم او را می‌کشند. 

چون امام سجاد این سخنان را شنید نگاهی به سوی آسمان نمود و فرمود؛ 
(سبحان الّه) ای خدا چقدر ان و رگن است که آن چنان مهلت به بندگانت 
می‌دهی که گمان می‌کنند که تو آنها را فراموش کرده‌ای و حال آنکه همه این 
کارا ره کی کی وا بر فا و قار غا کر 

م ر ی آمام و را رور دای مد کت زیی: 
فرمود: فردا می‌روی به مسجد پیغمبر 6ب و آن نخی را که جبرئیل برای پیغمبر 
آورد آن نخ را به دست می‌گیری و کمی آهسته حرکت می‌دهی» مبادا زیاد 
حرکت دهی که همه هلاک خواهند شد. 

جابر می‌گوید: من متعجّب ماندم و نمی‌دانستم چه بگویم» چون فردا شد 
آمدم به سوی خانة امام سجاد اما آن شب را تا به صبح در فکر فرو رفته بودم که 
قضيهٌ آن نخ چیست و چه خواهد شد رسیدم در خانه دیدم امام لا خارج شد 
سلام کردم جواب سلام مرا داد و فرمود: ای جابر در این صبح زود کجا آمدی؟ 
گفتم آمده‌ام ببینم آن فرمایش پدرت که فرمود برو به مسجد و آن نخ را حرکت 
بده اما آهسته مبادا همه هلاک شوند چیست ؟ 

امام باقر فرمود: اگر آن وقت معلوم و آن اجل محتوم نبود, و آن قضا 
و قدر الهی نبود هراینه همة این خلق کج‌اندیش را در طرفة العینی و لحظه‌ای به 


زمین فرو می‌بردم و لکن چون ما بندگان مُکرم خدا هستیم بر قول خدا سبقت 


نمی‌گیریم و به امر او عمل می‌کنیم. 

جابر می‌گوید گفتم ای سیّد من و ای آقای من چرا می‌خواهی این چنین 
کنی؟ فرمود: مگر دیروز نبودی که شیعیان نزد پدرم شکایت از اینها داشتند ؟ 
گفتم چرا. فرمود: پدرم دستور داد که آنها را بترسانم شاید از این کارها دست 


بردارند. و می‌خواهم طاثفه‌ای از آنان هلاک شوند و خدا بلاد و بندگانش را از 


آنها پاک گرداند. 
جابر می‌گوید: گفتم آقای من چگونه می‌خواهی آنها را بترسانی مگر آنها 
یکی دو تا ی 


حضرت فرمود: پیا برویم به مسجد پیغمبر 9246 تا قدرتی که خدا ما را به 
آن اختصاص داده به تو نشان دهم, 

جابر می‌گوید: با امام باقر ا رفتیم به مسجد, آنگاه حضرت دو رکعت 
نماز خواند سپس صورتش را روی خاک گذارد و سخنانی بر زبان جاری نمود. 
و اکا 

و نخ نازکی از جیب خود بیرون آورد که بوی مشک از آن استشمام 
می‌شد» و از نخ سوزن نازک تر بود» 

سپس به من فرمود: ای جابر سر نخ را بگیر و کمی عقب برو و مواظب 
باش نخ را حرکت ندهی. 

جابر می‌گوید: سر نخ را گرفتم کمی عقب رفتم» حضرت فرمود: ای جابر 
بایست پس ایستادم حضرت یک حرکت کوچکی به نخ داد که من گمان کردم 


غصب خلافت و فتنه‌های بعد از آن ۱۹۳ 
اصلاً حرکت نداده از بس که آهسته حرکت داد 

سپس فرمود: سر نخ را بیاور» و من سر نخ را تحویل دادم و گفتم ای آقای 
من با این نخ چه کار کردید ؟ 

حضرت فرمود: چه فکر می‌کنی برو بیرون ببین مردم درچه حالی هستند؟ 

جابر می‌گوید : از مسجد بیرون آمدم دیدم مردم یک صدا فریاد می‌زنند و 
صدای زنها از هر طرف شنیده می‌شد, و زازلۀ سختی در مدینه روی داده که 
خانه‌ها می‌لرزد و خراب می‌شود. و اکثر خانه‌ها خراب شد و حدود سی‌هزار 
زن و مرد غیر از بچه‌های کو چک به هلاکت رسیدند, و مردم در حالی که گریه و 
ناله می‌کردند. می‌گفتند : (نا له ونا اليه راجعونْ) فلان خانه خراب شد و فلان 
خانه ویران گردید, 

و دیدم مردم با فزع و گریه هجوم به مسجد پیغمبر آوردند و من هم 
متحیّرانه نگاه به مردم می‌کردم و آنها با حالت حيرت گریه می‌کردند» و من هم از 
گریة آنها به گریه افتادم و مردم نمی‌دانستند از کجا به این بلا گرفتار شده‌اند. 

آنگاه برگشتم به سوی حصرت ديدم مردم دور او را گرفته‌اند و می‌گویند 
ای پسر پیغمبر می‌بینی چه بر سر ما آمد برای ما دعا کن. 

پس حضرت به آنها می‌فرمود: رو به نماز و دعا و صدقه بیاورید. بعد 
حضرت دست مرا گرفت و به راه افتادیم» حضرت فرمود: مردم در چه حالی 
بودند» گفتم یابن رسول الله دیگر آن را نپرس خانه‌ها خراب شد مردم مردند و 


انسان -لش به حال مردم می‌سوزد. 


حضرت فرمود: خدا رحمشان نکند به خدا قسم اگر از ترس مخالفت 
پدرم نبود نخ را زیادتر حرکت می‌دادم تا همه بمیرند و مدینه را زیر و رو 
می‌کردم که دیگر خانه و دیواری باقی نماند. 

و کسی ما و دوستانمان را به این روز نیانداخته مگر همین مردم» ولکن 
پدرم فرمود آهسته حرکت بده. 

سپس رفت بالای مناره در حالی که من او را می‌دیدم ولی مردم او را 
نمی دیدند. دستش را به دور مناره گرفت پس زلزله سبکی روی داد و خانه‌های 
دیگری هم خراب شد. سپس امام باقر ا این آیه را تلاوت نمود: 

« ذلك ناغم ول نجازي لاو ۱(4. 

یعنی این افراد را به خاطر طغیانشان چنین مجازات کردیم» و آیا ما غیر 
از کافرین را مجازات می‌کنیم ؟ 

و نیز این آیه را تلاوت نمود: 

طفل جاء مرن جَعَلنا عالتها سافلها 4 . 

یعنی چون دستور ما آمد آنها را زیر و رو کردیم. 

و سقف بر سر آنها خراب شد و از جائی که نمی‌دانستند بر آنها عذاب 


۱ 


)۱( انعام / ۱۴۶. 
(۲) هود /۸۲. 
(۳) نحل /۲۶7. 


غصب خلافت و فتنه‌های بعد از آن ۱۹۵ 


جابر می‌گوید: در آن زلزلة دوم زنها از چادرهاشان بیرون آمدند 
گریه‌کنان با سر برهنه ناله می‌زدند و کسی به آنها توجه نمی‌کرد, 

امام باقر وقتی چنین حیرت و بی‌چارگی را از آنها دید به حال آنها 
رقت نمود. و آن نخ را داخل جیبش گذارد و زلزله ساکن گردید. 

و از مناره پائین آمد و مردم او را نمی‌دیدند و دست مرا گرفت و از مسجد 
خارج شدیم, گفتم یابن رسول اله این نخ چه بود؟ 

فرمود « یه با نك آل مُوسی وَآل هارون نله ایک 4 اين باقیماندء 
از ترکه آل موسی و هارون است که ملائکه آن را حمل می‌کنند و جبرئیل آن را 
اور دة ۱ 

چه فکر می‌کنی ای جابر مکان و منزلت ما نزد خدا بالا است. اگر به 
خاطرما نبود خدا آسمان و زمین را خلق نمی‌کرد. و بهشت و جهنم را خلق 
نمی‌کرد» و ماه و خورشید و جن و انس را خلق نمی‌کرد» چه فکر می‌کنی ای 
اب نی با فا نسم تیک 

ای چابر به خدا قسم خدا به خاطر ما شما را نجات داد: و به خاطر ما 
معیشت می‌کنید, و به وسیلهٌ ما هدایت شدید, و به خدا قسم ما شما را راهنمائی 
به پروردگارتان کردیم پس به آمر و نهی ما سر فرود آورید و گفته‌های ما را رد 
نکنید, آنچه را که فهمیدید پس خدا را بر آن ستایش کنید و آنچه را که نفهمیدید 
علمش را به خودمان برگردانید و یکو ند ائمه ما به آنجه که گفته‌اند آگاه‌ترند 


جابر می‌گوید امیر مدینه را دیدیم صدا می‌زد. مردم بروید خدمت امام 


۱۹۶ مقتل الزهراء ۵8 یا شناخت انسیه حَوراء 


سجٌاد على بن الحسین له و به وسیله او به خدا تقب بجوئید و گریه و زاری و 
توبه کنید شاید خدا عذاب را از شما دفع کند. 

و تا نگاهش به امام باقر ا افتاد دوید به طرف حضرت و گفت یابن 
رسول الله آیا می‌بینی چه بر سر امّت پیغمبر آمده, همه هلاک و نابود شدند» و به 
حضرت گفت پدرت کجاست؟ تا از او بخواهیم تشریف بیاورد به مسجد و به 
وسیلة او در درگاه الهی تقزب بجوئیم و خدا این بلا را از امت پیغمبر دور کند. 

امام باقر لا فرمود: ان شاء اله انجام خواهد داد. ولکن باید خودتان را 
اصلاح کنید» و توبه کنید, و دست بکشید از آن کارهائی که انجام می‌دادید» زیرا 
کسی ایمن از مکر خدا نیست مگر آن قومی که از زیانکارانند, 

جابر می‌گوید: همگی رفتیم به محضر امام سجاد زین العابدین 2 و 
حضرت مشغول نماز بود» منتظر ماندیم تا از نماز فارغ شد, و رو کرد به ما سپس 
آهسته به فرزندش گفت ای محمد نزدیک بود که هم مردم را هلاک کنی» جابر 
می‌گوید من گفتم آقای من به خدا قسم آن وقتی که نخ را حرکت میداد من اصلا 
متوجّه حرکت آن نخ نشدم» 

حضرت فرمود: ای جابر اگر حرکتش را متوجه می‌شدی که دیگر روی 
زمین جنبنده‌ای باقی نمی‌ماند. 

آنگاه حضرت فرمود: از مردم چه خبر» جریان را گفتم. حضرت فرمود 
این به خاطر آن حرمت‌هائی است که از ما حلال شمردند و هتک حرمت ما را 
نمودند. بس آنگاه گفتند یابن رسول ا سلطان و حاکم دم دز است از ما 


غصب خلافت و فتنه‌های بعد از آن ۱۹۷ 
ها ۳۳۳ ی 


خواسته که از شما تقاضا کنیم که تشریف بیاورید به مسجد تا مردم جمع شوند 
نزد شما و دعا و تضرع کنند و خدا بر آنها رحم کند و این عذاب را از آنها دور 
کند, 

(چون می‌دانید هرگاه زلزله‌ای بشود پشت‌سرش پس لرزه‌هائی دارد که 
ممکن است از خود زازله قوی‌تر باشد). 

حضرت تیشم نمود و این آیه را تلاوت نمود: ۵ قالوا قادعوا وما دذعاء 
الکافرین الا فی ضّلال 4( یعنی دعاء کافران نتیجه‌ای ندارد. گفتم مولای من 
تخب این اس که نی دانند از کها به این بلا گرفتان شد اند فزمواد آری‌اسیش 
آي دیگری تلاوت نمود: رم تشساهُم کا نوا لقاء يَذْمِهم هذا وکانو پآ یتنا 
حون ۲۱4 یعنی امروز ما آنها را فراموش می‌کنيم» همچنان که آنها فراموش 
کردند روز قیامتشان را و آیات ما را انکار نمودند. 

به خدا قسم ای جابر این یکی از آیات و نشانه‌های ماست» 

سپس فرمود ای جابر چه گمان می‌کنی درباره قومی که سنت ما و عهد ما 
را ضایع کردند و از دشمنان ما پیروی کردند» و حرمت ما را هتک کردند, و ظلم 
در حق ما کردند» و ارث ما را غصب کردند» و کمک به ظالمین و بر علیه ما 
نمودند که این جملات اشاره به غصب خلافت وغصب فدک ومظلومیت حضرت 
زهرا داره(". 
(۱) غافر 7 ۵۰. 


(۲) اعراف /۵۱. 
(۳) بحار. ج ۴۶ ص ۲۷۲. 


۱۹۸ مقتل الزهراء نله یا شناخت انسیه حَوراء 
مس سس 2 ۶9 


«گریه کنندگان عام کیانند؟ 4 

قال الصادق ا (البکاتون حسَة: آدم , ویعقوب , ویوسف , وفاطمة بنت 
محمد َو وعلي بن الحسين )۲ . 

امام صادق ا فرمود گریه کنندگان عالم پنج نفر بودند, آدم و یعقوب و 
بوسف و فاطمه دختر پیغمبر 9 و على بن الحسین زين العابدین له . 

و در روایت دیگری دارد که گری‌کنندگان عالم هشت نفر بودند, (رَأْس 
لبکائین مانیة) یعنی همان پنج تن به اضافهةٌ نوح و شعیب و داود هل !۲. 

بعد فرمود: اما آدم ا ا قدر در فراق بهشت گریه کرد که در گونه‌هایش 
گودال ایجاد شد» و در روایتی دارد که دویست سال گر یه کرد 

و اما یعقوب ند آن قدر در فراق یوسف گریه کرد که چشمانش را از 
دست داد. 

و اما یوسف ا آن قدر در زندان برای پدرش گربه کرد که اهل زندان 
گفتند یا شب گریه کن و روز آرام باش , و یا روز گریه کن و شب ارام بگیر» پس 
له نم کر رای وان 

و اما فاطمه له آن قدر در فراق پیغمبر 329 گریه کرد که اهل مدینه 


(۲) بحار. ج ۰۴۲ ۳۵. 


گریه کنندگان عام کیانند ؟ ۱۹۹ 


می‌گفتند به خاطر گریه‌هایت ما را اذیت کردی و می‌رفت مقبر؛ شهدا و آنجا 
گریه می‌کرد و برمی‌گشت. 

شیوخ اهل مدینه جمع شدند آمدند خدمت امیرالمومنین ا گفتند یا 
اباالحسن فاطمه شب و روز گر یه می‌کند. هیچ یک از ما در شب خواب راحتی 
نداریم» و در روز هم قرار و ارآمشتن برای کسب و کار نداریم. به فاطمه بگو با 
شب گریه کند و روز آرام بگیرد و با روز گریه کند و شب آرام بگیرد» فرمود: با 
کمال میل پیغام شما را به فاطمه می‌رسانم» امیرالمومنین ا آمد خدمت دختر 
کی فرمود: ای دختر پیغمیر شیوخ مدینه از من خواستند که به شما 
بگویم یا شب گربه کنی و روز آرام بگیری و یا روز گریه کنی و شب آرام 
بگیری؛ 

فرمود: یا ابا الحسن من فرصت کمی در بین این مردم هستم و به همین 
زودیها دیگر در بینشان نخواهم بود. 

به خدا قسم نه شبها آرام می‌گیرم و نه روزها تا اینکه به بابایم ملحق شوم 

امیرالمو منین ِا فرمود: ای دختر پیغمبر هر کاری که دلت می‌خواهد 
انجام بده آزاد هستی. 

خانه‌ای از شاخه‌های درخت خرما در بقیع برایش آماده کرد که دور از _ 
مدینه باشد به نام بیت الأحزانء صبح که می‌شد دست حسنینش را می‌گرفت و 
گریه‌کنان به طرف بقیع می‌رفت, بین قبرها می‌نشست و گریه می‌کرد» شب که 


می‌شد امیرالمومنین او را به خانه برمی‌گرداند. به همین کیفیّت تا مدت هفتاد و 


م مقتل الزهراء غه یا شناخت انسیه حوراء 
پنج روز که زندگانی کرد روزها می‌رفت قبرستان بقیع و شبها می آمد خانه(. 

و امام صادق ا فرمود: فاطمه ی نمازش را کنار قبر شهدا می‌خواند و 
دست به دعا برمی‌داشت تا اينکه از دنیا رحلت نمود(۳". 

اما دیگر این روزها صدای ناله زهرا نمی آید. 

و امام صادق ا فرمود: هر روز صبح شنبه فاطمه می‌رفت سر قبر شهدای 


ا قشاق هر د اعد وط ریس وور ف وا 


«ٍزیارت قار پیغمبر اښ و گریه فاطمه ‏ > 
هشت روز بعد از وفات پیغمبر َة فاطمه هه از خانه بیرون آمد به قصد 
زبارت قبر پیفمبر َة » تا نگاهش به قبر پدر افتاد صدا زد (واابتاه وا حمداه من 
للقبلة والصلی). ای پدر چه کسی در مسجد و محراب تو قرار گرفته» و بعد از 
شما تنها و پریشان شدم, کمرم شکست, قدم خمیده شد. دنیا در نظرم تاریک 
شد » و روز به روز جسم فاطمه تلا لاغر و نحیف می‌شد. 
گاهی فاطمه می‌رفت کنار قبر پیغمبر 32247 کمی از خاک قبر را 


برمی‌داشت و می بو نید و این اشعار را می خواند : 


)۳( بحار, ج ۰۴۲ ص ٠۰‏ . 


زیارت قبر پیغمبر 326 و گریه فاطمه عه ۲۰۱ 


ماذا على من مه تربة مد آن لا یشم مَدَى الرزّمان غوالیا 

قل للمْیّب تحت آطباي الى ان کت تسم صَرْحَتي وندائیا 

صبّت علي مَصائِب لو آنبا صبّن علی الاَيّام صن يالى“ 

یعنی چه باک بر کسی که تربت احمد را بوئیده. مصائب روزگار را در 
طول زمان نبوید بگو به آن پنهان شد در طبقات زیر زمین, که اگر صدای ناله و 
فریاد مرا می‌شنوی آنچنان مصائبی بر من فرو ریخت. که اگر بر روزگار فرود 
ی ا مذ فت اه فتاه 

امیرالمؤمنین لا می‌فرماید: پیغمبر را در پیراهنش غسل دادم» زهرای 
مرضیه هميشه می‌گفت: آن پیراهن بابام را به من نشان بده» وقتی پیراهن را به او 
نشان دادم آن پیراهن را بوئید و غش کرد. و دیگر آن پیراهن را به او نشان 
ندادم(۲ 

زهرا یک پیراهن اینجا دید و غش کرد و یک پیراهن دیگری هم در 
قیامت به او نشان می‌دهند. و آن پیراهن خون آلود حسین است 

صدا می‌زند (يا عَذل يا حك خن ي وال ودي این ) 

و در روایت دیگر آمده که فاطمه چ (ما زالت بعد آبها مُعصَّبَة مُعَصَبةَ ارس . 
ناج ثم مدرکن باكية لین خترقَة القَلب. یغشی عَلمها ساعة بعد ساعَة 
ول نها آین آبوکا الذي کان یرما ویتملکا م مَرة بعْدَ مر يِن آبوکما 


(۱) فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد. ص ۳۱۱. 
(۲) فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد . ص ۳۱۳ و بحار» ج ۰۴۳ ص ۰۱۵۷ 


الذي کان آشد لاس شَفقَةٌ عََيا)٠٠.‏ 

فاطمه ۵# بعد از پدر بزرگوارش همیشه دستمالی به سرش بسته بود» و 
نیهاش ضعیف و لاغر شده بود» و هميشه چشم گریان و قلب سوزان داشت» و 
ساعت به ساعت از هوش می‌رفت» و چون به هوش می آمد بچه‌هایش را صدا 
می‌زد» و می‌فرمود: ین ۳ یعنی پدر بزرگتان کجا رفت» آن پدری که به 
شما اخترام می‌گذاشت» و شما را سوار بر کتفش می‌نمود: آن پدر بزرگی که از 
همه بیشتر به شما مهربان بود. 

آن قدر به فکر بچه‌های خوردسالش بود که سفارش آنها را به 
امیرالمو منین ا می‌نمود و موقعی که فاطمه می‌خواست از دنیا برود بچه‌ها را 
فرستاد بیرون خانه, و فرمود بروید سر قبر پیغمبر برای مادرتان دعا کنید. 
یغ اسع تسا اش اما رها ون اش 

تا اینکه امیرالمومنین لا موقع کفن نمودن فرمود: (هموا وََرَوَدُوا من 
انگ بچه‌ها پيائید برای آخرین بار مادرتان را ببینید. امیرالمزمنین می‌گوید: 
خدا را شاهد و گواه می‌گیرم تا صدا زدم بچه‌ها بیایند یک وقت دیدم بندهای 


کفن باز شد. 


زیارت قار پیغمهر اة و گریه فاطمه چا ۷۰۳ 


«اذان گفتن بلال و گريهٌ فاطمه چ » 

یک روز صدا زد علی جان مدتی است که صدای اذان بلال را نشنیده‌ام 
علی جان بابام مُرده چرا بلال آذان نمی‌گوید. 

فرمود: فاطمه جان ناراحت نباش, امروز به بلال می‌گویم اذان بگوید, 
امیرالمومنین آمد به طرف مسجد بلال را پیدا کرد. صدا زد بلال فاطمه دلش 
می‌ خواهد اذان بگوئی. 

عرض کرد آقا جان من با خودم عهد کردم که دیگر بعد از پیغمبر بالای 
این مناره نروم و آذان نگویم, اما چه کنم که می‌گوئی دختر پیغمبر خواسته چشم 
امروز می‌روم آذان می‌گویم» 

نزدیک زوال ظهر شد بلال رفت بالای مأذنه شروع کرد به اذان گفتن. 
همین که فاطمه صدای بلال را شنید که گفت (الله اکبر) به یاد پدرش رسول خدا 
افتاد و شروع کرد به گریه کردن و اشک ریختن, اما مصیبت آن وقتی شد که بلال 
گفت: (شمد ند رَسول الّه), آن چنان ناله‌ای زد که غش کرد و با صورت 
به زمین خورد» حسنین دویدند بیرون خانه صدا زدند بلال دیگر بس است دیگر 
اذان نگوء بلال گفت چرا نگویم؟ گفتند بلال آخر مادر ما فاطمه غش کرده. 


وقتی زهرا به هوش آمد, فرمود: بلال چرا اذان را تمام نمی‌کنی» صدا زد ای 


سیدء زنان عالم می ترسم با صدای اذان من جانت را از دست بدهی(. 

زهرا جان بلال نام پدرت را با این عزت و احترام می‌برد طاقت نداری و 
غش می‌کنی, پس چه حالی داشت آن دختری که چهل منزل سر بریدة پدرش را 
بالای نیزه دیده. یک وقت هم سر بریده را میان طشت دید. صدا زد (ابتا من 
الذي أي على صمر نی من الذي حَصَبَ ییات پذمات. من الذي فطع 
وريديك) . 

یعنی بابا چه کسی مرا در کودکی یتیمّم کرد. چه کسی محاسنت را به خون 
سرت خضاب کرد. بابا چه کسی رگهای گلویت را برید. 


و تول به فاطمه زهراء نا » 
السلام عَلَيّْكِ يا فاطمَة الرَهْرآء يا بت حرٍ ا يا فَرةَ ان لول يا 
یتنا ومولاتنا [نا توجهْنا واستشفغنا وَنَوَسّلنا بك إلى اله وقدمناك بَيْنَ يَدَى 
حاجاتنا يا وجية عد اله إِشْفَعي لنا عند الد 
در این مجلس می‌خواهم از پنج فاطمه نام ببرم , اول فاطمهة بنت اسد مادر 
امیرالمق منین ا که افتخار بزرگی نصیب او شد که احدی این افتخار را نداشت 
که در خانة خدا وضع حمل کند. 


و موقعی که از دنیا رفت پیغمبر آمد بالین سرش و لباس شخصی خودش 


توسّل به فاطمۂ زهراء ع ۲۰۵ 


را به او کفن کرد و فرمود یا علی تنها تو مادر از دست ندادی, بلکه فاطمه بنت 
اسد مادر منهم بود. 

دوم فاطمة ام البنین مادر ابا الفضل» که دو مر تبه فرمود: مرا به اسم فاطمه 
صدا نزنید یک مرتبه به آقا امیرالمومنین ا عرض کرد اقا هرگاه شما مرا به اسم 
فاطمه صدا می‌زنید این بچه‌ها نام فاطمه را می‌شنوند و ناراحت می‌شوند, فلذا 
امیرالمومنین لا او را به نام ام البنین صدا می‌زد» اما یک مرتبه دیگر هم فرمود: 
مرا انیت ضدا نید آن موقنی که اهل بت از کزبلا بر کد هر روز می رفت 
کنار قبرستان بقیع صورت چهار تا قبر درست کرده بود, کنار آن قبرها 
می‌نشست آن چنان ناله می‌زد که وقتی والی مدینه از انجا می‌گذشت به حال او 
گریه می‌کرد. و زبانحالش چنین بود که می‌فرمود: 

دیگر مرا ام البنین نخوانید من أم بی‌بنینم دیگر پسر ندارم. 

و سوم فاطمة معصومه است که امام هشتم فرمود: هرکسی قبر خواهرم 
معصومه را در قم زیارت کند مثل آن است که مرا زیارت کرده. 

آن معصومه‌ای که در فراق پدر می‌سوخت و زندانی بغداد را ندید و چشم 
انتظار پدر بود. 

و چهارم فاطمه بنت الحسین عا که وقتی سر بریده پدرش را دید زینب 
صدا زد ای حسین اگر با من حرف نمی‌زنی با این دختر کوچکت حرف بزن 
نزدیک است دلش آب شود. (آخي فاطم الصغیر و کلمیا کادث آن َذوب قلها). 

وت قاط هرا کداء الات اس وبا اا اند 


۷۰۶ مقتل الزهراء تلا یا شناخت انسیه خوراء 
گرفتاری‌ها متوسل به فاطمه له می‌شدند. حضرت آدم ا متوسل به فاطمه شد 
و گفت (یا فاطر بح فاطمَة). 

همه ائمه متوسل به مادرشان فاطمه می‌شدند, امام باقر ا هرگاه مریض 
می‌شد متوسل به مادرش فاطمه می‌شد و هی صدا می‌زد فاطمة بنت 
محمد عة( , 

له صل على فاطِمَة رها یلها ونیا وال الْستودع فها بعد ما 
حاط په عِلْمَكَ). 

خدایا درود و صلواتت را بر فاطمه» و پدر فاطمه, و شوهر فاطمه» و 
فرزندان فاطمه, و به آن ری که در فاطمه نهان است فرو فرست» به عدد آنچه 
که علم تو به آن احاطه دارد, 

بعضی گفته‌اند آن سم محسن فاطمه است؛ 

و بعضی گفته‌اند آن سر مصحف فاطمه است. 

و بعضی گفته‌اند آن س مهدی فاطمه است» 

و بعضی گفته‌اند آن سر شفاعت فاطمه است. 

اسماء می‌گوید: در لحظات آخر زندگانیش با خدا مناجات می‌کرد, و 
عرض می نمود: 

خدایا تو را به حق پیغمبر که شوق به تو داشت» و به امیرالمومنین و غب و 


غصه‌های علی» و به حسنین و چشمان گریان آنها؛ و به زینب و کلثومی که برای 


. فطم‎  ةنيفس‎ )١( 


توسّل به فاطمة زهراء تلا ۰۷ 
مادرشان غصه دارند. از گناهان امّت پیغمبرت درگذر. گنهکارانی که چشم 
شفاعت به زهرا دارند. خدایا آنها را اهل بهشت قرار بده(۱, 

و در لحظات آخر زندگانی فاطمه وه امیرالمومنین ا سر فاطمه را روی 
زانو گرفته, زهرا اشک می‌ریزد و گریه می‌کند. امیرالمومنین ا اشکهای فاطمه 
را پاک می‌کند و می‌فرماید : زهرا جان (مم بكائك) چرا گریه می‌کنی ؟ 

عرض می‌کند من برای خودم گریه نمی‌کنم گریةٌ من برای مظلومی 
شماست. (ابکي لا تلقا من بَغدي) گریه می‌کنم برای آن مصیبتهائی که بعد از من 
با شش رد 

بمارت ای على جان . جز نیمه جان ندارد 

میلی به زنده ماندن در این جهان ندارد 
بگذار تا میرد. زیین باغ پر بگیرد 
مرغی که حق ماندن, در آشیان ندارد 
عدٍ % و 
نی که شکسته شرش را نزنید 
مرغی که زمین خورده پزش را نزنید 
دیسدید اگسر دو دست مردی بسته 


دیگر در خانه همسرش را نسزنید 


(۱) فاطمة الزهراء. ص ۵۷۶. 
(۲) بیت ال"حزان. ص ۱۴. 


بر سوخته باغ ماء دگر سر نزنید 
اين ضانه آتش رده را در لزيد 
از ماکه گذشت مادری راء دیگر 


در خانه به پیش چشے دختر نسزنید 


و ترجمه حدیث کساء ۾ 


فاطمه تلا می‌گوید: روزی از روزها پدرم رسول خدا بر من وارد شد و 
فرمود: (السّلام عَلْيْكِ يا فاطعة. گفتم : وَعَلَيكَ السْلام). 

فرمود: در بدنم ضعفی می‌بینم , گفتم پناه به خدا می‌برم ای پدر از ضعف . 

سپس فرمود: ای فاطمه آن کساء یمانی را بیاور و مرا با آن بیوشان» من 
هم کساء یمانی را آوردم و به او پوشاندم همچنان که نظر به وی می‌کردم دیدم 
صورتش مانند ماه شب چهارده می‌درخشید , 

ساعتی نگذشت که فرزندم حسن آمد و گفت : (السْلام عَلیْكِ یا آماه), گفتم 
(وَعَليْكَ السلام) ای نور دیده» و ای میوة دلم: 

سپس گفت ای مادر بوی خوشی استشمام می‌کنم» مثل اينکه بوی جدم 
رسول خدا می‌آید , گفتم آری جدذّت رسول خدا در زیر کساء است» رفت به 
طرف کساء و از پیغمبر اجازه گرفت و وارد زیر کساء شد. 


ترحمۂ حدیث کساء ۳۰۹ 


بوی خوشی استشمام می‌کنم . مثل اینکه بوی جدم رسول خداست. گفتم آری او 
هم رفت به طرف کساء و به جدش رسول خدا سلام نمود و اجازه خواست» 
پیغمبر جواب سلام حسین ا را دادند و فرمودند: (وَعَليْكَ السّلام يا ولدي 
شافع أَمّي). سلام بر تو ای پسرم ای شافع امتم تو هم بیا زیر کساء. 

در این هنگام امیرالمومنین 4 وارد شد و به من سلام نمود و فرمود: ای 
فاطمه بوی خوشی استشمام می‌کنم مثل آن که بوی برادرم و پسر عمم رسول 
خدا را استشمام می‌کنم » گفتم آری رسول خدا با حسنین در زیر کساء هستند. 

امیرالممنین ا به طرف کساء رفت» و به پیغمبر 9 سلام نمود و اجازه 
خواست. پیغمبر اب فرمود: (وَعَلیك السُلامٌ يا أخي ويا وصّي وخليفتي 
وصاحب لوانی). سلام بر تو ای برادرم و وصی و جانشینم و ای پرچم‌دار من » تو 
هم بیا زیر کساء, فاطمه تا می‌گوید: انگاه منهم رفتم به طرف کساء و سلام 
نمودم و گفتم بابا یا رسول الله اجازه می‌دهی منهم زیر کساء قرار بگیرم» پیخمبر 
فرمود: (وَعَلَيْك السّلام یا بنتي ويا بَضعتی) , ای دخترم ای پارة تنم تو هم بیا. 

وقتی همه زیر کساء قرار گرفتیم, پدرم دو طرف عبا را گرفت و دست 
راستش را به سوی آسمان بلند نمود و فرمود: 

للم ان هوّلاء اهل بیّی ...) یعنی ای خدا انان اهل بیت منند گوشت و 
خون آنها از من است هر که آنها را اذیت کند مرا اذیت کرده, و هرکه آنها را 
غصه‌دار کند مرا غصه‌دار کرده, من می‌جنگم با کسانی که با آنها جنگ کنند, و 


تسلیمم با کسانی که تسلیم آنها باشند, و دشمنم با کسانی که با آنها دشمنی کنند. 


و دوستم با کسانی که آنها را دوست بدارند. آنها از منند. و منهم از آنانم» 

خدایا صلوات و برکات و رحمت و مغفرت و رضوانت را بر من و بر آنان 
نازل بفرما, و رجس و پلیدی را از آنان دور کن» و آنها را پاک و پاکیزه و مطهّر 
قران که 

پس خدای متعال فرمود: ای ملائکه من و ای ساکنین آسمانها, من 
آسماتی بنا نکردم و زمینی گسترش ندادم» و خورشید و ماه را نورانی نکردم, و 
هیچ فلکی را به گردش در نیاوردم. و هیچ دریائی را به جریان نیاوردم مگر در 
محبت این پنج تنی که در زير این کسایند, 

جبرئیل سوّال کرد ای خدا چه کسی زیر این کساء است؟ 

خدای متعال فرمود: اینان اهل بیت نبوت و معدن رسالت‌اند یعنی فاطمه 
است و پدر فاطمه, و فاطمه است و شوهر فاطمه. و فاطمه است و بچه‌های 
فاطمه, 

جبرئیل عرض نمود خدایا اجازه می‌دهی بر زمین هبوط کنم و ششمی 
آنها باشم ؟ خدای متعال فرمود: اری به تو اجازه دادم, پس جبرئیل نازل شد و 
به پیغمبر َة سلام نمود. و گفت یا رسول الله خدای علی اعلی سلامت 
می‌رساند و درود و تحیّت خاص بر تو دارد. و می‌فرماید: به عزّت و جلالم من 
آسمانی بنا نکردم» و زمین را نگستراندم و ماه و خورشید را نورانی نکردم» و 
فلکی را به چرخش در نیاوردم. و دریائی را جریان ندادم و هیچ کشتی در 
حرکت نیست مگر به خاطر شما و محبّت شما و خدای متعال به من اذن داد که با 


شما باشم یا رسول الله آیا اجازه می‌دهی با شما باشم. پیغمبر اة فرمود: 
وَعَلَيْك السّلام ای امین وحی خدا آری به شما اجازه دادم, 

سی چول وارد شد زی اه ی را هو و نا شیارا تیه 
و غا بريد اله ذهب نکم الجت أَهْل البيْتِ وَبْطهْر کم تطهيراً ي 

یعنی خدا اراده نموده پلیدی را از شما اهل بیت دور کند. و شما را پاک و 
باکیزه قرار دهد 

آنگاه امیرالممنین ا عرض نمود یا رسول الله چه فضیلتی در نزد خدا 
برای جمع شدن ما در زیر کساء خواهد بود؟ 

پیغمبر ‏ فرمود: قسم به آن خدائی که مرا به حق فرستاد, و مرا به 
رسالت انتخاب نمود. یادی از این خبر در محفلی از محافل اهل زمین نمی‌شود 
که در آن مل عم ار شان و دوستان ما اد کر آنکه رک خاد 
آنان نازل می‌شود, و ملائکه گرد آنها جمع می‌شوند, و برای آنها تا زمانی که 
متفرق نھن اند طلب فرت و افر وهی می کد 

و هیچ غصّه‌داری در أ ن مجلس نخواهد بود مگر اینکه خدا فرجی برایش 
می‌رساند» و هیچ غمناکی نخواهد بود مگر آنکه خدا غمش را برطرف می‌کند» و 
هیچ طالب حاجتی نیست مگر آنکه خدا حاجتش را برآورده می‌کند. پس 
امیرالمومنین ا فرمود: به خدای کعبه رستگار شدیم و شیعیانمان هم رستگار 


شدند۲۱. 


(۱) احزاب / ۳۲۲. 


۲ مقتل الزهراء غك يا شناخت انسیه خوراء 


و توسّل دیگر به فاطمه ټګ ) 

الله صل عَلى تقد اهل یه » وصل على البمُول الطاهرة الصَدَيمَة 
الغصومَة ال النقيّة . اه الي ضبّة ار که الاشيدة. الَظلومَة الْفْهورة 
الْعصُوبَة حَقهاء الَمُْوعَة انها الکسور: ضأغْها. الظلوم لها لول ولذها. 
فاطِمَة بت رَسولك. 

مضامین این توسل آن قدر گویای مظلومی فاطمه است که می‌گوئیم سلام 
بر آن مادری که مورد ظلم و ستم قرار گرفت» 

آن مادری که حمّش را غصب کردند. 

آن مادری که ارئش را ندادند. 

و استخوان سینه اش را شکستند 

آن خانمی که شوهرش مظلوم بود. 

آن خانمی که بچه‌اش را کشتند 

و او فاطمه دختر پیغمبر بود. 

جابر بن عبداله انصاری می‌گو ید : سه روز قبل از وفات پیغمبر ا 
شنیدم که به آمیرالمومنین لیا فرمود: 

به همین زودیها دو رکن تو منهدم می‌شود و خدا خلیفه من بر شما باد. 


مصیبت حضرت زهرأ تلا و فراق پدر ۳۳ 
چون بیغمبر ا از دنیا رفت, امیرالمومنین فرمود این یکی از آن دو رکنی بود 
که پیغمبر 9247 فرمود منهدم می‌شود. و چون فاطمه ع از دنیا رفت » فرمود این 
رکن دومی است که پیغمبر اة فرمود(". 
دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمه 
قلب من و محبّت و مهر و ولای فاطمه 
طبع من و قصید؛ه مدح و ثنای فاطمه 
جرم من و شفاعتِ روز جزای فاطمه 
به بذل دست فاطمه. به خاک پای فاطمه 
منم گدای فاطمه , منم گدای فاطمه 


«مصیبت حضارت زهرا نله و فراق پدر 4 
گریه کن ای دیده بر احوال زار فاطمه 
بر دل پر خون و چشم اشکبار فاطمه 
بعد پیغمهر زدست مردم بی‌اعستبار 
ریخت بر خاک مذلت اعتبار فاطمه 
بر در دولت سرایش آتش سوزان زدند 


سوخث از آن سوختن قلب فکار فاطمه 


(۱) بحار, ج ۳۳ ص ۲۶۲. 


راوی می‌گوید: در بنی‌هاشم رشم بود که اگر کسی از بنی‌هاشم از دنیا 
می‌رفت تا چند روز دود از خانة آن شخص بلند نمی‌شد و غذای گرم درست 
نمی‌کردند. و بعدها این یک امر مستحبّی شد که تا سه روز خانواده مت غذا 
درست نکنند و دیگران برای آنها غذا ببرند, 

راوی می‌گو ید پیش از سه روز از وفات پیغمبر اش نگذشته بود که ديدم 
دود از خانة فاطمه بلند شد, گفتم یا للعجب! مگر اینها رسمشان نبود که تا چند 
روز غذای گرم درست نکنند آمدم تا رسیدم در خانة زهرا ديدم هیزم آورده‌اند 
و در خان ر ا تفن زدندن: ن خان ای که ها زوا زارد اد شاه 
ت ند 

یکی گفت اا می‌دانی وا ین خانه کیست ؟ می‌دانی در این خانه حسن و 
حسین فاطمه است» همین که فهمید دختر پیغمبر پشت در ایستاده, و در خانه 
نیم سوخته شد, آن چنان با لگد به تخته در زد که صدای نالا زهرا در بین در و 
دیوار بلند شد, صدا زد (یا رَسول الله آهکذا یتح بیلت) بابا ببین با یگانه 
دخترت چه می‌کنند ‏ 
تادر بیت بيت ارم از أت تش بگانه سوخت 

کعبه ویران شد حرم از سوز صاحبخانه سوخت 

اتسشی در بیت مععمور ولایت شعله زد 


تا آبد آن شعله هر معمور و هر ویرانه سوخت 


خواب دیدن فاطمه ئ پیغمهر اة را 


۳۱۹۵ 


اتسثی آتش‌پسرسی در جهان افروخته 


کمپانی 


ی 


اگر آن روز در خانة فاطمه را آتش نمی‌زدند کی جرئت می‌کردند کربلا 


خیمه‌های ابی عبداله را آتش بزنند. 
مرحوم کمپانی فرموده: 

یرم انار بباب دارها 

وبایمها باب ني الأمة 

ل بایها بابٌ علي الأعلى 


باب أبواب تجاة اد 
هھ و RES‏ 
فو چه اله قد جلى 


آیا آتش به در خانة فاطمه زدند در حالی که ا ور بر فراز آن خانه نازل 


شده بود» 


درهای نحات ات بود» 
بلکه در خانه‌اش 


خدا وو 


و در حالی که در خانه‌اش در خانۀ پیغمبر رحمت بود و در خانها 


ڈر شدای غلی اعلی ود نش ا تخا خاو هگا شرفت 


و خواب دیدن فاطمه ي پیغمم تة راي 


نقل شده که فاطمه هل ملالتی نداشت جز فراق پیغمبر اة روزی 
امیرالمومنین ا وارد خانه شد در حالی که فاطمه ولا داخل حجره بود و آرد 


(۱) الانوار القدسية للکمپانی . 


خمیر کرده بود و حسنین لٹ را آمادۂ استحمام کرده بود 

امیرالمومنین ا تعجب کرد صدا زد ای دختر پیغمبر تا به حال ندیده 
بودم در یک روز مشغول به دو کار از کارهای دنیا شده باشی و گمان می‌کنم 
سببی برای این کار باشد. 

فاطمه چ گریان شد و اشک از گونه‌هایش جاری شد» عرض نمود یا 
امیرالمومنین این فراق و جدائی بین من و تو است. بدان که دیروز بابایم را در 
عالم ریا دیدم در یک جای بلندی ایستاده بود و به این طرف و آن طرف نگاه 
می‌کرد» مثل اینکه منتظر کسی بود» عرض کردم بابا رفتی و ما را تنها گذاشتی در 
حالی که من شب و روز برایت گریه می‌کنم» و آرامشی ندارم. 

فرمود: ای فاطمه من اینجا ایستاده‌ام و چشم به راه و منتظرم» گفتم منتظر 
که هستی ؟ فرمود: انتظار تو را می‌کشم ای فاطمه. زمان فراق و جدائی به سر 
آمده. و شبهای غم آلود گذشت. و وقت ارتحال و وصال تو نزدیک شد, 

ای فاطمه عجله کن که من در انتظار توام و از اینجا نمی‌روم تا تو بیائی» 

دخترم عجله کن که امشب مهمان منی ووقت وصال تو همین امشب است. 

فرمود: چون این خواب را دیدم بقین کردم که دیگر امشب از خدمت شما 


مرخص می‌شوم!". 


مصیبت حضرت زهرا نا و هجوم به خانه ۳۷ 


«مصیبت حضبرت زهرأنقه و هجوم به خانه ۾ 
هرکه ندارد به دل محبّت زهرا گو دیدهٌ خود پوشد از شفاعت زهرا 
قدر تو یافاطمه نشناختند. بسر خرم وضرَمت تو تاختند 
سلمان می‌گوید : هنوز پیغمبر را دفن نکرده بودند که مردم برگشتند و مر تد 
شدند» 
امیرالممنین مشغول کفن و دفن پیغمبر بود تا اینکه فارغ شد. و سپس 
طبق دستور پیغمبر مشغول جمع آوری قران شه 
عمر به ابی‌بکر گفت همه با تو بیعت کردند غیر از این مرد و اهل‌بیتش. 
کسی را بفرست سراغ او تا بیاید بیعت کند, 
ودر کب اهل سنن امه است: 
(وبعَث ت الم آبویکر > عَمَرَ بن الطاب وقال هم : فان آي بوا فقاتلهم. وَاقبل 
ST‏ ققالث يَابنَ الخطاب 
جنت حرق دارّنا؟ قال عم أو تَذْخُلوا فما دَْل فيه الأمة)(٠.‏ 
یعنی ابوبکر عمر را فرستاد به سوی آنها و گفت اگر از بیعت إیاء کردند با 
آنها جنگ کن و عمر با شعله‌ای از آتش آمد در خانة فاطمه ت99 دختر پیغمبر 
رد اس ات اماق ا ا را کی ی کت ارس زا تک 


(۱) فاطمة الزهرا من المهد الى اللحد. ص ۳۲۰ و عقد الفرید. ج ۲. ص ۲۵ و اعلام النساء.. 
ج ۳. ص ۲۰۷ و تاریخ طبری , ج ۰۲ ص ۱۹۸ . 


(قیل يا آبا فص ان فها فاطمَة » قال وَن). 

کاس ی ی اه و ا خو یت 
اک کرت کم و ماد 

و شهرستانی در ملل و نحل» ص ۸۳و بلاذری در آنساب الاشراف» ج ۱. 
ص ۴۰۴ نقل نموده‌اند: 

(ن عم ضَرّب بَطْنَ فاطمة یرم البيْعَة حى ألقّتِ امین من بَطنهاء وکان 
یَصیحٌ آخرقوا دازها چن ایو اب طِمَةَ وان 
وا حسین) . 

عمر آن چنان ضربتی به بطن فاطمه وارد کرد که محسن فاطمه سقط شد. 

و هی فریاد می‌زد خانه‌اش را آتش بزنید با هرکسی که در خانه است, و 
اوه وه کو کیت ر 

قال شلم قلث اسلا هل هجموا ول يك اشتئدان 

فقال إي وَعوَّة ابمسبّار ولسیس للسّهراء من خار 

لكا لاذث وراء الاب رعاية للت وایجاب 

د راوها عَصروها عصارد کادَٽ پتفسي آن موت حَنرّو1) 

سلیم بن قیس می‌گوید: از سلمان پرسیدم آیا بدون اجازه وارد خانة 
فاطمه شدند. 


فرمود: آری به خدا قسم, وقتی وارد شدند فاطمه روسری نداشت» 


(۱) بیت الاحزان». ص ۱۰۷ . 


مصیبت حضبرت زهرا ا و هجوم به خانه ۳۹ 


اما برای اینکه نامحرم او را نبیند پناه به پشت در برد 

همین که فهمیدند فاطمه پشت در قرار گرفته آن چنان او را در بین در و 
دیوار فشار دادند که نزدیک بود به حال مرگ برسد, 

لباب وادار والاماء شيو د صدق مابه خفاء 

قد جى اجاني على جنینها . فاندکت ابال من خنینها 

مرحو م اصفهانی فرموده: در و دیوار و آن خونها گواه جنایات آشکار 
است هرآینه آن جنایتکار جنایتی بر محسن فاطمه وارد نمود. کوهها درهم 
شکست از ناله زهرا. 

و امام حسن ا در مجلس معاویه به مُغیره فرمود: (وَأنتَ الذي ضرَبْتَ 
فاطمة بت رَسُول اله تی اذْمَيْتها . َالقث ما نی بَطْنها) یعنی ای مغیره تو بودی که 
فاطمه دختر پیغمبر را کتک زدی به طوری که او را خو ن آلود کردی و بچه‌اش را 
سقط کردی(, 

والداخلین على البَتولَة بها والمشقطين ها أعَرَ جنین 

وارد خانة فاطمه شدند. بهترین و عزیزترین جنینش را سقط کردند» 

صدا زد (يا فِصًة حُذيني وََيْكِ سنديني وال قد نلوا ما في آخشانی) یعنی 
فضه مرا دریاب به خدا محسنم را کشتند. 

با بند غلاف شمشیر گردن امیرالمؤمنین را بستند. 

خدا می‌داند در آن لحظات به امیرالمومنین چه گذشت. از یک طرف 


)۱ فاطمة الزهراء من المهد الى اللحد , ص ۳۲۵ و بيت الاحزان, ص ۱۰۸ و احتجاج . 


صدای ناله فاطمه می آید. از یک طرف صدای نالا حسنین و بچه‌های کو چک 
زهرا می آید, واین بچه‌ها یک نگاه به ناله‌های مادر می‌کنند, و یک نگاه به 
باباشان علی می‌کنند اما نمی‌دانند چه بگویند 

و خود امیرالمومنین لا هم نگاه به طرف راست و چپ می‌انداخت و صدا 
می‌زد: (وا حمرّتاه ولا رة لي الیََمٌ, وا جعفراه. ولا جَعْفَرَ لي الیَرْمْ) عمویش 
حمزه را صدا می‌زد. اما حمزه ندارد. برادرش جعفر را صدا می‌زد, اما دیگر 
برادر نداشت!(۱". 

شاید از صدای ناله بچه‌ها فاطمه به هوش آمده» صدا زد ای فضه علی 
کجاست ؟ 

فضه در جواب گفت: علی را به مسجد بردند. دوان دوان آمد دنبال 
میرالمزمنین. در حالی که دست حسنین را گرفتهبود, تا رید دم در مسجد 
صدا زد (حلو بن ی لکش للدعام رأسي) پسر عمم علی را رها کنید وا 
را برهنه می‌کنم » پیرآهن بابایم را روی سرم می‌گذارم من که از ناقة صالح 
کمتر نیستم, وقتی ناقه صالح را پی کردند بچة آن ناقه فریاد زد و فرار کرد و خدا 
عذابش را به قوم صالح نازل فرمود. 

جَرّعاها من بَعْدِ والدها الغی ظ مراراً قيش ماجَرعاها 

اغضاها E‏ 8 اللّماء اذ آغسضباها 

ام من پٹ من حَليلة من ن شل ظلمَها وآذای! 


(سید جزوعی) 


)۱ فاطمة الزهراء من المهد الی اللحد . ص ۲۲۹. 
(۲) بیت الاحزان» ص ۱۱۵. 


اشعار شیخ صام حلی ۲۳۳۱ 

بعد از پدر بزرگوارش غم و غصه را جرعه جرعه به او چشاندند, بدجور 
به فاطمه غصه دادند. 

فاطمه را به غضب درآوردند, در حالی که از غضب او خدا را به غضب 
وت ۱ 

فاطمه مادر که بود, دختر که بود. همسر که بود» وای بر آن کسی که ظلم و 


ستم را بر او پایه گذاری نمود. 


«اشعار شيخ صام ح ی 4 


الوانبی بظم آل مد ومحند ملق بلا تفن 
والقائلين بسفاطم یتنا في طول نسح دانم وعنین 
والقاطعين اراک کب تظل بظل آزراق ا وغصُون 
وبجَنّعي عطب على ابیت الذي تمع ولاه شل الأين 


را هجو على الول بَيّها 
ا ا 
لوا ان عتي أو کف للعاء 
ماکان ناقَةً صا وفصیله 


والمشقطين ا ن 
وال هر 
رَأسي واشکوا للاله شجونی 
ببس الفضل عند ال 1 دوني 


تسدغوا خْلفهٌ برنین 


این از رزیل وس شوم اقا یت ورا تسش 
پیغمبر کفن نشده بود» 

و به فاطمه گفتند این گریه‌ها و ناله‌هایت ما را اذیت می‌کند» 

آن درخت (آراک) را قطع کردند. که فاطمه زیر سایه آن درخت پناه 
نگیرد. 


سس  __‏ سس _س_ سس 
۳۳۲ مقتل الزهراء ا يا شناخت انسیه حَوراء 
سج ل 


و هیزم آوردند بر در خانه‌ای که اگر آن خانه نبود دین هم نبود. 

تا یی نج تیه رین 

در حالی که امامشان را با غلاف شمشیر می‌کشیدند, و فاطمه دنبال سرش 
ناله می‌زد. و می‌گفت: (خلوا بن عَمّي َو 5 کف للذعاء رأسي) پسر عمم على را 
رها کنید و الا با سر برهنه به خدا شکایت می‌برم, و ناقة صالح که از من بهتر 
نبود» خدا به خاطر ناقة صالح عذاب فرستاد آن موقعی که بچۀٌ ناقه فرار کرد و 


شیون زد. 


«جریان هجوم از زبان فاطمه نله ۾ 

فرمود: هیزم‌های محکمی را در خانهٌ ما ریختند» و آتش آوردند تا خانه 
را با اهل خانه آتش بزنند. دستهایم را به چهارچوبة در گرفتم» و گفتم شما را به 
خدا دست از ما بردارید, شما را به پیغمبر برگردید, 

عمر از دست قنفذ تازیانه را گرفت آن چنان به بازوی من زد که تازیانه به 
بازوی من اثر کرد. و جای تازیانه مانند دمل وَرَم کرد» با ضربت پا به در زد» و 
در را روی من برگرداند, در حالی که من حامله بودم پس با صورت روی زمین 
افتادم» در حالی که آتش زبانه می‌کشید. و حرارت آتش به صورتم می‌خورد. 
به این هم اکتفا نکرد. و شروع کرد با دس ستش کتک زدن به جوری که گوشواره از 
گوشم افتاد, و دزد مخاض بر من عارض شد» و محسن مظلومم را سقط کرو( 


(۱) بحار؛ ج ۳۰ ص ۳۴۸. 


جریان هجوم از زبان فاطمه وه 


چو فضه دید زهرا رفته از هوش 
بدید از طلم ابناء زمانه 
زخی کو طعنه زد بر ماه گردون 
عرق بر چهره‌اش چون در نشسته 
بناگه فضه شد اندر تلاطم 
بگفت ای وای حسن کشته گشته 
و مرحوم اصفهانی فرموده: 

ول لسّیاط رن صداها 
ونر الباق کمثل الأفلج 
وَمِنْ سواد مها او القَضا 
وت اذري خي انار 
ورَض تلك الاضلع الرَكيّة 
من يوع الام من تدینها 
جاور الد بلطم اد 
قامرّت الین وَعَين الغرفة 
ولا ربل مر رة العَيِنِ سوی 
فان کنر الع أ یس بنجبر 

أهكذا بصع بابة اي 


)١(‏ الانوار القدسية. 


۳۳۳ 


بغل بگشود و بگرفتش در آغوش 
سیه بازو شده از تازیانه 
بدید آن رخ زسیلی گشته گلگون 
در و دیوار پهلویش شکسته 
غود او دست و پای خویش را گم 


ون دل تنش غه غشته گشته 


في عضّد الرهراء آفوی اجج 
يا ساعد الله الامام ال رتضی 
سل ضدرها خزانة الآئرار 
زدیشته E E E‏ 


و 


ف a‏ تفه 


بیص 


و 


۶ هر ان نها 
حزصا على اللك فيا للععب 


۳۳۴ مقتل الزهراء و يا شناخت انسیه حَوراء 
یعنی آن تازیانه‌هائی که بر بدن فاطمه زدند. آن چنان صدائی داشت که به 
گوش فلک طنین انداخت و آثار آن تازیانه‌ها مانند دمل بر بازوی فاطمه به جا 
ماند که امام صادق ا فرمود: (ماتث حين ماتّث وني عَضٍها مل الدْلح) زهرا 
از دنیا رفت در حالی که اثر تازیانه‌ها در بازویش بود. و از کبودی صورتش 
فضای عالم سیاه شد, خدا به داد فوهرش امیرالممنین برسد. (َلَشَت آذري 
خب الینمار) من نمی‌دانم میخ در با سينة فاطمه چه کرده» از استخوان سینه زهرا 
سوال کن» در و دیوار گواه این مصیبت‌اند» و دیگر احتیاج به شاهد ندارد. و 
شکسته شدن آن دنده‌ها مصیبتی بود که روزگار مانند آن را ندیده بود. و از 
چکیدن خون سینهاش عظمت ماجرا معلوم است؛ 
به همین اکتفا نکرد. و بی‌حیائی را از حد گذراند, و با سیلی به صورتش 
زد فلج شود آن دستی که به تو سیلی زد. سیلی آن چنان بود که چشم فاطمه 
خونین شد و این سرخی چشم از بین نمی‌رود مگر با برق شمشیر فرزندش که او 
انتقام بگیرد. و شکستگی استخوانش خوب نمی‌شود مگر با انتقام الهی, آیا با 
دختر پیغمبر هو چنین معامله می‌کنند به خاطر ریاست دنیا؟ 
خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد 
منجی عام پناه یپناهان خواهد آمد 
غم خور ای فاطمه ای بانوی پهلو شکسته 


مهدیت با شيشة دارو و درمان خواهد آمد 


جریان هجوم از زبان عمر ۲۲۵ 


«جریان هجوم از زبان عمر » 

در نامه‌ای که عمر به معاویه نوشته. می‌گوید: رفتم در خانه فاطمه هل . 
کنیزی که نامش فضه بود آمد دم در گفتم به علی بگو بیاید برای بیعت» مسلمانها 
آنجا جمع‌اند. فضه گفت علی مشغول است و کار دارد. گفتم رها کن اين حرفها 
را برو به علی بگو بیاید» والا به زور او را می‌بريم, فضه رفت و فاطمه ټګ آمد 
پشت در و گفت ای گمراهان و ای دروغگویان از جان ما چه می خواهید ؟ گفتم 
ای فاطمه چرا پسر عمویت پشت پرده نشسته و تو را برای جواب فرستاده. 

فاطمه چا فرمود: ای شقی طغیان تو و گمراهانی مانند تو مرا وادار به 
احتجاج و جواب کرده, گفتم به علی بگو بیاید و دست از حرفهای زنانه بردار» و 
الا هیزم می آورم و خانه را آتش مي‌زنم با هر آنکسی که در .خانه است. و 
تازیانه را از دست قنفذ گرفتم و او را با تازیانه زدم و به خالد بن ولید و دیگران 
هم گفتم بروید هیزم بیاورید» من می‌خواهم خانه را آتش بزنم» صدای ناله 
فاطمه بلند شد, 

صدا زد ای دشمنان خدا و رسول خدا دست از ما بردارید و به خدا و به 
پدرش مارا قسم داد و پشت در ایستاد که نگذارد وارد خانه شوم و نزدیک بود 
دلم نرم شود و دست بردارم یک مرتبه یادم افتاد به آن کینه‌هائی که با علی داشتم 
و آن خونهائی که از عرب ریخته بود» و به یاد مکر و حیله‌ها و جادوگری‌های 
پیغمبر دلم قوت پیدا کرد آن چنان با لگد به در زدم که احشاء فاطمه به در و 


دن از تا هه E‏ دشد. آن چنان دختر بیغمبر ناله زد که گمان کر د 
یوار چسب ر خو ن چنان دختر پیغمبر ناله ز ن کردم 


شهر مدینه به لرزه افتاد صدا زد (یا آبتا یا سول الله هکذا یفعل محبیبتاك) یعنی بابا 
یا رسول اله ببین با یگانه دخترت چه می‌کنند. 

و صدا زد (يا فضّة حُذيني قَقَد وله قبل ما في آخشانی) یعنی فضه مرا 
دریاب به خدا محسنم را کشتند در حالی که تکیه به دیوار داده بود و ناله می‌زد 
در را باز کردم و وارد خانه شدم ديدم به من جوری نگاه می‌کند که دیگر جائی 
را ندیدم ولی روسری داشت. و با دستانم به دو طرف صورتش سیلی زدم به 
جوری که گوشواره‌هایش کنده شد و روی زمین افتاد". 

عباس به امیرالمو منین ا گفت رأی شما دربارة عمر چیست که نگذاشت 
از فد هماند شیاین کار مانس خاب رسی گند و غرامت تک ند 
امیرالمۇمنین 4# نگاهی به اطرافیان کرد» و چشمانش اشک آلود شد» بعد 
فرمود: گمان می‌کنم بخاطر تشکر از آن ضربتی بود که با تازیانه به بازوی فاطمه 


زدء و فاطمه در حالی از دنیا رفت که اثر آن تازیانه بر بازویش بوود ۲۲ 


«مصیبت فاطمه زهرانقا » 


یکی از دوستان امام صادق نا به نام سکونی هز روز می آمد خدمت آقا 
کسب فیض می‌کرد. چند روزی نیأمده بود. وقتی آمد آقا فرمود فلانی چند روز 
است که اینجا نیامدی عرض نمود آقا مشغله‌ای داشتم خدا تازه مولودی به ما 


عنایت کرده بود که نتوانستم خدمت شما برسم, 


(۱) بیت الاحزان. ص ۱۱۲ . 


مصیبت حضهرت زهرا لها ۳۳۷ 


آقا فرمود: خدا قدم این تازه مولود را مبارک کند. بگو ببینم آیا این تازه 
مولود پسر است با دختر ؟ 

مرض کرد آقا جان دختر است: آقا فرمود اسش را چبی گذاشتی ؟ 
عرض کرد آقا جان اسمش را فاطمه گذاردم تا گفت اسمش را فاطمه گذاشتم آقا 
سه مرتبه آه از دل کشید و دستش را به پیشانیش گذاشت. 

اه فلا اک سی ا ا مبادا به او ناسزا بگوئی, 
و مبادااو را لعن کنی» و مبادا او را کتک بزنی و مبادا به او بی‌احترامی کنی» (به 
خدا مادر ما فاطمه را کتک زدند)(۱, 

در چند جا فاطمه را کتک زدند. یکی آن موقعی که ریسمان به گردن 
امیرالمومنین بسته بودند و به طرف مسجد می‌بردند زهرا به کمربند امیرالممنین 
چسبید فرمود نمی‌گذارم شوهرم را به این حالت به مسجد ببری, یک وقت آن 
نانجیب صدا زد قنفذ بزن زهرا راء آن چنان با غلاف شمشیر به بازوی زهرا زد 
که بازوی فاطمه وَرّم کرد 

هم قنفذ فاطمه را می‌رزد هم مغیره می‌زد. هم آن بی‌غیرت می‌زد. امام 
حسن ا در مجلس معاویه به مُغيره فرمود: (آنت الذي ضَرَبْتَ فاطمة بت 
سول الله حتّی أَدَمَيَْها وَالقَثْ ما فی بَطنها). 

ای مغیره تو بودی که فاطمه را کتک زدی تا اینکه او را خون آلود کردی و 
بچه‌اش را سقط کرد" 


(۱) مفتا الکتب الاربعة -التأدیب و کافی »ج ۶» ص ۰۴۸ ۶. 
(۲) فاطمة من المهد الى اللحد. ص ۳۲۵. 


یک مرتبه هم در کوچه‌های مدینه فاطمه کتک خورد» آن موقعی که رفت 
خانه ابی‌بکر قباله فدک را بگیرد» در بین راه که می امد آن دومی صدا زد ای 
دختر پیغمبر کجا بودی؟ گفت رفته بودم قبالٌ فدک را بگیرم. گفت گرفتی ؟ 
فرمود آری, آن نانجیب گفت قباله را بده چون فاطمه امتناع کرد (قرفتما پرجله 
و کانث حاملة قَاَقَطَّٹ خسن من بَطنها تم لطمَها) یعنی با پایش آن چنان لگد به 
فاطمه زد که محسن فاطمه سقط شد. و بعد هم با سیلی به صورت فاطمه نواخت 
چنان با سیلی به صورت فاطمه زد که صورت زهرا کبود شد و گوشواره‌اش 
روی زمین افتاد. آنگاه نامه را گرفت و پاره پاره کرد(". 
صورت و چشم تو چرا شد کبود فاطمه جان مگر على مرده بود 
در وسط کوچه تو را می‌زدند کاش به جای تو مرا می‌زدند 
وای من و وای من و وای من پهلوی بشکسته و زهرای من 

روزی امام صادق ا در منزل نشسته بود یکی از اصحاب حضرت وارد 
شد در حالی که آقا مشغول تناول رطب بودند» 

آقا تعارف نمودند. آن شخص گفت میل ندارم, الآن که می آمدم در بین 
راه جریان ناراحت کننده‌ای را دیدم, 

آقا فرمود: صبر کن تا اینکه تمام کنم بعداً جریان را تعریف کن» (چون 
خوب نیست کسی که مشغول غذا خوردن است خبر ناراحت کننده به او بدهند)» 
بعد از لحظاتی عرض کرد آقا در بین راه که می آمدم خانمی را دیدم که 


مصیبت حضهرت زهرا لا ۳۳۹ 
می‌خواست از پلی عبور کند ناگهان افتاد در وسط جوی آب یک وقت صدا زد 
خدا لعنت کند کسانی را که به فاطمه ظلم کردند» شرطه‌ها ریختند او را دستگیر 
و 
الآن آمدم خدمت شما که دعا کنید خدا آن زن را نجات بدهد. حضرت 
حرکت نمود به طرف مسجد هه (ظاهراً در آن زمان حضرت در کوفه سکونت 
داشتند و راوی هم بشار مکاری است) حضرت وضو ساخت و دو رکعت نماز 
خواند و دعا نمود» فرمود برو ببین آن زن آزاد شد یا نه, وقتی بیرون آمدم ديدم 
آن زن را آزاد کرده‌اند و دارد سی اید 
اما چرا این زن نام فاطمه را برد و چرا نفرین به ظالمین فاطمه کرد؟ و چرا 
نفرین به قاتلان دیگر نکرد؟ 
چون این زن حامله بود و با افتادنش متوجه همان دردی شد که زهرا در 
بین در و دیوار متوجه شد. آن وقتی که صدا زد (یا فضّة خذیني والیْك سَنْدینی) 
فضه مرا دریاب به خدا محسنم را کشتند. 
در بين دیوار و در سه ناله زد فاطمه 
بيا به دادم برس ای فضه خادمه 
کجانی ای على جان مردم پسر عمو جان 
على على على جان مردم پسر عمو جان 


(۱) بیت الاحزان. ص ۱۱۷ . 


و مرحوم اصفهانی فرموده: 

ولشت آذري خا اينار سل صدرها خزانة الآشرار 

دمن نب الم من تذینها . بیغرت مظم ماجری عآنها 

یعنی من نمی‌دانم میخ در با استخوان سین زهرا چه کرد. و از سینة زهرا 
شوال کن که گنجینة اسرار است. 


سینه‌ای کز معرفت گنجينة اسرار بود کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود 


و«نوحه حضارت زهرا ع > 


مسی‌سوزد این ک‌اشانه‌آم 
خسون می‌چکد از سنیه‌ام 
بب‌ابا زجاخضیز و بسبین 
پسهلوی من از در شکست 
افستاده‌ام من از نفس 


ای بس‌انوی روز جززا 
ای تمرم اسرار من 
زهرای من خ وببین 
سین سینهة سوزان من 


در ببین آن دیسوار و در 


آوارة مس ‌دینه‌ام 


شد فاطمه نقش زمین 
ششماهه‌ام از دست رفت 
ابا بسسفریادم برس 
مهدی خرّازی 
روح و روان مسر تضی 
زهرای من زهرای من 
شد مسرت خانه‌نشین 
زهرای من زهرای من 


دادی تو شخاهه لسر 


عیادت عمر و ابی‌بکر از فاطمه ا ۳1 


آتش زدی بر جان من زهرای من زهرای من 
بگرفته او دامان من زهرای من زهرای من 
زینب نگاهش بر در است در ذکر مادر مادر است 


بسن ناله طفلان من زهرای من زهرای من 


(عیادت عمر و ایی بکر از فاطمه عه ۾ 


وقتی عمر و ابی‌بکر آمدند به عیادت فاطمه اء حضرت فرمود: شما را 
به خدا آیا نشنیدید که پیغمبر عم می‌فرمود رضایت فاطمه رضایت من است و 
غضب فاطمه غضب من است» پس کسی که دخترم فاطمه را دوست بدارد مرا 
دوست داشته. و کسی که فاطمه را راضی کند مرا راضی کرده. و کسی که فاطمد 
ااج کد ارات کد 

گفتند چرا شنیدیم» فاطمه تا فرمود: پس خدا و ملائکه خدا را شاهد و 
گواه می‌گیرم که شما مرا ناراحت کردید, و مرا راضی نکردید, و اگر پیغمبر را 
تهکا بت شتا ا رک 

ابوبکر گفت من پناه به خدا می‌برم از سخط خدا و سخط تو ای فاطمه و 
شروع کرد به گریه کردن به جوری که نزدیک بود جان دهد 

و فاطمه ا می‌فرمود: به خدا قسم نفرین می‌کنم بر تو در هر نمازی که 
می‌خوانم. بعد ابوبکر خارج شد و مردم دور او جمع شدند. گفت ای مردم شما 
هر کدام می‌روید در خانه‌ها با زن و بچه‌هایتان خوشحال هستید و مرا رها 


۲۳۲ مقتل الزهراء لك يا شناخت انسیه حوراء 


کرده‌اید و من احتیاجی به بیعت شماها ندارم و بیعتتان را پس ر 

قال الصادق ا (من حقنا على انا رآشیاعنا أن لا یرف الوَجُل من 
صلاته حت يَذْعُوا مهذا الذعاء: 

امام صادق 38 فرمود: از حق ما به گردن دوستان و پیروان ما این است 
کاتسا ناو مان رو نک اند تا ا سک اغا راایعر آن: 

«اللهم اني لت بانيك لعظی أن صل على ول الطاهرینَ. للم 
وَضاعف لفتتك وب وتکالك وعَذابك عَلى الَذينَ کفرا نغعتّات تل وو نار شولك 
اه لت واه ولاف وصین .اه الب اتیب .ول من مال 

پم وَحَذا حَذوهم وَسَلَكَ طریقعیم و تصَدر پیذعتيم لغناً لا بط على بال. 
یناث ال ال مَنَ دان هم وَاتَبَع رهم ودعا إلى ولایّهم 
رَقك في کفرهم ین الأوَلين والاخرین!" 

و از امام صادق ا می‌شنیدند که بعد از هر نماز واجبی. چهار نفر از 
مردان و چهار نفر از زنان را لعن می‌نمود: (التيمي والعدوي وفعلان و معاوية) 
بعنی اولی و دومی و سومی و معاویه را و آنها را اسم می آورد» 

وفلانة وفلانة را یعنی عائشه و حفصه را و هند مادر معاویه و ام حکم 


خواهر معاویه را" . 


)۲( بحارء ج ۰۳۰ ص ۳۹۵ . 
)۳( بحار» ج ۰۳۰ ص ۳۹۷. 


عیادت عمر و ای‌بکر از فاطمه لا ۳۳۳ 


چنانچه در زیارت عاشورا که حدیث قدسی است به زبان خدا و جبرئیل 

بیغمبر لمن شده‌اند» و می‌گو ئيم : «اللهمَ حص نت ول ظالم بان من وَابْدا به 
ى ان تابث والرابغ له لقن يزيد خايسا 

و در ذیل سورة فلق که خدای متعال می‌فرماید: «قل آوذ رب ال من 
عم ما خلق». 

فافش انان که فلی خافن ام ر ا که فل ا شن ار دت 
حرارتش یناه به خدا می‌برند» 

از خدا اجازه خواست که نفس بکشد پس خدا اجازه داد, و با یک نفس 
کشیدن جهتم را به آتش کشید و شعله‌ور ساخت» 

ور آن عاه متدوق اسع از امین کته اهل آن تاه از رارت آن 
ضتدوق و تابوت. یناه غاا من ر ند و در ان تابوت فش غر از اولین وشن 
نفر از آخرین قرار دارند» پس آن شش نفر که از پیشینیان هستند اوّلی آنها قابیل 
است که برادرش را کشت. و دوّمی آنها نمرود است که ابراهیم را در آتش 
انداخت, و سوّمی آنها فرعون است که ادعای خدائی کرد. و چهارمی آنها 
سامری است که مردم را گوساله پرست نمود» و پنجمی آنها کسی است که مردم 
را بهودی کرد. و ششمی آنها کسی است که مردم را نصرانی کرد. 

و آن شش نفری که از آخرین هستند عبارت است از اولی و دومی و 
سومی و معاویه و صاحب خوارج و ابن ملجم. 


و در بعضی روایات پنجمی و ششمی را عمر بن عاص و ابو موسی اشعری 


ذکر کرده‌اند. و در بعض دیگر پنجمی و ششمی را یزید و دجال ذکر کرده‌اند. 

راوی می‌گوید: خدمت امام هشتم لا بودم که فرزند خورد سال 
حضرت. جواد الائمّه ا وارد شد در حالی که کمتر از چهار سال داشت 
دستش را روی زمین زد و سرش را به سوی اسان یلید نمود و مدتی در فکر 
فرو رفت» امام هشتم ا فرمود: فدایت شوم چرا در فکر فرو رفتی. 

عرض نمود فکر می‌کنم دربارة آن کارهائی که بر سر مادرم فاطمه 
آوردند, به خدا قسم آن دو نفر را از قبر بیرون می‌کشيم , و آنها را ا می زنیم » 
و خاکسترشان را به دریا می ر یز یم » 

حضرت او را نشاند. و بین چشمانش را بوسه زد و فرمود: پدر و مادرم 
فدایت باد تو لایق امامت هستی(". 

آری فرزندش حجة بن الحسن می آید و کنار قبر جدش رسول خدا 
می‌ایستد و آن دو نفر را از قبر بیرون می‌کشد در حالی که تر و تازه هستند» آنها 
را به درخت خشکیده‌ای می‌بندد و آنها را قصاص می‌کند. چنانچه امام باقر ا 
فرمود: (م رها بالحطّب الذي جعاه لیخرقا به لیا وَفاطمة وان وَالحسَين 
وَذلك امحطبّ عنذنا تتوارثه)» یعنی سپس آنان را به آتش می‌کشد با آن 
هیزم‌هائی که جمع کرده بودند تا علی و فاطمه و حسن و حسین را آتش بزنند» و 


آن هیزم الان در نزد ماست و به صورت ارث از آن نگه‌داری یکت 


)۱ پیت الحزان, ص ۰۱۱۶ 
(۲) معجم الملاحم والفتن - خَطْبَ» ج ۲. ص ۱۵ و دلائل الامامة, ص ۲۴۲. 


جریان انتقام گرفتن امام زمان 4 ۲۳۵ 


جریان انتقام گرفتن امام زمان ا4 

قال الله الحكم وَمَن فيل مظلوما قَقذ جَعنا له شلطانً فلا شرف في 
لقثل اه كان منضوراه(). 

امام صادق به به مفْضل بن عم فرمود: امام زمان ا می آید به مدینة 
جدش رسول خداء چون وارد آنجا می‌شود مقام عجیبی خواهد بود سرور 
مؤمنین و ذلّت کافرین آشکار می‌گردد. 

مفضل پرسید چگونه؟ فرمود: چون وارد روضهٌ جدش می‌شود صدا 
می زند: (يا مَعشَرَ الخلائق) یعنی ای مردم آیا این قبر جدم رسول خداست؟ 
می‌گویند آری ای مهدی آل محمد ی , آنگاه می‌گوید چه کسانی با او در قبر 
هستند ؟ می‌گویند در کنار او عمر و ابی‌بکر مدفونند در حالی که خودش از همه 
بهتر می‌داند چه کسی در آنجا دفن شده, می‌گوید ابوبکر و عمر کیست و چگوند 
از بین اينهمه مردم اینها در آنجا دفن شده‌اند؟ شاید کسان دیگری باشند» مردم 
می‌گویند ای مهدی آل محمد َة غیر از آن دو نفر کس دیگری آنجا دفن 
نشده, و اینها هم که آنجا دفن شدند به خاطر آن است که اینها خلیفۀ پیغمر و پدر 
زن پیعمبر بودند» 

حضرت بعد از سه روز دستور می‌دهد که آنها را از قبر بیرون بکشند در 
حالی که تر و تازه هستند و تغییری نکرده‌اند, و می‌فرماید: آیا کسی هست که 


(۱) اسراء ۳۲۰ 


۲۳۶ مقتل الزهراء ۸6 یا شناخت انسیه خوراء 


اینها را بشناسد. در جواب می‌گو یند ما اینها را به اوصافشان می‌شناسیم و کس 
دیگری غير از این دو نفر کنار پیغمبر دفن نشده. خبر در بین مردم منتشر 
می‌شود و حضرت بر سر قبر آنها حاضر می‌شود و دیوار از وسط قبر برداشته 
می‌شود. آنگاه حضرت به نقباء خود می‌گویند کفن‌ها را از آنها باز کنید, و 
دستور می دهد که آنها را بر درخت خشکیده‌ای به دار آویزند سور آن درخت 
سبز می‌شود و برگ می‌دهد. 

اهل شک و تردید از دوستان آنها می‌گویند به خدا قسم ما به محبت و 
ولایت آنها رستگار شدیم و چه شرافتی از این بالاتر» پس منادی حضرت ندا 
می‌کند هرکس که دوست آنهاست یک طرف بایستد, و هرکسی که بریء از 
آنهاست یک طرف قرار گیرد. پس حضرت به دوستان آن دو می‌گوید تبرّی 
بجوئید از آنان. در جواب می‌گو یند آن روزی که ما این کرامت را از آنها ند يده 
بودیم دست از آنها برنمی‌داشتيم و الآن که فضل و کرامت آنها بر ما آشکار شده 
و درخت خشکیده به برکت آنها سبز شده دست برداریم؟ به خدا قسم از تو و 
پیروان تو تبرزی می جو ئيم . 

آنگاه حضرت به باد سیاهی امر می‌کند که آنها را بگیر, پس به سبب 
وزیدن باد آنها مانند دو چوب خشکیده می‌شوند, بعد دستور می دهد آنها را 
پائین می آورند و به اذن خدا آنها را زنده می‌کند و به همه خلایق امر می‌کند که 
اجتماع کنند پس یکی یکی همه کارهای آنان را بازگو می‌کند» و می‌فرماید آن 
روزی که قابیل هابیل را کشت مربوط به این دو نفر بود» و اگر آتش برای 


ابراهیم روشن کردند» و اگر یوسف را در چاه انداختند, و اگر يونس در دل ماهی 


جریان انتقام گرفتن امام زمان ا ۲۳۷ 


زندانی شد. و اگر یحیی کشته شد, و اگر عیسی به دار آويخته شد و اگر جرجیس 
اه ات که فا مان کی کرو دیو اک طا عا ا ا ان 
زدند. و اگر فاطمه را با تازیانه زدند, و اگر محسنش را سقط کردند و اگر امام 
مجتبی را زهر دادند و اگر خون ابی‌عبداله و فرزندانش را ریختند» و برادران و 
اصحابش را کشتند» و هر خونی که به ناحق ريخته شده. و هر زنائی و هر لواطی 
که واقع شده» و هر ظلم و جنایتی که شده از زمان آدم ا تا قیام قائم ما لا همة 
آنها را یکی یکی می‌شمارد وبه گردن آنها می‌اندازد. و آن دو نفر اعتراف می‌کنند, 

پس دستور می‌دهد به آن کسانی که حضور دارند آن دو نفر را قصاص 
کنند , و بعد آنها را به دار می آویزد و امر می‌کند که آتشی از زمین خارج شود و 
آنها را با آن درخت بسوزاند, و به باد امر می‌کند که خاکسترش را به دریا بریزد. 

مفضل گفت آقای من آیا این آخرین عذاب آنها خواهد بود؟ 

فرمود: هیهات به خدا قسم اینها باید در محضر رسول خدا و امیرالمومنین 
و فاطمه و حسن و حسین و ائمه 2 قصاص شوند, تا جائی که در هر شبانه‌روز 
هزار مر تبه کشته شوند و دوباره زنده شوند و قصاص شوند!". 

آری این است معنای آية كريمة 8 وَمَنْ قتل مَظوماً مد جَعَلنا وليه 
شأطاناً 4 یعنی آن کسی که مظلومانه کشته شود برای ولش سلطنت قرار داده‌ایم 
و او هرچه بکشد زیاده‌روی نکرده و او یاری شده است. 

و انشاء ال روزی فرا می‌رسد که انتقام خون همه مظلومان عالم گرفته 
شود. 


)۱( معجم الملاحم والفتن » ج ۱. ص ۴۰۸ و بحار» ج ۰۵۳ ص ۰۱ 


سس سس  _  ____‏ ع 
ج ج ا ا ل 


ای حجت حق پرده ز رُخسار پُرافکن کز هجر تو ما پیرهن صبر دریدے 
ای دست خدا دست برآور که ز دشن پس ظلم بدیدیم و بسی طعنه شنیدیم 
مشیر کجت راست کند قامت دین را هم قامت مارا که ز هجر تو میدیم 
شاها ز فقوران درت روی مگردان بر درگهت افتاده به صدگونه میدیم 


«عیادت عباس عموی پیغمبر عم ب 

گرچه در نسب عباس به عبدالمطلب اختلاف است که در روایتی مرحوم 
کلینی نقل می‌کند که منتسب به او شد و حقیقتاً فرزند او نبود بلکه فرزند خواندء 
عبد المطلب بود(. 

ولی در این مدت هفتاد و پنج روز یا نود و پنج روزی که فاطمه ا در 
بستر بیماری بود کسی به عیادت او نیامد به جز عباس عموی پیغمبر» که ای 
کاش او هم نمی آمد» و زنهای مهاجر و انصار هم آمدند اما دیدند فاطمه تمتّای 
مرگ می‌کند. 

عباس آن روزهای آخر. آمد برای عیادت. اما دیگر دير شده بود آن 
قدر حال فاطمه منقلب بود که کسی را به عیادت راه نمی‌دادند, به او گفتند که 
حال فاطمه سنگین است و حال ملاقات ندارد. عباس برگشت به خانه‌اشی و 
کسی را فرستاد به سوی امیرالمومنین ا و گفت به او بگو ای پسر برادر» 


عمویت سلام می‌رساند و می‌گوید به خدا قسم من غصه دارم به خاطر کسالتی که 


)۱ مفتاح الکتب الاربعة, ج ۰۲۲ ص ۰۱۰۲ و روض کافی » ج ۰۸ ص ۲۵۸. 


عیادت عباس عموی پیغمبر إا ۲۳۹ 


بر دختر پیغمبر عارض شده و این غصه مرا از پای درمی آورد. و من گمان 
می‌کنم فاطمه از میان ما اول کسی باشد که به پیغمبر و ملحق می‌شود, و در 
جوار رحمت حق قرار می‌گیرد» 

اگر کار فاطمه به آنجا کشید که از دنیا رفت اجازه بده من به مهاجر و 
انصار خبر دهم تا برای تشییع جنازه و نماز حاضر شوند که هم اجر آخضروی 
ببرند و هم باعث شکوه و عزت دین گردد. 

امیرالمومنین ا به فرستادهٌ عباس فرمود: سلام مرا به عمویم برسان و 
بگو من محبتها و دلسوزی‌های شما را فراموش نمی‌کنم و نظر شما را در این 
زمینه محترم می‌شمارم» و می‌دانید که فاطمه دختر پیغمبر 3246 هميشه مظلومه 
بود» و او را از حمّش منع کردند, و از ارئش دور کردند. و وصیت پیغمبر را در 
حق او عمل نکردند. و حمّش را و حق خدا را رعایت نکردند, و خدا بهترین 
حَکم و بهترین انتقام گیرنده از ظالمین و ستمکاران است. 

ای عمو اجازه بده این کارهائی که فرمودی ترک شود چون خود 
فاطمه ا وصیت نموده که کارهایش مخفیانه انجام بگیرد. 

وقتی سخنان امیرالمومنین ا به عباس رسید طلب مغفرت برای 
امیرالمومنین کرد و از امیرالمومنین ستایش نمود". 

روزی جبرئیل بر پیغمبر 9294 نازل شد در حالی که قبای سیاهی در تن 


داشت و کمربندی بسته بود و خنجری به ان اویزان بود بیغمبر َو فرمود ای 


ا مقتل الزهراء نیا شناخت انسیه خوراء 
تیا این جه فافدای اس و که لاس بت که رواب ؟ 

جبرئیل گفت این لباس بنی‌العباس پسر عموهای تو است و وای بر اولاد 
تو از دست اولاد عباس, آنگاه پیغمبر َة به عباس فرمود: وای بر اولاد من از 
دست بچه‌های تو, گفت یا رسول الله پس بروم خودم را عقیم کنم و التم را قطع 
کنم ‏ پیغمبر 39 فرمود: دیگر قلم قضا و قدر گذشته است(۱ 

هم عباس دل امیرالمومنین را به درد آورد و هم اولاد عباس دل اهل بیت 
را خون کردند. مانند هارون و مأمون و متوکل و معتصم که اکثر ائمه ما به دست 
آنها شهید شدند. 

شدیر می‌گوید محضر امام باقر ا بودیم صحبت از اتفاقاتی که بعد از 
پیغمبر ل رخ داده بود و خانه‌نشینی امیرالمومنین به ميان آمد. 

شخصی گفت پس آن روز بنی‌هاشم کجا بودند؟ حضرت فرمود کسی از 
بنی‌هاشم باقی نمانده بود. جعفر و حمزه که شهید شده بودند و فقط دو نفر ضعیف 
و زبون و تازه مسلمان بودند که یکی عباس و دیگری عقیل بود و اینها هم تازه 
آزاد شده بوند, به خدا قسم اگر حمزه و جعفر زنده بودند هرگز نمی‌گذاشتند آنها 
با امیرالمومنین چنین کنند و اگر شاهد این جریانات بودند خودشان را هلاک 
می‌کردند(۳. 


بی‌خود نبود که حضرت صدا می زد (واحمرَتا ولا ره الم ووا جَعْفراه 


(۲) معجم الرجال خوئی. ج ۰٩‏ ص ۲۳۲ و روضه کافی ‏ ح ۲۱۶ 


عیادت زنهای مهاجر و انصار ۴۱ 


ولا جَعْفرَ لي اليَوْم) عمویش حمزه و برادرش جعفر را صدا می‌زد(. 

و این قدر که عباس برای کنده شدن ناودان خانه‌اش اظهار ناراحتی کرد 
برای قضیهٌ فدک حضرت زهرا ده یک آن را اهمیت نداد" 

و جریان ناودان این چنین بود که وقتی پیغمبر مأمور شد که همه درهائی 
که به مسجد النبی او راه داشت ببندد مگر در خانهٌ علی ا را. 
پیغمبر ال قبول کرد سپس روزی در زمان عمر کنیز عباس لباس شسته بود و 
قطرات آب از ناودان بر خلیفة دوم ریخت و خلیفه به غلامش دستور داد آنرا 
بکند و قسم خورد که اگر کسی آن را کار گذاشت گردنش را می‌زنم» آنگاه 
عباس با حالت بیماری که داشت فرزندانش عبداله و عبیداله را صدا زد و تکیه 
به آنها داد و آمد خدمت امیرالمومنین ‏ برای شکایت, و حضرت امد اودان 
او را کار گذاشت, الخ(". 


«عیادت زنهای مهاجر و انصار > 
زنهای مدینه دیدند. چند روزی‌است که دیگر زهرا ازخانه بیرون نمی آید, 
آخر زهرا هر روز می‌آمد قبرستان بقیع» يا می‌رفت کنار قبر عمويش حمزه. یا 
می‌رفت کار قبر درش رسول خدا حالا چه شده که دیک بیرون نمی آید: 


(۱) فاطمة الزهراء قزوینی» ص ۳۲۹. 
)۲( معجم الرجال خوئی. ص ۲۳۴. 
(۳) سفينة عبس . 


زنهای مهاجر و انصار آمدند برای عیادت بی‌بی. دیدند زهرا در بستر 
بیماری افتاده, (ذابَ مها وَجَتٌ جلَدها علی عظمها) انا چه زهرائی فقط پوست 
و استخوان مانده بدن زهرا آب شده. کد( ف اض يا بت ول اه 
چگونه صبح کردی. حال شما چه طور است؟ 

فرمود: (اضبِخْتٌ والله آئسة دياك غالية لرجالکت)۱ا صبح کردم در 
حالتی که از زندگانی دنیا مأیوس شدم» و از مردان شما ید می آید. 

دیگر فاطمه دلش نمی خواهد زنده بماند تمثای مررگش را از خدا می‌کند . 

عرض می‌کند (للََ عجل وفان سریعا) یعنی خدا حالا دیگر مرگ فاطمه 
را برسان. یک روز مانده بود به وفاتش پیغمبر را در خواب دید شکایت از امت 
کرد پیغمبر فرمود: دیگر چیزی نمانده که به ما ملحق شوی(". 

ووصیت فاطمه تیه و نامه شفاعت 4 

در لحظاتی که مرض فاطمه ۵# شدّت پیدا کرده بود امیرالمومنین ا وارد 
خانه شد در حالتی که بچه‌های فاطمه کنار بستر مادر حلقه زده بودند و زیر 
سرش متکائی از پوست گوسفند و فرشی از کرک شتر بود و زبانش مشغول ذکر 
خدا بود, صدا زد پسر عموء ای باب مدینة علم, ای شوهر من در دنیا و آخرت. 

وصیت می‌کنم تو را به مراقبت از فرزندانم و این نور چشمان پیغمبر » زیرا 
اینها تازگی داغ جدشان را دیده‌اند و به همین زودی مادرشان را هم از دست 


می‌دهند, مبادا آنها را از زیارت قبر من ممانعت کنی» زیرا دل من با آنهاست. 
سپس گفت ای پسر عمو بدان که من از تو راضیم آیا شما از من راضی هستی يا 
نه؟ من که به قدر طاقتم در خانه خدمت کردم و به اندازة قّتم شما را کمک 
کردم» روزها جو آرد می‌کردم» و شبها با مشک آب می آوردم» با همة اين 
حرفها اعتراف به تقصیر و کوتاهی در حق شما دارم, می‌خواهم از من بگذری. 
زیرا در جلو راه ما عقبه است که از آن عقبه عبور نمی‌کنند مگر سیک‌باران, 

امیرالمومنین لا گربان شد و فرمود: ای دختر پیغمبر جانم فدای روح تو 
اا ا 

وقتی فاطمه لا مشاهده نمود که امیرالمومنین ا از دست او راضی است 
به وصیّتش ادامه داد. 

و فرمود: وقتی از کارهای من فارغ شدی و بدنم را در میان قبر نهادی این 
شيشه کوچک را با این حقة کوچک در لحدم بگذار امیرالممنین لا پرسید در 
این شيشه چیست ؟ عرض کرد یا ابا الحسن از پدرم شنیدم که فرمود اشکی که از 
خوف خدا باشد, غضب پروردگار را خاموش می‌کند و هیچ قبری باغی از 
باغ‌های بهشتی نمی‌شود مگر اینکه انسان از خوف خدا گریان باشد. و خدا 
می‌داند که در این شيشه اشکهائی است که از خوف خدا در سحرها گربه 
می‌کردم و دخيره قبرم قرار دادم می خواهم این اشکها را در روز قیامت ببینم . 

امیرالمومنین لا گریان شد. فاطمه لا اشکهای علی را می‌گرفت و به 
رات ع دی الد قاط هدنب نانخس گر مدز 


غصه‌داری؛ در امّت پیغمبر گریان شود خدابه هم آن امّت رحم می‌کند. و تو ای 


پسر عمو به خاطر فراق من غصه‌دار و محزونی, (حالا خود فاطمه هم با بچه‌ها 
دارند گریه می‌کنند). 

سپس امیرالممنین # سوال کرد در آن حقه چیست ؟ فاطمه تلا در حقّه 
را باز کرد در میان حقه حریر سبز رنگی بود» که در وسط آن حریر ورق 
سفیدی بود و در آن چند سطر نورانی نوشته شده بود. 

عرض نمود يا ابا الحسن شبی که به ازدواج شما درآمدم دو عدد پیراهن 
داشتم » که یکی از آنها نو و تمیز بود و دیگری کهنه و وصله‌دار بود, در ميان 
سجاده نشسته بودم» سائلی آمد دم در صدا زد (یا اهل بَیْتِ البو من مرد فقیری 
هستم و فقیر شما برهنه است, لباس کهنه طلب کرد من آن پیراهن جدید را به او 
دادم و پیراهن کهنه را خودم پوشیدم» و آن شب را به صبح رسانیدم؛ چون صبح 
شد رسول خدا بر من وارد شد, و فرمود: دخترم مگر پیراهن جدید نداشتی چرا 
نپوشیدی؟ گفتم بابا سائلی آمد دم در آن پیراهن را به سائل صدقه دادم» فرمود: 
خوب کاری کردی, اما اگر لباس جدید را برای شوهرت می‌پوشیدی و لباس 
کهنه را به فقیر می‌دادی به هر دو کار موفق می‌شدی. 

گفتم یا رسول الله به شما اقتدا نمودم. چون وقتی شما با مادرم خدیجه 
ازدواج نمودی هر آنچه را که مادرم به شما داد. شما در راه خدا انفاق نمودی تا 
حدّی که سائلی آمد دم در» شما پیراهن تن‌تان را به او دادید و حصیر به خود 
پیچیدید تا اینکه جبرئیل این آیه را نازل نمود: 8 ولا تَبْسُطْها کل الط معد 


لما ور یعنی آن قدر دست و دلبازی نکن که با حسرت و ملامت 

آنگاه رسول خدا گریان شد و مرا به سینه‌اش چسبانید» در این هنگام 
جبرئیل نازل شد. و خطاب نمود ای پیغمبر. خدا بر تو سلام می‌رساند. و 
می‌گو ید سلام مرا به فاطمه برسان و به او بگو هرچه می‌خواهد از من سوّال کند 
حبّی هرآنچه که در آسمان و زمین است سّال کند, و به او بشارت بده که من او 
را دوست می‌دارم. آنگاه پیغمبر شا فرمود: دخترم دستهایت را به آسمان بلند 
کن» پس دستانم را بلند نمودم و پیغمبر هم دستش را بلند نمود وفرمود: (اللهم 
افر ام یعنی خدایا گناهان امّتم را ببخش, و منهم آمین گفتم. 

پس جبرئیل نامه‌ای آورد از جانب پروردگار که بخشیدم گنهکاران امتت 
را آن کشا را که در قلبشان محبت فاطمه و مادر فاطمه و شوهر فاطمه و 
فرزندان فاطمه باشد. 

پیغمبر اة فرمود: برای این مطلب سندی می‌خواهم» پس خدای متعال 
به جبرئیل امر نمود که این تکه حریر سبز و سفید را بگیرد که در آنها نوشته شده 
بود (کتَب ریم ی تسه الرَّخة ومد جبرئیل ومیکائیل وَشهد الوّسُول). 

یعنی خدا بر خودش رحمت را واجب نمود» و جبرئیل و میکائیل و پیخمبر 
را بر آن شاهد گرفته. آنگاه فرمود: دخترم این نوشته در این حقّه است» چون 


اجلت وا شید وضیت کن این عقه را دز لحوت فران ده سی وق که 


(۱) اسراء / ۲۹. 


قامت بویا شد و کتهکاران دا شد د و هسوی را ان روا دنت اج 


تو نس تو و یدرت برای عالمیان رخمت کد 


«وصیت فاطمه ا دربارة غسل و كفن 4 


ای ابن عم بزرگوارم 
دارم به تو من وصیتی چند 
هل هه یرنه 
تقصیری اگر زمّن تو دیدی 
اکسنون زوفابکن حلام 
هرچندکه صدمه‌ها کشیدم 


صرچند زضرب تازیانه 


یکدم بنشین تو در کنارم 
اکنون که به حال احتضارم 
بودی تو آنیس و غم‌گسارم 
رفستست و زدست اختیارم 
جان تو و طفلهای زارم 
بعداز پسدر بسزرگوارم 


نسیلی شسده پسیکر فکارم 


چون وفات فاطمه تلا نزدیک شد, امیرالمومنین را صدا زد» و فرمود: یا 
علی وصیتم را اجرا می‌کنی ؟ یا به ابن زبیر وصیت کنم. 

امیرالمومنین ا فرمود: ای دختر پیغمبر دستور بده هر وصیّتی داری 
اجرا می‌کنم, در این باره مشکلی ندارم» عرض کرد آقا تو را به حق پیغمبر 
قسمت می‌دهم, اگر من مُردم این دو نفر بالین جنازه‌ام حاضر نشوند, و بر من 
نماز نخوانند!". 


(۲) بحار. ج ۰۲۹ ص ۱۹۳ 


وصیت فاطمه ا دربارة فرزندانش 7۳۷ 


آنگاه فرمود: علی جان (عَسّلنی نی الْیل) شبانه مرا غسل بده. شبانه مرا 
کفن کن» شبانه به خاک بسپار» راضی نیستم آحدی از کسانی که به من ظلم 
کردند در تشییع جنازه‌ام شرکت کنند. امیرالممنین طبق وصیت فاطمه عمل کرد. 


على با دست خود من راکفن کن چو گل در زير گل در این چمن کن 
0 ء 27 


که این پهلو و بازوم شکسته شبانه دفخ ای ماه ختن كن 


«وصیت فاطمه ا دربارهٌ فرزندانش 4 

امام صادق ِا فرمود چون هنگام وفات فاطمه نزدیک شد به 
میرالمزمنین 4# عرض نمود یا ابا الحسن» هنگامی که از دنیا رفتم» خودت مرا 
غسل بده و خودت مرا کفن کن» و نماز بر من بگذار» و خودت مرا داخل قبر 
بگذار» و لحد برایم درست کن و خاک قبرم را پهن کن» و کنار قبرم مقابل 
صورتم بنشین, و قرآن برایم تلاوت کن» و دعا برایم بخوان زیرا آن ساعت 
لحظه‌ای است که میّت احتیاج به انس دارد, آنگاه فرمود: من شما را به خدا 
می‌سپارم. و دربارة بتیمانش سفارش کرد و دختر کوچک خود ام کلثوم را در 
بغل گرفت» و فرمود: وقتی این بچه بزرگ شد اثاث خانه مال این باشد و او را به 
خدا می سیارم(. 


)۱ مسند فاطمه , ص ۴۸۷ و بحار» ج ۰۷۹ ص ۲۷. 


سس سوه 
۳۴۳۸ مقتل الزهراء چا يا شناخت انسیه خوراء 
(«ثذكثف«ط(كغثْث_غظىس« کک کک“ 


«وصیت دیگر و خداحافظی با على ا ې 


دختر پیغمبر صدا زد یا ابا الحسن دیگر رمقی از من باقی نمانده, وقت 
خداحافظی و رفتن من فرا رسیده» پس بیا برای آخرین بار با تو سخن بگویم که 
دیگر بعد از این هرگز صدای مرا نخواهی شنید, یا ابا الحسن سفارش می‌کنم که 
مرا فراموش نکنی, و بعد از مرگ من به زیارت من بیائی, 

من در زمان حیات هرگز از شما جدا نشدم التن در خانه ریت و 
وحشت قرار می‌گیرم کسی که به تنهائیم رحم کند نیست» و کسی نیست که 
مونس وحشتم باشد. 

در این هنگام امیرالمومنین 1 گریان شد فرمود: ای فاطمه چون پیخمبر 
را ملاقات کردی سلام مرا به او برسان, و مصائب مرا به پیغمبر بیان کن » و بگو 
علی تنهای تنها مانده» از امت ظلم و ستمها دیده, 

سپس فاطمه 8# رو کرد به حسنین و فرمود: ای نور چشمانم بعد از من 
چه کسی از شما دلجوئی می‌کند. همین که سخنان مادر را شنیدند صدای ناله و 
گریه آنان بلند شد. 

آنگاه فرمود بچه‌ها شما بروید بقیع برای مادرتان دعا کنید» و از خدا 
بخواهید که خدا مادرتان را شفا بدهد, 

بچه‌ها رفتند به طرف بقیع » و فاطمه در بستر قرار گرفت و فرمود: اسماء 
غذا برای بچه‌ها آماده کن, وقتی بچه‌ها برگشتند غذا به آنها بده, و نگذار به حال 
من نظاره کنند, 


وصیت دیگر و خداحافظی با على ۴۹ 


و امیرالممنین ا هم رفت به طرف مسجد. و فاطمه ا مشغول دعا و 
مناجات شد» عرض می‌نمود خدایا به حق برگزیدگانت» و به گریةٌ بچه‌های 
بی‌مادری که در فراق مادر گریه می‌کنند از گناهان شیعيانم و شیعیان ذریهام 
بگذر» 

اسماء می‌گوید ساعتی بگذشت» رفتم بی‌بی را صدا زدم دیدم جواب 
نمی ا ند وارد حجره شدم روپوش رااز روی صورتش کنار زدم» دیدم فاطمه از 
دنیا رفته, شروع کردم به گریه کردن و شیون زدن یک وقت دیدم در باز شد 
خن زارت دوو یال کو او و دک ر کد 

اسماء می‌گوید: دویدم جلو» بچه‌ها را نشاندم غذا برایشان آماده کردم» 
یک وقت صدا زدند اسماء تو کی دیده بودی ما بدون مادر غذا بخوریم. 

اسماء ما رفته بودیم بقیع برای مادرمان دعا کنیم , همین که رفتیم کنار قبر 
جدمان شنیدیم که پیغمبر فرمود: بچه‌ها برگردید به خانه نزد مادر. که دیگر 
مادرتان را نمی‌بینید, 

و از جا بلند شدند و رفتند داخل حجره صدا زدند (السَلامْ عَلَيْكِ یا هیا 
اقا اما 

امام حسن ا خودش را روی سينة مادر انداخت و شروع کرد بوسیدن 
صدا می‌زد مادر با من حرف بزن قبل از آنکه روح از بدنم مفارقت کند 

و امام حسین ا خودش را انداخت روی پاهای مادر پاهای مادر را 
می‌بوسید و صدا می‌زد: ای مادر من حسینم با من سخن بگو» 

اسماء می‌گوید صدا زدم: بچه‌ها بروید بابایتان علی را خبر کنید, آمدند 


۳۵۰ مقتل الزهراء لا يا شناخت انسیه حَوراء 
بیرون خانه تا رسیدند در مسجد عده‌ای از مسجد بیرون دویدند» گفتند ای 
بچه‌های فاطمه چرا گریه می‌کنید ؟ گفتند مادرمان فاطمه از دنیا رفت» 

(فقالا: یس قد ماتت أمنا فاطمة لا قوقع عل 4# على وجُهه یقول بن 
العزاء يا بنت محمد) . 

تا خبر شهادت بی‌بی را به علی دادند. امیرالمومنین با صورت روی زمین 
افتاد. و غش کرد آب به صورتش زدند تا اینکه به هوش مده 

و فرمود: در مصیبت پیغمبر به فاطمه تسلی و آرامش پیدا می‌کردم حالا 
در مصیبت او به چه کسی تسلی پیدا کنم(, 

«وصیت مکتوب در بالین فاطمه تلا ۾ 

امیرالممنین ا تا خبر شهادت بی‌بی را شنید حسنین را در بغل گرفت و 
آمد به طرف خانه, بالق سر فاطمه نشست, حالا اسماء بالین سر فاطمه نشسته 
گر به می‌کند , خود امیرالمومنین گربه کنان پارچه را از روی صورت فاطمه کنار 
زد دید کاغدای بالین سر قاطمة است آن را بر داھک دید وه راو 

(بسم الله الرحمن الرحي . هذا ما أَوْصّت به فاطمَةٌ بنتِ رَسول الله) اين 
وصیّت‌نامه فاطمه دختر پیغمبر است» که شهادت به یگانگی اد هس لا 
پیغمبر می‌دهد» و گواهی بر حقانیّت بهشت و جهئم و قیامت می‌دهد» و این که 
خدا همه را در قیامت مبعوث می‌کند. 


(۱ مسند فاطمه› ص ۴٩۲‏ و کبریت آحمر . ص ۰۲۸۲ و بیت الاحزان». ص ۱۸۰ و بحار 


جریان وفات حضرت زهرا لا 


۲۵۱١ 


پا علی من فاطمه دختر پیغمبرم خدا مرا به تزویج تو درآورد که در دنیا و 


اخرت برای تو باشم, 


و شما از دیگران به من اولی هستی خودت مرا شبانه غسل بده و شبانه 
کفن کن و نماز بر من بگذار و شبانه مرا به خاک بسپار و کسی را خبر نکن » 


«جریان وفات حضرت زهرا ع ۾ 


در حالت نشسته میان بستر تر 
خن زدیسده‌گان اهل خانه 
پیشانی زهرا عرق نشسته 
به دور بستر او طفلان به صد اشاره 
ایسن مادر شکسته دل سفر کرد 
فضه بیا قاشا زهرا شده زمین‌گیر 
دیگر عل تاب و توان ندارد 
باهرچه غم باشد على بسازد 


با پهلوی شکسته در ذکر رب یا رب 
گسوید سخن با خالق یگانه 
کن على دیگر زهم گسسته 
نشسته در بر او کنند به هم نظاره 
دعاشوددعای او اثشر کرد 
مانده به‌جای زهرا در پیرهن یک تصویر 
از دی‌ده جز اشک بهّ ندارد 


امام صادق ا فرمود: (ماتت فاطمَة مابين الغرب والعشاء)" بعد از 


غروب آفتاب بین نماز مغرب و عشاء فاطمه از دنیا رفت» و موقع رحلت زهرا 


امیرالمومنین در خانه نبود. 

وقتی امیرالمومنین ا از مرگ فاطمه با خبر شد با صورت روی زمین 
افتاد صدا زد ای دختر پیغمبر در مصائب به تو تسلّی پیدا می‌کردم» حالا بعد از 
تو به چه کسی دل خوش باشم(. 

چون تاریکی شب عالم را فرا گرفت. امیرالمؤمنین فاطمه را غسل داد و 
جنازه را روی تختی گذارد» 

و فرمود: حسن جان برو ابی‌ذر را خبر کن بياید, ابوذر آمد» با علی کمک 
کرد جنازه را در مصلا قرار دادند. مولا بر بدن فاطمه نماز خواند. سپس دو 
زانط اوو تهابش زا سوق تین باه وه ها تیان ا 
فاطمه دختر پیغمبر توست. (آخْرَجْتها من اللات ال اورا او را از طلمتها 
خارج نمودی و به نور رساندی!". 


اما عالم دیگر برای علی تاریک است. 
۰ 4 : ر ٠»‏ 92 
«هفت نفر بر فاطمه ع نماز گذاردند ۾ 


امیرالمومنین ِا فرمود: زمین برای هفت نفر خلق شده. که بواسطه این 
هفت نفر باران می‌بارد. و بواسطٌ این هفت نفر خلایق روزی داده می‌شوند, و 


بواسطةٌ این هفت نفر یاری می‌شوند» و این هفت نفر. یعنی ابوذر. و سلمان» و 


(۱) مسند فاطمه , ص ۴۹۳ و کبریت احمر. ص ۲۸۳. 


جریان وفات به نقل عامه و خاصه ۳۵۳ 
مقداد. و عمار. و حذیفه» و عبدالله بن مسعود. و من که امامشان هستم, بر 
فاطمه چا نماز خواندند(. 

همین که امیرالمومنین ا دست به سوی آسمان بلند نمود و فرمود: (هذّهو 
بت ییات فاط ا ا ین الطلات ال انا زمین یک میل در یک سیل 
روشن شد از گوشة بقیع صدائی بلند شد (ل ال یعنی تربت فاطمه باید در بقیع 
قرار گیرد. 

RET AE‏ فت سا وی رش کش 
دادند به سوی آن قبر و فاطمه ت را در آنجا به خاک سپردند» امیرالممنین ا 
نشست کنار قبر زهرا صدا زد ای زمین امانتم را به تو می‌سپارم 

ناگهان صدائی از قبر بیرون آمد صدا زد یا علی من به فاطمه مهربانترم» و 
با فاطمه و با او مدارا می‌کنم برگرد و غصه نخور(". 


«جریان وفات به نقل عامه و خاصه ۾ 


ام سلمی زن ابی‌رافع می‌گوید: در آن مرضی که فاطمه 48 از دنیا رفت. 
من او را پرستاری می‌کردم یک روز صبح ديدم حال فاطمه خیلی خوب شده. 
امیرالمومنین لا هم رفت بیرون خانه» بی‌بی به من فرمود: قدری آب برای 
استحمام آماده کن, من هم آماده کردم 


(۱) خصال -سبعة. 
(۲) ناسخ التواریخ؛ ص ۰۱۴۱ 


سس > د 
سس 


فاطمه از بستر بلند شد خودش را شستشو داد» و غسل مرتبی انجام داد. 
لباسهای تمیز پوشید, 

آنگاه فرمود بستر مرا بیاور وسط حجره بیانداز. بی‌بی رفت ميان بستر رو 
به قبله خوابید, و فرمود: به همین زودیها من از دنیا می‌روم و غسلم را انجام 
داده‌ام کسی بدن مرا برهنه نکند, و دستش را زیر سرش گذارد و از دنیا رفت(. 

اما به نقل دیگر زهرا له موقع احتضار چشمانش را باز کرد» و نگاه تندی 
نمود» و به جبرئیل و میکائیل و ملک الموت سلام داد و به پدرش پیغمبر سلام 
نمود» و در آن لحظه صدای بال ملائکه شنیده می‌شد و بوی خوشی استشمام 
فشک 

به اسماء فرمود: لحظه‌ای صبر کن بعد مرا صدا بزن اگر دیدی جوابت را 
ندادم بدان که دیگر فاطمه از دنیا رفته. 

اسماء می‌گو ید : پارچه‌ای روی خودش کشید و رو به قبله خوابید, کمی 
صبر کردم هرچه صدا زدم یا بنت رسول الّه, جواب نیامد, چندین بار صدا زدم 
دیدم جواب نمی آید رفتم روپوش را کنار زدم دیدم فاطمه از دنیا رفته. پیراهنم 


را چاک دادم» تو صورتم زدم(. 


(۱) بیت الاحزان. ص۱۷۸ و فضائل الخمسه, ج ۳. ص ۱۶۲. 
(۲) بیت ال"حزان, ص ۱۷۹. 


و تاریخ وفات فاطمه نا > 

قال الصادق ا : (قبضَت فاطمة وه فى جمادي الآخرة يوم الثلثاء لشلاث 
حون منه سََة احدی عَّر من اهجُرَة)!. 

در تاریخ وفات حضرت اختلاف است و ده قول دربار وفات صد بقه تلا 
موجود است: 

اول: قول چهل روز یعنی چهل روز بعد از وفات پیغمبر 7 از دنیا 
رحلت نمود. 

و در مروج الذهب. ج۱. ص ۴۰۳ و روضة الواعظین. ص ۱۳۰ و کتاب 
سلیم بن قیس, ص ۲۰۳ و اهل نجف و بعضی از علمای قم این وفات را 
روضه‌خوانی می‌کنند . 

دوم: قول هفتاد و پنج روز است. که به عنوان فاطمية اول مشهور است. 

و مرحوم کلینی در کافی و مفید در اختصاص. روایتی از امام صادق ا 
نقل فرموده و تأیید می‌کنند و روایت چنین است: 

قال الصادق 4۶ (عاشت فاطمة جه بغد بها خُسة وَسبعین یوماً سر 
کاشرة ولا ضاجكة تأي یور دامن كل بمو تین النتین ایس ول 
ههنا كان سول اله إت ههنا کان المْشركون). 


(۱) بیت الاعزان:ض ۱۹۲ 


ل 
e -‏ س 


امام صادق 1 فرمود: فاطمه ولا بعد از پدر بزرگوارش هفتاد و پنج روز 
زندگانی کرد اما هرگز خندهُ با صدا و بی‌صدا ننمود و در هر هفته دو روز می‌رفت 
سر قبر شهدا دوشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها و می‌فرمود اینجا پیغمبر قرار داشت و اینجا 
مشرکین بودند. 

سوم: قول نود و پنج روز است» که به عنوان فاطمية دوم یا فاطمية آخر 
معروف است و معتبر ترین اقوال همین قول نود و پنج روز است و در روایت 
معتبره‌ای از امام صادق ا نقل شده که فرمود: 

در سوم جمادی الآخر سال یازدهم هجرت فاطمه له از دنیا رفت» و 
محدث قمی نیز این قول را در بیت الاحزان اختیار فرموده, چنانچه در بحار و 
در اصابة ابن حجر نقل شده. و این قول موافق با قول سه ماه است. و موافق با 
قول صد روز است. و موافق با قول سوم جمادی الاخر است. 

چهارم و پنجم و ششم: قول چهار ماه و ششماه و هشت ماه است که در 
اصابه ابن حجر نقل شده. 

هفتم و هشتم: قول شصت روز و صد روز است که در مصباح الانوار نقل 
شده و در ترجمة مقتل مقرم از (حاجیانی دشتی) نقل گردیده. 

نهم: قول سه روز به ماه مبارک مانده است که مقتل خوارزمی» ج۱. 
ص ۸۳ و اصابه» ج ۴. ص ۲۸۰ نقل نموده‌اند. 


دهم: قول بیستم جمادی‌الاخر است که در دلائل‌الامام ص ۴۶ نقل شده. 


جریان غسل و کفن فاطمه چ 


۱۵۷ 


«شناخت فاطمیه » 


فاطمیه فصل تجديد غم است 
فاطمیه حرمت حیدر شکست 
فساطمیه وقت آه و درد بود 
فاطميه حجله غم بسته است 


ای ساوی در م‌دینه حشر است 


بر لب شيعه سرود ماتم است 
فاطمیه پسهلوی كوثر شکست 
فصل داغ و غعربت یک مرد بود 
ساق کوثر به غم ببنشسته است 
ساق کسوثر دگر بی‌کوثر است 


یا ده روز روضه‌خوانی می‌کنند؟ و حال آنکه در وفات سایر ائمه لا یک روز 


و چرا ائمه 2 روز وفات فاطمه تا را معین نفرموده‌اند؟ 


البته فلسفه مخفی بودن قبر فاطمه تلا بیان خواهد شد که علت مخفی بودن 


و اما جواپ از سوال اول این است که در فاطميةٌ اول و دوم که قول ۷۵ 


روز یا ۹۵ رووز است باید به صورت احتیاط سه روز وفات بگیر ند. 


چون در روایات آمده که وفات فاطمه چا در سوم جمادی الثانی بوده, و 


سم 


چون معلوم نیست ماهها سی‌پر بوده یا ۲٩‏ روز بوده و يا دو ماه ان ۲٩‏ روزی 
بوده پس قول ۹۵ روز در صورتی مطابقت با سوم جمادی الثانی دارد که هر سه 
ماش بر اشد و الا فک است ۹۲ ۱۲ روز خود ادا ار ازل ادى 


سس س__ _ سح 


الثانی تا سوم آن را مجلس می‌گیرند» و بعضی هم بیشتر از سه روز یا پنج روز 
می‌گیر ند . 

و همچنین درباره قول ۷۵ روز اگر بخواهند يقین کنند که وفات حضرت را 
درک کرده‌اند و بخواهند قول ۷۵ روز با سیزده جمادی الاولی مطابقت کند باید 
احتیاطا سه روز را وقات گند 

ولی در وفات سایر ائمه این چنین نیست که تاریخ وفاتشان هم به تعداد 
روز معلوم شده باشد و هم به تعداد ماه و فقط در عاشوراء یک دهه 
روضه‌خوأنی می‌کنند. چون امام هشتم ا فرمود: 

پدرم از اول محرم حالت حزن و اندوه به خود می‌گرفت ۰ و دیگر اینکه 
کلم عایو رات روات رد که حضرت موسی از خدا سوال نمود چرا امت 
پیغمبر آخرالزمان را بر بقیة امتها فضیلت دادی؟ خطاب شد بخاطر ده خصلت 
که یکی از آنها عاشوراء بود(. 

و اما اینکه چرا ائمه 32 روز وفات را دقیقاً معیّن نفرموده‌آند چون به 
برکت این مجالس و توشلات است که باعث می‌شود انسان فیض ببرد و مشمول 
رحمت حق قرار گیرد. فلذا هرچه قدر انسان به یاد اهلبیت نا بوده باشد فيض 
بیشتری می‌برد. پس چرا مردم را از فیض بردن محروم کنند» و این مطلب از 
مکاشفات و خوابها به دست آمده. 

چنانچه در مورد شب قدر هم اختلاف است در عین حالی که ائمه چ 


می‌دانستند که شب قدر چه شبی است» معرفی نکرده‌اند. اما فرموده‌اند (ما ايسر 


(۱) مجمع البحرین -عَفرَ. 


ا ا ا 
جریان غسل و کفن فاطمه نا ۲۵۹ 


اللیلتین) یعنی چه قدر آسان است که انسان دو شب را یا سه شب را احیاء بگیرد 
و برای خدا شب زنده‌داری کند . 
تا سای آن خسرو خوبان به سرم بود 
کی سوخته از آتش غم بال و یرم بود 
یام خوشی بود که آن شع دل افروز 
در حفل جان جلوه کنان در نظرم بود 
حق پردن و سیلی زدن و سینه شکستن 


مسزد زماتِ شب و روز پدرم بود 


پیش نظرم مرگ دو جا شد تم 
کز هر دو خبر شوهر نیکو سبرّم بود 
یکبار فشار در و دیوار مرا کشت 


قنفذ به خدا باعث قتل دگرم بود 

*# علوٍ علوٍ 
بې تو کبوتر دلم. به سینه پر شی‌زند 

کسی به خانۀ على . حلقه به در فی‌زند 
حسین تو بدون توء دگر غذا نمی خورد 

حسن زدوری رخت , خنده دگر فمی‌کند 
کلثوم از فراق تو. آه زسینه می‌کشد 


زینب تو بدون توء شانه به سر نسی‌زند 


۷۶۰ مقتل الزهراء لا یا شناخت انسیه حَوراء 


وجریان غسل و کفن فاطمه ا » 

دربارژ غسل حضرت زهرا روایات مختلف است» در بعضی روایات دارد 
که خودش قبل از وفات غسل نمود چنانچه در روایت ام سلمی گذشت که فرمود 
احدی بدن مرا برهنه نکند. 

و در روایتی آمده که فاطمه 9 به اسماء فرمود هرگاه پرده‌ای زده شد در 
مچ خانه اا را کار تفه فزار دهید نا که علانکه سنا زهام را غل 
دهند» و چنین کردند. 

و در روایت دیگری دارد که به امیرالمومنین لد سفارش نمود او را سل 
دهد و حضرت از روی لباس بدن فاطمه را غسل داد. 

و از امام صادق تا سوال کردند چرا امیرالمومنین ی بدن فاطمه را غسل 
داد و نه دیگران, فرمود: برای اینکه فاطمه صدیقه بود باید صذیق او را غسل 
می‌داد, چنانچه مریم را حضرت عیسی غسل داد . 

و فرمود علی ا سه يا پنج مرتبه آب بر بدن فاطمه ریخت, و آب پنجم را 
با مقداری از کافور بهشتی مخلوط نمود. 

و در حین غسل دادن می‌فرمود خدایا این کنیز تو فاطمه است و این دختر 
پیغمبر خاتم برگزيدة خلق تو است» 


با حنوطی که جبرئیل از بهشت برای پیخمبر آورده بود. باقیماندة آن 


(۱) علل الشرایع. ص ۲۲. 


جریان غسل و کفن فاطمه نا 2 
حنوط را به بدن فاطمه حنوط کرد. 

و بدن فاطمه ا را در میان هفت پارچه کفن کرد(. 

و در ارشاد القلوب روایت شده که چون وفات فاطمه ا نزدیک شد به 
اسماء بنت عمیس فرمود: وقتی من از دنیا رفتم» به صحن حیات نگاه کن» اگر 
دیدی پرده‌ای از حریر بهشتی زده شد. و در کنار حیات خیمه‌ای زدند شما با 
زینب و ام کلثوم بدنم را پردارید و کنار پرده بگذارید» و دیگر کاری به کار من 
نداشته باشید» اسماء می‌گو ید : 

فاطمه از دنیا رفت و آن پُرده ظاهر شد, چنازه را بلند کردیم» پشت پرده 
قرار دادیم و جنازه خودش غسل داده شد و حنوط و کفن گردید و دیگر 
احتیاج به غسل و کفن نداشت!". 

وقتی امیرالمومنین لا می‌خواست بندهای کفن فاطمه را ببندد. یک وقت 
نگاه کرد دید این بچه‌ها دارند بال می‌زنند. الان روح از بدنشان مفارقت می‌کند. 
بچه‌ها را یک به یک صدا زد و فرمود: لوا ترَوّدوا من أُمّكم فهذا الفراق. 
واللقاء في الجتة)ء 

صدا زد بچه‌ها بیایند یک بار دیگر مادرشان را ببینند» امیرالمومنین 
می‌گوید: خدا را شاهد و گواه می‌گیرم تا صدا زدم بچه‌ها بیایند یک وقت دیدم 


بندهای کفن باز شد. زهرا بغلش را باز کرد» حسنینش را تو بغل گرفت اینقدر 


(۱) مصباح الانوار و ترجمة مقتل مقرم حاجیانی . 
(۲( بحارء ج ۰۲۰ ص ۳۴۷ . 


این دو تا آقازاده گریه کردند که ملائکه آسمان به گریه در آمدند. 
على چون جسم زهرا را کفن کرد شقایق را نهسان در یاسن کرد 
دو نور دیده‌اش از ره رسیدند به زاری جانب مادر دویدند 
خود افکندند و بر آن جسم رنجور عیان شد معنی نور على نور 
که ای مادر یتمانت به برگیر ز رأفت جوجه‌هایت زیر پر گر 

یک وقت هاتفی ندا در داد: 

(يا علي ازفعها عنها فلقّد آبکیا واه مَلائْکة الشماء). 

يا علی این بچه‌ها را از روی سین مادر بردار به خدا ملائکه آسمان را به 
گریه درآوردند(. 

خدا؛ ملائکه طاقت شنیدن گریه حسین را ندارند. پس چگونه طاقت 
آوردند روز عاشوراء صدای غربت و مظلومی حسین را بشنوند آن وقتی که 
صدا می‌زد (يا قوم أُسقّوني َب ِن الساء) یعنی لشکر جگرم از تشنگی 


می‌سوزد» جر عه ام دهد : 
«مصیبت دفن زهرا يه » 
شد, به طوری که شهر مدینه به ارزه افتاد. و خود امیرالمومنین هم حسنینش را 


مقابل خود نشانده بود» و گریه می‌کردند» 


مه 


(۱) بحار؛ ج ۴۳.ص ۰۱۷۹ 


مصیبت دفن زهرا لا از 


حالا مردم در خان امیرالممنین لا جمع شده‌اند ببینند کی جنازه را 
برمی‌دارند. یک وقت دیدند در خانه باز شد. سلمان بیرون آمد. صدا زد مردم 
متفرّق شوید» تشییع جنازه به تأخیر افتاد. مردم همه رفتند. طبق وصیّت فاطمه 
امیرالم و منین 39 بدن فاطمه را غسل داد و کفن کرد(. 

حالا می‌خواهند جنازه را از خانه بیرون ببرند» زمان سایق جنازه را روی 
تخته‌ای می‌گذاشتند و یا لای حصیری قرار می‌دادند» ولی حجم بدن معلوم 
می‌شد » 

فضه گفت در حبشه هرگاه شخص بزرگی از دنیا می‌رفت» او را در 
عماری و تابوت قرار می‌دادند که حجم بدن معلوم نشود. 

امیرالمو منین ا دستور داد عماری درست کردند و اين از وصایای خود 
فاطمه هم بود. حالا سلمان و ابی‌ذر و مقداد با امیرالممنین و حسنین له دنبال 
جنازه‌اند. تاریکی شب عالم را فرا گرفتد. کوچه‌های مدینه تاریک است. چند 
تا مَعّف خرما آتش زدند تا راه روشن شود(, 

جنازه را بردند کنار قبر پیغمبر تة طواف دادند, دیگر من نمی‌دانم 
جنازه را همان‌جا دفن کردند یا به خانةامیرالمومنین بردند و در خانه دفن 


نمودند, یا اینکه جنازه را بردند قبرستان بقیع» ای بقیع رفته‌ها. فقط می‌دانم که 


(۱) بیت الاحزان» ص ۱۸۲. 
(۲ بیت الاحزان, ص ۱۸۷ و علل الشرائع » ص 


«علّت خن بودن قبر فاطمه چیست ؟4 

علّت اصلی وصیت خود فاطمه نله بود چون فاطمه اا وصیت کرده بود 
که آن دو نفر بر او نماز نخوانند. و می‌خواست به بشریت بفهماند که آنها حسق 
شوهرش را غصب کرده‌اند. 

فلذا وصیت نمود که محل دفنش را به کسی نگویند تا خود سندی برای 
مظلومی فاطمه نیل باشد» والا اگر بنا بود قبرش معلوم شود ائمه 84 محل قبرش 
را نشان می‌دادند. 

و آن شاعر عرب می‌گوید: 

وی الأمسور نسدفن یزرا بضءه الضطن وَیْغق ثراها 

و چه بسا ممکن بود که اگر قبر زهرا مخفی نمی‌بود قبر را می‌شکافتند و 
جنازه را آتش می‌زدند تا اثری از او باقی نماند. و اعا سابقه دارند همچنان که 
در خانه‌اش را آتش زدند و درصدد محو آثار نبوت بودند. 

فلذا فردای آن روز آمدند بقیع دیدند چهل قبر تازه احداث شده و قبر 
زهرا در میان آنها مخفی شده. شروع کردند همدیگر را ملامت کردن و گفتند 


پیغمبر 96 یک دختر پیشتر نداشت و آن هم از دنیا رفت و به خاک سپرده شد 


در حالی که نه به نمازش حاضر شدید و نه به دفنش» و نه قبرش را می‌دانید!". 


«مصیبت دفن زهرا ا 4 

در روایتی نقل شده همین که امیرالمؤمنین ه بدن فاطمه را وارد قبر نمود 
دی نمایان هد واختاژه را رل کر 

بناگه از اند دستق درآمد فایان دست از بیغمبر آمد 
بگفتا یاعی باحال خسته گل من از چه پهلویش شکسته 
کل من صورتش نی نبوده گل من آفت سیلی نبوده 
گل من بازویش گلگون نبوده گل من دیده‌اش پر خون نبوده 

(فلا تقض يده من تراب الق هاج به احرن)؛ 

همین که علی بدن فاطمه را دفن کرد تمام غمهای عالم به دل علی هجوم 
آورد. و اشک از گونه‌های علی سرازیر شد» رو کرد به قبر پیغمبر اة صدا زد : 

(السلام عَلَيْكَ يا سول الله ء عي وَعَن إبتتك)". 


)۱ بحار» ج ۰۴۳ ص ۰۱۷۱ و تفصیل این مطلب در نبش قبر خواهد آمد. 
(۲) بیت الاحزان . ص ۰۱۸۶ 
(۳) مسند فاطمه. ص ۵۰۴, و ناسخ التواریخ , ج ۰۱ ص ۲۲۹ و بحار» ج ۰۴۳ ص ۱۹۳ . 


س مج سس ی یس سوت دم 
۶۶ مقتل الزهراء لا يا شناخت انسیه حورا 
ss ah ۱ Ca EERE EE‏ 


«مصیبت بعد از دفن زهرا 4 

چون امیرالممنین + بدن فاطمه را به خاک سپرد. تمام غمهای عالم 
روی دل علی آمد, رو کرد به قبر پیغمیر لو سلام داد و فرمود :مَل يا 

رول الله عن صَفیّك صبري وَضعف عَن سيد اا ی ا 
داغ فاطمه صبرم کم شد» آنگاه نشست کنار قبر زهرا ا و دو رکعت نماز 
خواند. زیرا خدای متعال می‌فرماید: $ توا بلس ولسلاة 4 به وسیل 
صبر و نماز کمک بجوئید. آنگاه دستها را به جانب آسمان بلند نمود» و صدا زد 
خدایا به علی صبر بده.فرغ فاطمه را تحمل کند. » بعد فرمود: (إنا لله وا اه 
راجعُون قَدٍاشترجعتِ الوديعَة وَأخدّت الرَهيّة واختلست الرَهراء فا قبح الخضراء 
والغراء). 

یعنی همه از خدائیم و به سوی خدا برمی‌گردیم. حالا امانت برگشت. و 
آنچه در دست من بود گرفته شد, و زهرا غارت زده شده, چقدر بد است که سبزه 
روی خاک بیفتد آخر گل با خاک چه مناسبتی دارد, شما ببینید گل علی پرپر 
شد ه» 

بعد فرمود؛ (یا رَسول اله ما خزني فسَرْمد. واما يلي فد لایر ان 
من قلي سرعان ما فرق اله بیتنا. وال اله آشکوا. 

پا رسول, غم و غص من همیشگی شد. و شبها دیگر من خواب ندارم. 


و غم و غصه از دلم بیرون نمی‌رود. چه زود خدا بین من و فاطمه جدائی 


مصیبت بعد از دفن زهرا لا ۳۶۷ 


انداخت, و من شکایتم را به خدا می‌برم» 
السْوال فاستّخبرها احال). 
و زود است که دخترت خبر دهد که امتت با من چه کردند. و چگونه 
حقّش را پایمال کر دند پس جریان را از دخترت سوال کی 
کسستار قبرت زهرا عل نشسته تتها 


فاطمه عام فاطمه جات 


تسو مونس جانمنی تسسو مجسرم راز من 
چسرانگوی سخنی دل مرامی‌شکنی 
فاطمه جانم . فاطمه جانم 
خدایا علی دل شکسته شده» و آثار ضعف در قیافه‌اش نمایان شده» از 
یک طرف داغ پیغمبر روی دل علی مانده. از طرفی داغ فاطمه کمرش را 
شکسته, شما ببینید فراق فاطمه چقدر اثر کرده که فرمود: 
اگر از ترس غلبة دشمنان نبود هرآینه ملازم قبر تو می‌شدم, و همانجا 


می ماندم واعتکاف می کردم و مانند زن بجه مر ده»› ناله و شبون می‌زدم(۳. 


(۱) مسند فاطمه. ص ۵۰۴ و امالی مفید» ص ۱۶۴ و بحار» ج۴۳ ص۱۹۳ و کافی ج۱ 
ص ۴۵۸ و نهج البلاغه در اواسط کتاب . 


و این شعر منسوب به امیرالمومنین 4 است که فرمود: 


لكل لجع من خللین فِرقة ٠‏ فكل الذي دون الفراي قلیل 
وان افتقادي فاطا بغد امد دلیل على أن لا يدوم ال 
یعنی برای هر دوستی نیشن زا با و آنانکه از همدیگر جدا 
نشوند کم‌اند» و از این که من بعد از پیغمبر فاطمه را از دست دادم» خود دلیل آن 
است که هیچ دوستی و رفاقتی ادامه ندارد(". 


تفي على راما تحَبوسَة ‏ يالَيتهاخَرَجَث مَع الرّفراتِ 
لا ار بغدك فى الحياة وما أبكى تضاقة آن تطول حَياق 
یعنی جانم در سینه‌ام حبس شده» و ای کاش همراه ناله‌ها جان می‌دادم» 
زهرا جان دیگر بعد از تو زندگانی دنیا خیری ندارد» گریهٌ من از ترس آن است 


که بعد از تو عمرم طولانی بشود. 


و زباتحال امیرالومنین يِا با قر فاطمه چ » 


ای گل آتش زدهٌ بساغ من تازه شد از رفتن تو داغ من 
مرگ پیمبر کمرم را شکست داغ تو رکن دگرم را شکست 


(۱) ناسخ التواریخ» ج ۴» ص ۱۳۸ 


زبانحال امیرالومنین ا با قبر فاطمه نله 


هر تو خون گشته دم فاطمه 
کز پس نه سال غم و رنج و آه 
در وسط کوچه تو را می‌زدند 
خبز و ببین خانۀ خاموش من 
جای دعاها و از شبت 


وای من و وای من و وای من 


۲۶۹ 
از گل رویت خسجلم فاطمه 
خانه من بر تو شود قتلگاه 
کاش به جای تو مرا می زدند 
زمزمة طفل سیه پوش من 
مسسی‌شنوم زمزمة زينبت 


میخ در و سینهة زهرای من 


علوٍ % $ 


بتاب ای مه تو بر كاشانة من 
بتاب ای مه که بینم روی نیلی 
بتاب ای مه که تا با قلب خسته 
بتاب ای مه حسن مادر ندارد 
بتاب ای مه گلستانم خزان شد 
عل امشب خدایا درد دل کرد 
تو ای زهرا شدی در خاک پنهان 


کک ا تا ارم 
بشسویم در دل شب جسای سیلی 
دهم من غسل پهلوی شکسته 
حسین من کسی بر سر ندارد 
بسزیر خاک زهرای جوان شد 
گل خود را نهان در زیر گل کرد 


چه گوم من جواب این یستهان 


واين اشعار نیز منسوب به امیرالممنین است : 
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مالي وقَفت على القبور مُسَلا 


احبیت مالك لا ترد جوابنا 


قو امسبیب فلم رد جوا 
انسیت بَعدى خلهة الأخبایی 


و در جواب خودش از جانب فاطمه فرمود: 


قال ابيب وکیف لي جوابکم 


2 ۳ ان و 
وان‌ازهین جنادل وتراب 


سس 
ا 


و 


اکل ارات حساستی فتسية وخجبت عن آضل وآترابي 

ترجمه اشعار : 

چه شده که من کنار قبرها ایستاده‌ام. و به قبر دوستم سلام می‌کنم و 
جوابی نمی آید. ای دوست چه شده که جواب مرا نمی‌دهی» آیا بعد از جدائی از 
من دوستانت را فراموش کرده‌ای, 

و خود امیرالممنین ا در جواب فرمود: 

که حبیب می‌گوید چگونه جواب شما را بدهم, و حال آنکه من در گرو 
سنگ و خاکها هستم, و چون خاک صورت و محاسن مرا خورده شما را 
فراموش کردم» در حالی که از دوستان و خانوادهام پنهان شده‌ام. 

پس بر شما سلام و درود باد, و بدانید که دیگر از بین من و شما دوستی و 


رفاقت بر يده شده. 


وزباحال امیرالومنين ا با تأنی ۾ 
گل رعنای من در خاک خفتق تو درد خود به من آخر نگفق 
هزار افسوس رفت در جوانی خسواهم بعد تو من زندگانی 
گرفتم باغم هجرت بسازم ولیکن با یستمانت چه سازم 


نوحه سینه‌زنی ۳۷۱ 


کجا من رو کن در ایین شب تار 
شاای تير مسه‌انداری امشب 


جوان است و علیل و زار و خسته 


چسان خانه روم با این دل زار 
به بر گیرش به آرامی تو امشب 


مدارا کن که پهلویش شکسته 


کته را .۰ ,اس < 

EE‏ و O‏ ۱۳۰ مسر مولا را 
ê % ¥‏ 

من گدای فاطمه جام فدای فاطمه 


فاطمه یاناطمه 
ای تربت گم گشته‌ات 
من گسدای فاطمه 
عصمت داوری نسبود 


هیچ پسیامبری نسبود 


فحتاطمه نبا افتاطیه 
پیت ات اه شتا 
قااظفه بتاقااظطه 
دارالسسلام انسییاء 
فتاه تا فاط 
جام فدای فاطمه 
اکت ود قاط 
او اوو ا 


۳۷۲ مقتل الزهراء 92 يا شناخت انسیه خوراء 


جلت و کسوثری نبود اگسسر نسبود فاطمه 

امد و حيدرى نبود اگرنبودفاطمه 

من گدای فاطمه جام فدای فاطمه 
لد زد 

فاطمه شدفدا مر دين خدا 


2 


آو وا وبا وا وت 


و ¥ # 


ثپادت زهراچرا مایت بود 


اول شهيدة دفاع از ولايت بود 
*# بو و 
فاطمه شد ف دا مر دين خدا 


اور وا و اه ا و 
و لو لو 

بار بسیت مسر تضی از جسهان رفته است 

مدافع راه على در جستان رفسته است 
# # #* 


فاطمه شسد ف دا پر دنین خ دا 


نوحۀ سینهزنی ۷۳ 


جسشان طفلان عل کساسه ضون ش‌ده 


روح پاک از تن خسسته رون شده 
خسانه ویران شده بيت الاحزان شده 


(با تأنی خوانده شود) 
خداصبری دهد به دل صبر من کم شد از غمت زهرا 
فاطمه جانم . فاطمه جام 
مبادا تسنها سفر یکنی ‏ من مانم باماقت زهرا 
زفکر ایسنکه وی زِبُرّم الرزش افتاده در وجود من 
فاطمه جانم » فاطمه جام ۱ 
چسان آخر من کفن بکنم دست لرزان و قد نمت زهرا 
بسیارصی به حیدر کن نظاره بر اشک دختر کن 
فاطمه جانم . فاطمه جانم 
تولب واکن هسزبان على مسهربان على جان جانانم 
مکن تاریک آشیان على ای جسوان على ماه تابانم 
فاطمه جانم . فاطمه جام 
گشوده سجاده راگل تو شاید از بستر جداگردی 
اگر چشان تو بسته شود پر شکسته شود جمع طفلام 
فاطمه جانم » فاطمه جانم 


۳۷۴ 


براه من رنگ خون بگرفت 


به عشق من تو شکسته شدی 


مقتل الزهراء توا يا شناخت انسیه خوراء 


۶ و 
دیده پاک حق پبرست تو 


من بقربان این شکست تو 


فاطمه جانم . فاطمه جام 


براى آرامش دل خسود 
فاي سجده که بوسه زم 


ببین حیدر شد پریشانت 


چهره بر رخسار تو بگذارم 
جای پیغمبر به دست تو 


مرو دسح به دامانت 


فاطمه جانم » فاطمه جانم 


ده لو 


غم زهرا هم از حیدر بپرسید 
عل داند فقط احوال زهرا 
جفای قسنفذ و ضرب لگد را 
وی سقط جنين را بايد اول 
وگر خواهید مظلومی زهرا 
نگفتا درد دل حستی به شوهر 


مسصیبتها از آن سرور بپرسید 
از ایشان جور ضارب در بپرسید 
ز زهسرا دخت پیغمبر بپرسید 
زمحسسن حالت مادر بسیرسید 
غم و صبرش ز ميخ در بپرسید 
روید این غم ز پیغمبر بپرسید 


(معافی خراسانی) 


عا و لو 


اک غیت من کس سول کیره یگ ند 


در این دیار سلام على جواب ندارد 


بگو به دشن سرکش پس از شهادت زهرا 


بيا که دست على حاجت طناب ندارد 


۰ £ ۰ .۰۰ 
بو حه سیه‌ری 


ای بلا گسردان حسیدر فاطمه 
ای پناه حسیدر خضیبر شکن 
فاطمه برخم و قصد خانه كن 
خیز و یکبار دیگر اعجاز کن 
بسکه از هجران تو کردم فغان 
حیف. آخر شد امیدم نا امید 


کاش می‌مردم نمی‌دیدم تو را 


۳۷۵ 


ای مرا غمخوار و یاور فاطمه 
بې تو گشته خانه‌ام بيت ان 
گسیسوان زیسنبت را شانه کن 
بسند غضم را از وجودم باز كن 
رفته از جسمَم دگر تاب و توان 
بی‌تحسرک ماندی و پشتم شید 


این چنین نالان به زیر دست و پا 


کن حلام ای گل یاس کبود چباره‌ای بسر فا خسیبر نبود 
ابستدا دشن دو دست را ببست بعد از آن در کوچه‌ها دستت شکست 
(سید محمّد بابامیری) 

*# ¥ لو 


e“ las ° SF mk ۰۰‏ 
زن به پشت در و خانه پر از شعلۀ اتش 


ای خدا تا به کجا شوهر او حوصله دارد 
در باز شد و شعله زد و ناله زنان گفت 


کی طاقت این ضربه زن حامله دارد 


و 
از فضه بسپرسید در شعله گرفته 


با صورت زهرا چقدر فاصله دارد 


# لوح 


۳۷۶ 


مقتل الزهراء ۵۶ يا شناخت انسیه حوراء 


زد به مأوای من آتش دشن دیوانه‌ام 
قسستلگاه جسن شد آسستان خانه‌ام 
میروم با قلب خسته . سینه و پهلو شکسته 


چون تو را می‌برد دشمن. جانب مسجد علی جان 


از بیت می‌آمدم آزرده‌دل افتان و خزان 


دست من بر دامنت بود و عدو زد ضربه بر آن 

میروم با قلب خسته. سینه و پهلو شکسته 
پیش چشم این یتمان. گریه کمتر کن عی جان 

بیش از این با اشکهایت قلب زارم را مسوزان 
ای پسر عم کن حلام شد دگر هنگام هجران 

میروم با قلب خسته . سینه و پهلو شکسته 


%# 3% 


فاطمه از ضربت در کشته شد 
تسایت یابن ان یابن احسن 
اجر و پاداش رسالت داده شد 
تسلیت يابن احسن يابن احسن 
پیش چشمش همسرش را می‌زدند 


تسلیت يابن ا خسن یابن احسن 


د 

حسنش در خاک و خون آغشته شد 
تعزیت یابن احسن يابن احسن 
بسالگد حق ولایت داده شد 
یت يان تم نی لسن 
مه تنا یاورش را می‌زدند 
تعزیت يابن احسن يابن احسن 


حل دفن حضرت زهرا ظا ۷۷ 


ناله زهرای خود را می‌شنید از زخ زینب خجالت می‌کشید 
تسليت يابن الحسن يابن الحسن تعزيت يابن اسن يابن احسن 


و حل دفن زهرا ا » 
درھو رد مکل دف فاط ای ات 
بعضی از روایات محل دفن را ا خود حضرت می‌دانند. رون اا 
دنت فی بیتها فل زات بو أَمَيَةَ في السجد صارّث في الْسجد)(. 
و در بعضی روایات محل دفن را خانة عقيل می‌دانند چنانچه امام 
صادق ا فرمود: (وَفتا یلا نی دار عقيل في الرّاوية ال من حدر الذّار۱6. 


و بعضی از روایات محل دفن را کنار روضه پیغمبر ذکر کرده‌اند. (روي 


ی 
e ۰‏ 


نها ذفنت بان الق وا منبر) پیغمبر 8 فرمود بين قبر من و منبرم باغی است از 
باغهای بهشت چون قبر فاطمه بین منبر و قبر پیغمبر است!۳. 
و بعضی از روایات محل دفن را بقیع ذکر کرده, که مرحوم صدوق 


۲ أ اجه با عم اا 
فرموده: (روي آنها دفنت في البقیع)!۳. 


(۳) فقیه . ج ۲. ص ۳۴۱ مفتاح - فاطمه . 


تست کت یخی سس سس 
۲۷۸ مقتل الزهراء ل يا شناخت انسیه حوراء 
سس a aa‏ اه زاو 


«ارادهٌ ببش قر ۾ 


در آن شبی که فاطمه ۵# از دنیا رفت» در قبرستان بقیع چهل قبر تازه 
اعد ات شد مساما نها آمدنه دیدند قبر فاطمه ا مشخص نیست, شروع به 
ضجه و ناله کردند, و همدیگر را ملامت می‌کردند و می‌گفتند پیغمبر یک دختر 
بیشتر نداشت آنهم از دنیا رفت» نه موقع احتصار بالین سرش بو دید و نه مرأسم 
تشییع داشت و نه به نماز و دفن زهرا حضور داشتید» ونه از قبر زهرا با خبرید, 

خلیفه دوم گفت: چند نفر از زنان مسلمان یایند قبرها را بشکافند تا قبر 
فاطمه را پیدا کنند که هم نماز بر او بخوانیم و هم قبرش را زیارت کنیم. 

چون این خبر به امیرالمومنین ا رسید, یک وقت دیدند آقا با چشمان 
قرمز و خونین با رگ گردن برآمده با حالت غضب آلود قبای زردی که همیشه 
در ناراحتی‌ها می‌پوشید به تن کرده و شمشیر ذوالفقار را به دست گرفته وارد 
بقیع شد, صدا زد به خدا قسم اگر سنگی از این قبرها جابجا شود با این شمشیر 
همه را از دم تیغ می‌گذرانم. 

عمر با عده‌ای آمد جلو صدا زد یا ابا الحسن به خدا قسم این قبرها را 
می‌شکافيم. و بر بدن فاطمه نماز می‌گذاریم» امیرالمومنین دست برد به یِقة 
پیراهن عمر و او را با شدّت به زمین کویید و فرمود: (یابن السَوداء ما حَق فد 
رکه خافةآن يرت الاس عَن دینیم .مقر فاطعة فَوَالّذي تفس عَل يدو لن 
رمت وَضحابّك مین فن ذلك لسقین الرض من دمانکن). 


ارادهٌ نبش قر ۳۷۹ 


ای پسر سیاه‌پوست من حقّم را ترک کردم از ترس این که مبادا مردم از 
دینشان برگردند, و اما قبر فاطمه را قسم به آن خدائی که جان علی در قبضۀ 
قدرت اوست اگر تو و اصحابت کاری خواسته باشید انجام دهید, زمین را از 
خونتان سیراب خواهم کرد 

در این هنگام ابو بکر جلو آمد و گفت یا ابا الحسن تو رأ به حق پیغمبر و به 
حق آن کسی که بالای عرش قرار گرفته. دست از او بردار, و ما کاری برخلاف 


میل شما انجام نخواهیم داد. آنگاه حضرت او را رها نمود ومردم متفرٌق شدند. 


حرامیان که به خود ننگ جاودانه زدید 

بدون آذن. على را قدم به خانه زدید 
کبوتری که هنوز آشیانه‌اش می‌سوخت 

چه کرده بودکه او را در آشیانه زدید 
چرابه کشتن زهرا هجوم آوردید 

چ را به مادر سادات تازیانه زدید 
درون خانة أو رخسستید بر سر او 

به‌دست وصورت وپهلو به کتف وشانه زدید 
گناه حسن زهرا در آن میانه چه بود 


چه شد که ضربه بر آن طفل نازدانه زدید 


فهرست مطالب و عناوین کتاب 


فهرست مطالب و عناوین کتاب 


خلقت فاطمه تلا و عوالم ششگانه ao‏ 
مقام و عظمت حضرت زھرا ع ی SEE Se‏ 


کیفیت ولادت حضرت زهرا تا SESE‏ 
وظیفه ما در ولادتها چیست؟ GE ESEN‏ 
اشعار در منقبت فاطمه غه E‏ هر وی 
اشعار در میلاد فاطمه غه N E‏ 
اشعار در ولادت فاطمه تلا 1 


فضیلت و عظمت حضرت زهرا نا NS O‏ 


فضائل فاطمه و على له EER ES‏ 
فضیلت و عظمت حضرت زهرا جه N‏ 


1۱۳ 


۲۸١ 


TAs 


سس 


نمونه‌ای از زنهای خوب و بد ی وش اس FN‏ 
نتیجه همسر خوب مت زاره SERS aE E‏ 
اسامی حضرت زهرا وه | 
چرا فاطمه را مُحدّثه می‌گو بند؟ Secs AES‏ 
مصحف فاطمه تلا چیست؟ Ooi‏ 
علوم بی‌پایان حضرت زهرا لچ Os EE a‏ 
حدیثی از فاطمه زهرا عل ی Een RSS‏ 
کنیه‌های حضرت زهرا غا مک ۳۶ 


معنای ام آبیها چیست؟ ES‏ ور ی E‏ 
احترام و علاقة پیغمبر ا به فاطمه ب esna E‏ 


علاقه به دختر داشتن ERS Sa‏ 
احترام و علاقه فاطمه ل به پیغمبر اة VE assure EAE‏ 
ازدواج حضرت زهرا چا هر تم رو ۱۷ 
جهیز یه فاطمه چیست؟ RNS casa ENS‏ 
مهر بُ فاطمه ا جیست؟ O OT‏ ۱ ۸۲ 
بشارت فرزندان و خبر لوح E‏ 


فهرست مطالب و عناوین کتاب YAY‏ 
بجه‌داری حضرت زهرا عه EA Ne‏ و 
نماز حضرت زھرا لا RODE E OSE e‏ 
تعلیم دعای نور به سلمان ل OE SOS‏ 
دعای حضرت برای گنهکاران CESS SS CSRS‏ 
عبادت و گریه‌های حضرت زهرا ل و ۱٩۰‏ 
خواب هولناک فاطمه ا bee E‏ 
حجاب و یوشش حضرت زهرا لټ ۱۱ 
خواستة اسلام دربارةٌ حجاب هت ۱۵ 
روایت معراجیه ی EOE OSEAN ONE‏ 
حجاب و پوشش حضرت زھرا ا در قیامت EASA ots‏ 
معجزات حضرت زهرا تا ESN E‏ 
تقاضای انار و نزول مائده بهشتی ی 1۱۱ 
ایثار و گذشت حضرت زهرا عا RS‏ وگ aol‏ 
انار کرد نند وو کات. ان aa o‏ 
آذیت‌هائی که به حضرت زهرا ا نمودند a‏ ۱ 
نمونه‌ای از نست‌های ناروا به فاطمه ها Teas Ee‏ 
مزد رسالت چیست؟ ELS SOO ASR ER‏ 
اختلاف امت در امر خلافت و ۱۰۱ 
انکار خلافت ابی‌بکر از جانب مهاجر و انصار رک E‏ 


فا ال با ارب 19 
مناظره دیگری در امر خلافت فک تک وی مد 
جریان هجوم به خانة فاطمه له رک هو اه 


جریان بیعت گرفتن از امیرالمومنین ا ی رزوی 


جواب فاطمه غل ................. : as‏ یر ی A‏ 


خطبة دوم فاطمه تلا در حضور زنها ی و کی هی سا دوز کر 


غصب خلافت و فتنه‌های بعد از آن ی( 


گر یه کنندگان عالم کیانند؟ O DD E‏ 


زیارت قبر پیغمبر و و گر يه فاطمه غه eas‏ 


ی و 


AT 


فهرست مطالب و عناوین کتاب 


اذان گفتن بلال و گری فاطمه 966 سك 
توسّل به فاطمةً زهراء ولا EOE EASE‏ 


مصیبت حضرت زهرا ا و فراق بدر e‏ 


خواب دیدن فاطمه تلا پیغبر را .... 


جریان هجوم از زبان فاطمه تا ۳ 
جریان هجوم از زبان عمر Rs‏ 
مصیبت فاطمه زهرا له ی 
نوحه حضرت زهرا تلا و 


عیادت عمر و ابی‌بکر از فاطمه تلا ........ 
جریان انتقام گرفتن امام زمان ا N‏ 
عیادت عباس عموی پیغمبر ااا E‏ 
غاد ت ر ھان ها کرو انا e‏ 
a SEE‏ 
زت ا ور غ وی 


وصیت فاطمه ا دربارهُ فرزندانش سس 


ود ی ی ری وه و ی ۱۱۵ ۱۲ 


AF‏ مقتل الزهراء لا يا شناخت انسیه حوراء 
سس سس سس سس تسس سس کک 


وصیت دیگر و خداحافظی با علی ا VYAN‏ 


وصیت مکتوب در بالین فاطمه توا OS EASELS ES‏ 
جریان وفات حضرت زهرا نا OSes EGE Er‏ 
هفت نفر بر فاطمه 9 نماز گذاردند A e ASR ESSE‏ 
جریان وفات به نقل عامه و خاصه ی ۵۲ ۲ 
تاریخ وفات فاطمه بچ ی E‏ 
شنا خت فاطمه OV aN SCRE ARSE‏ 
جریان غسل و کفن فاطمه لھ n a aa‏ 
مصیبت دفن زهرا عه O‏ ۲۳ 
علّت مخفی بودن قبر فاطمه چیست؟ 1۳ 
مصیبت دفن زهرا عه A O O EE‏ ی 
مصیبت بعد از دفن زهرا غا SRE O E‏ ۱۳ 
زبانحال امیرالمومنین ِا با قبر فاطمه عه Nea Rag‏ 
زبانحال امیرالمومنین 3 با تأنی a‏ 
نوحه سینه‌زنی کوک ره و او TVR‏ 
محل دفن زهرا وه O‏ ی ۲۱ 
اراد نیش قبر ی هه کج و VASE‏ 


کتی که تاکنون از ملف منتشر گردیده 
۱-راه بازگشت -دربارة مذنبین و اوّابین و توّابین و مستغفرین 
۲ -راه‌راست -دربارة مهمترین فضائل ومعجزات امیرالمو منین ا 
راہ پو وا عوقو وان دعا و رورت مسا 
> - روابط نامشروع -درباره زنا و لواط و مساحقه و استمناء 
و ازدواج موقت 


۵-مقتل الزهراء -دربارة مصائب و شناخت انسية حوراء 


کتی که در دست تدوین است 
7 - اللمعة المستندة -في اسانید اللمعة ال مشقية 
۷-احادیث الطوال یا روایاتی که به تنهائی یک مجلس است 
۸-مقتل مستند یا برگزیده‌ای از وقایع کربلا 
٩-اخبار‏ غيبية -یا پیشگوئی‌های معصومین درباره فرج 
۰-سرگذشت روح -از ابتداء خلقت تا قيامت 
۱ سرح دعای ابو حمزه -در سی جلسه 
۳ -کشکول علوی در اخلاق و مواعظ در پانصد مجلس 


